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 اهدا

، معلم دبهترین کسی که آفتاب بر او طلوع کردرخشان وآسمان را تابان کرد،  به کسی که زمین را     

کسی که به واسطۀ او  منبع روشنایی و تقوا،  مصطفیخدا محمد برترِ هدایتگر، برگزیدۀ اول پیامبر 

 راهیاب می شویم.          کرده و به منهج او راهنمون شده  روشنایی کسب کرده و به دروازۀ او سیر

بِ مملو از پاکی و مهربانی، پدر عزیزم به پاس محبت ها و به مادر مهربانم به پاس قدردانِ از قل       

برادران همیشه پشتوانه های  و -اللهحفظهما –که هرگز فروکش نمی کند بی دریغش  حمایت های

 به همسر عزیزم که نشاط لطف الهی در زندگی من است.م، ا زندگی

علمبرداران این دین بوده و ناشرین آن بین مسلمین اند یعنی علما و دانشمندان به همه کسانی که        

حکومت  و اسلامی که برگرفته از قرآن، سنت یک نظام واقعینی که برای برپایی آناهمه به و  عاملین،

ند و می کشند، و در این مسیر همه رنج و غم ها مت کشیدی باشد، شب و روز زحم داری صحابه 

 وند، این عمل ناچیز را تقدیم می کنم.را متحمل شدند و می ش
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 ریگذا ساسپ

هدانا لهذا وما کنا لنهتدی لولا أن هدانا الله وصلی الله تعالی و سلم علی نبیه الذی الحمدلله 

الأنبیاء  لخلائق بعدالمصطفی و رسوله المجتبی و علی آله النجباء وأصحابه الأتقیاء الذین هم أفضل ا

  ڤچ        وبعد: قتدی وبآثارهم إقتفاء من المحدثین والمفسرین والمجتهدین والفقهاء.ومن بهدیهم إ

به یاد آورید( آن زمان را که پروردگارتان مؤکدانه و )»1 چڄڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ

اعلام کرد که اگر )از نعمتهای خدادادی، به وسیله ثبات بر ایمان و تلاش در عبادت( سپاسگزاری 

 «کردید، هر آینه )نعمتهای خود را( برایتان افزایش می دهم.

زیبایی ها به اتمام می رسد، سپاس بی حد،  در نتیجۀ انعاماتشو سپاس بی کران ذاتی را که  حمد      

به تحریرِ ر حقیش بنده مزید وتوفیق بدین ذاتی را که در نتیجه احسان، کرمحمد شاکرین، عارفین، عا

 یل شدم.نا خویشرساله ماستری 

و امتنان ویژه  سپاسبودند،  بنده تعلیم و تحصیلرا که همیش در فکر  گرامی امسپاس فراوان والدین      

پاس نهایت س، خصوصاً مند ترقی و رشد من بودندکه همیش فکر الآناز تمام اساتیدم از کودکی تا دارم 

فراوان از زحمات شبانه روزی تمام اساتید گرانقدرم و هیئت رهبری و کادر علمی کوشا و مخلص 

  .-میع المسلمینعن ججزاهم الله عنا وپوهنتون سلام، 

از رهنمایی های علمی و تحقیقی، مشفقانه و مهربانانه،  حوصله مندی و حوصله دارم امتنان ویژه      

نجیب الله تور ک، جناب دماستری رساله تحریرِ دربنده  ران قدر مشرفِافزایی، تشویق و ترغیب استاد گ

 .که واقعا مانند یک پدر مهربان و مربی دلسوز از هیچ نوع همکاری دریغ نورزیدند -حفظه الله- صالح

 -فجزاه الله احسن الجزاء-

 تمام سپاس و تشکر الله متعال را که با نعمت توفیق او نیکی ها به اتمام می رسد. و آخراً اولاً     
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 بحث خلاصۀ

مل به یک مشت (، بخش عباداتکتاب هدایه استحسان در)تحقیق و تخریج أقوال مبتنی بر  این بحث     

 .فصل اساسی می باشد و فصل تمهیدی ومقدمه، 

مشکلات و اهمیت موضوع، سوالهای اصلی، پیشینه، مواد و روش، اهداف،  و مقدمه حاوی معرفی       

 تحقیق و خطه و پلان آن.

معرفیِ مختصرِ صاحب هدایه، شناخت مختصر از کتاب هدایه و شناخت  مشتمل برفصل تمهیدی       

  می باشد.( آنانواع استحسان، موقف مذاهب در مورد استحسان و حجیت  و)تعریف استحسان 

تاب بر استحسان در ک بنا شدهاقوال در مورد مبحث اول  ، می باشد مبحث دارای پنج اساسیفصل        

ر استحسان ب بنا شدهتنی بر استحسان در کتاب صلات، مبحث سوم در اقوال طهارت، مبحث دوم اقوال مب

در کتاب زکات، مبحث چهارم در اقوال مبتنی بر استحسان در کتاب صوم و مبحث پنجم در اقوال 

 مبتنی بر استحسان در کتاب حج می باشد.

در کتاب  ت گرفته وو تحقیق صور مسایل بنا شده بر استحسان تخریج در کتاب طهارت سه مورد       

بنا شده بر استحسان و در کتاب زکات دو مورد مسایل بنا شده بر استحسان  مسایلمورد  صلات )نماز( ده

حقیق مورد تخریج و ت ششتاب حج و در کتاب صوم )روزه( چهار مورد مسایل مبتنی بر استحسان در ک

 صورت گرفته است.
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 مقدمه
 

الحمد لله، نحمده ونستعینُه، ونستغفرُه ونؤمن به، ونتوکل علیه، ونعوذ بالله من شرورأنفسنا، ومن       

لا الله وحده لا إوأشهد أن لا إله  لا مضل له، ومن یضلل فلا هادی لهسیئات أعمالنا، من یهده الله ف

 .عبده ورسوله، وأشهد أنّ محمدًا شریک له

 اما بعد:     

سپاس و ستایش شایسته برای آن ذاتی است که علم را با قلم ارج داد و بر آن قسم یاد نمود. و میان       

کسی که به دنبال دانش است و از آن کسی که از دانش بی خبر است فرق قایل شد. و به صورت مؤکد 

 خود را به عنوان معلم برای انسانیت مبعوث نمود.و مکرر توصیه به فراگیری علم نمود. و پیامبران 

درود فراوان بر برتری خلایق، امام انبیا و الگوی انسانیت باد که هر سخنش، گوهری ارزشمند برای و     

تشنگان راه هدایت و علم پروری است. و درود خداوند بر خاندان پاک و یاران گوهربارش باد که خود 

شر و پخش دین مبین اسلام وقف نموده وهمه تن به اشاعۀ تعالیم نبوی را به صورت کامل در راه ن

 مشغول شدند.

خود را با هدایت و دانش مفید که انسان را از گمراهی دور می دارد  پیغمبرِ خداوندبدون شک        

و کتاب آسمانی  که مشتمل بر حق بود و به سوی حقیقت ، و راه های خیر و شر را بیان می نماید، فرستاد

      .آنچه به ایشان نازل شده تا ایشان فکر کنند دتا برای مردم بیان کن، نازل کرد اودعوت می کرد، بر 

مل و مکان و مشت نبوت و رسالت را به او ختم کرد، و شریعتِ او که دائمی و آسان، و صالح به هر زمان

 خاتم شریعت ها قرار داد.دین است، که ضامن بقای  بر قواعدِ اساسی

احکام شریعت و مسائل دین را مستقیم از او فرامی گرفتند، الله   امت اسلامی در حیات پیغمبر       

 ،تعالی اورا از دنیا نبرد مگر بعد از اینکه دین را به پایۀ اکمال رسانده و نعمت خویش را به اتمام رساند
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 1چڌڎ چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    چچد: آنجا که می فرمای

ه دم و اسلام را برسانی مامتبه انعمت خود را بر شما ین شما را برایتان کامل کردم و ( داحکامامروز )»

 «.ن آئین خداپسند برای شما برگزیدمعنوا

حمل کردند، و در انحا و اطراف   بیرقِ دین و دعوت را اصحاب کرام   د از رحلت پیغمبرو بع       

عالم منتشر  ساختند، امور دین را با تکیه بر قرآن و سنت استنباط و استخراج احکام از آنها نموده، به 

 مردم یاد دادند.

زمانیکه فتوحات اسلامی وسعت یافت و حادثات و وقایع زیاد شد، تا اینکه نیازمندی به اجتهاد و        

 حسب فهم شان به نصوص و اجتهاد شان فتوا می دادند.  د، اصحاب کراماستنباط سخت احساس ش

سپس به دنبال آنها تابعین و تبع ایشان روان شدند، نفس خودرا جهت خدمت دین و توضیح احکام آن 

وضع  و اقوال صحابه  رسول الله و سنت   الله داد از کتابنذر کردند، قواعد و ضوابط را با استم

زیاد شدند، و مذاهب فقهی ظهور کرد، و خداوند از  -رحمهم الله- کردند، این گونه مجتهدان و فقها 

 چهار مذهب مشهور اسلامی را استمرار و بقاء نصیب کرد. ،میان مذاهب

و مذهب حنفی یکی از همان مذاهب چهارگانه مشهوره با تأسیس امام اعظم ابوحنیفه نعمان بن       

در کوفه و بغداد ظهور کرد، که قواعد و فروعات اولی آن توسط شاگردان  ق هـ 150توفی م  ثابت

 مهمرح –معروف او، امام ابویوسف یعقوب بن ابراهیم قاضی، و محمد بن حسن شیبانی، و غیر آنها 

 تدوین شد. -الله

ت ریاس -رحمه الله -شار یافت تا اینکه امام ابویوسفنیز انت  مذهب حنفی در زمان حیات امام    

قضاء را در خلافت عباسی ها بدوش گرفت که در تمامیِ اقطار دولت اسلامی قاضیان را او می فرستاد، 

از این جهت عصر طلایی مذهب حنفی شروع شده و در حدود و اقلیم آن  و بیرون از آن انتشار یافت، 

سمیِ حنفی را به عنوان مذهب رو این عصر طلایی رونق بیشتر زمانی گرفت که خلافت عثمانی مذهب 

که در تمامِ مجالات قضاء و فتوا در سایر ولایات و اقالیم که تحت سلطنت عثمانی ها بودند، اعلان 

                                                           
 .3ئدة: آیهسورة الما - 1
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کرد، این چنین مذهب حنفی در کشورهای زیادی مانند: عراق، مصر، سوریه، ترکیه، هند، افغانستان و 

وان مذهب خالی از پیر های اسلامیکشور اکثراین که و شهر های ماوراء النهر انتشار یافت، تا  نپاکستا

 .حنفی نیست

و از نتیجۀ این کثرت نفوذ و انتشار در یابیم که مذهب حنفی در میان مذاهب فقهی بیشترین سهم        

و حصه را در راستای تصنیفات و تألیفات دارا بوده است که تألیفات علمای حنفی را در بحث فقه و 

نیست، ولی از این مؤلفَات به ما اندکی رسیده است و با آن هم خیلی زیاد است،  اصول قابل شمارش

 متون، مختصرات، شروحات، و حاشیه ها، و تعلیقات، و کتاب های فتوا، و غیره است.

در آن،  -رحمه الله-ف که مصن   در مذهب حنفی «فی شرح البدایة هدایهال»کتاب از میان آن ها و        

از کتاب های معروف و مشهور در فقه حنفی  ومضبوط، جمع کرده  بین روایات مختاره، و دلایل عقلیِ

وجه و ت بوده و در میان علما و دانشمندانِ قدیم و جدیدِ حنفی بیشتر مروج و قابل اعتماد بوده که به آن

 اهتمام زیادی ورزیده اند.

لیس فی أسفار المذاهب الأربعة کتاب »می فرماید:   -رحمه الله -علامه محمد انور شاه کشمیری       

در کتاب های بزرگ مذاهب » ،1«کلام القوم، وحسن تعبیره الرائق...بمثابة کتاب الهدایة فی تلخیص 

ی خالص... لافات فقهی( و تعبیر زیباچهارگانه، کتابی به منزلۀ کتاب هدایه، در تلخیص کلام قوم )اخت

 «نیست

، ترجیح دادم تحقیق خود را برای  هوالای برخور دار بود و منزلتی از جایگاه کتابوقتی این        

)تحقیق و تخریج أقوال مبتنی بر استحسان زیر عنوان  بخشی از این کتاب بزرگمدرک ماستری در 

 انجام دهم، آرزوی من نیز همین بود که به کتاب های علمای پیشین (، بخش عباداتکتاب هدایه در

هیم س اننذکر شده و در بهره مندی از آثار علمی آبزرگان با نام آن  بندۀ ضعیفخدمت کنم تا نام 
                                                           

هـ، مقدمة نصب الرایة لأحادیث الهدایة مع حاشیة بغیة 762الزیلعی، جمال الدین، ابومحمد عبد الله بن یوسف بن محمد، متوفی - 1

، 1م. ج1997هـ/1418الطبعة الأولی -بیروت-الألمعی فی تخریج الزیلعی، المحقق: محمد عوامة، الناشر: مؤسسة الریان للطباعة والنشر

 .14ص
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یکی از کتاب های معتبر فقهی برای مذهب که  «هدایه»خدمت به کتاب  مباشم، الحمد لله در ذهن

است که توانسته در جمع علما مقبولیت خاصی بیابد و به نحوی  بزرگاحناف که مشتمل بر چهار جلد 

که در عموم مدارس، دارالعلوم ها و حوزه های علمیه این کتاب تدریس می شود و کتابخانه شخصی 

هیچ دانشجو و طلبه ای خالی از این کتاب ارزشمند نمی باشد، واقع شد. مؤلفی کتاب مذکور، علامه 

این کتاب سعی بر این نموده که مسایل فقهی احناف را به صورت تحقیقی و در  -رحمه الله-مرغینانی 

 تدقیقی اثبات نماید و تا اندازۀ قابل توجهی نیز در این امر موفق شده است.

 تحسانقوال مبتنی بر استحقیق و تخریج اخود را محدود در « هدایه»با توجه به طولانی بودن کتاب        

، نمودم، از خداوند متعال توفیق، کمک و پذیرش خواهانم و این کار بر تبخش عبادا در کتاب هدایه

 او تعالی دشوار نیست

 اهمیت موضوع:

با در نظر داشت نکات یاد شده در عوامل انتخاب موضوع و با توجه به میزان بلندِ ارج گذاری         

مسلمانان به موضوعات اسلامی و دانستن احکام و مسایل آن، ضرورت و اهمیت انجام چنین تحقیقی 

اه ما را دیدگکاملاً ملموس است، تحقیق و تدقیق پیرامون مسئله طرح شده و آگاهی از چنین مسائل، 

نسبت به شریعت اسلامی وسیع تر و فراخ تر می گرداند؛ چون با مطالعه و نگرش ژرفا در این موضوع 

در می آبیم که شریعت اسلامی منحیث آخرین نسخه آسمانی و قانون گذاری چگونه اصول و قواعدی 

قایسه وان احکام جدید را مرا وضع کرده است که با استفاده از آن تا زمانی که جهان باقی است که می ت

 نمود و درست و نادرست را تفکیک کرد.

اهمیت بیشتر این موضوع را زمانی به خوبی درک می کنیم که در مورد استحسان آگاهی پیدا         

 و بدانیم که آیا استحسان در بخش عبادات که نقل شده چگونه بوده است.کنیم 

همیت خیلی زیاد دارد به طور نمونه چند مورد آن را ذکر می بناء تحقیق در موضوع ذکر شده ا        

 کینم:
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در مورد استحسان کتاب هدایه به شکل خاص کتابی یا رساله مستقلی تدوین نشده است و این  .1

 تحقیق باعث می شود تا مسئله استحسان به خوبی واضح شود.

رساله به زبان  نوشتن این اکثر تحقیقات که در مورد استحسان صورت گرفته به زبان عربی بوده، .2

 باعث می شود تا استفاده از آن در کشور بیشتر شود.دری 

تحقیق روی این موضوع باعث می شود تا از این تحقیق در مدارس و دارالعلوم ها استفاده  .3

 صورت گیرد.

همچنان تحقیق روی این موضوع باعث می شود تا کسانی که در جستجوی دیدگاه شریعت در  .4

  استحسان هستند، معلومات حاصل کنند.مورد 

 اسباب اختیار موضوع: 

چون در این مورد رساله ای مستقلی که أقوال مبتنی بر استحسان کتاب هدایه را تحقیق و تخریج  .1

 کرده باشد تحریر نشده است.

موضوع این تحقیق جدید و حیاتی است زیرا یکی از مباحث مهم و حیاتی است که شائسته ای  .2

 .بررسی استتحقیق و 

 .اهمیت این موضوع و مبحث در پیوستن بسیاری از ابواب فقهی به آن مشهور است .3

نیاز جدی و ضرورت اساسی دانشجویان و طلاب علوم شرعی به حل مسائل مبتنی بر استحسان  .4

 .خصوصا در کتاب هدایه

 .برای این که این تحقیق و مطالعه بتواند به علاقه مندان در این زمینه کمک کند .5

فراغت حاصل می  –ماستری-ز دوره ای کارشناسی ارشد چون برای هر دانش آموخته که ا .6

نماید لازم و ضرور است که به عنوان دستاورد علمی رساله ای را در رابطه به رشته یا حوضه 

 تخصص خود بنوسد، بناء خواستم این موضوع را مورد تحقیق و بررسی قرار دهم.
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الهدایة شرح بدایة »اعث شد از بین کتاب های مذهب حنفی، کتاب اسباب و علت های که ب      

هـ،  را انتخاب کنم چند سبب است 593از امام برهان الدین علی بن أبی بکر مرغینانی متوفی  «المبتدی

 که خلاصه ذکر می کنم:

این رابطه علامه محمد  اولین سبب وعلت عظمت و بزرگیِ مؤلِف هدایه در مذهب است. در .1

علامه مرغینانی امام وقت، فقیه، دانشمند دوران،  » 1می گوید: -رحمه الله–نوی عبدالحی لکه

حافظ عصر، محدث زمان، مفسر قرآن، جامع علوم، ضابط فنون، پخته علم، محقق باریک بینِ 

ون، اصولی، ر فنژرف نگر، عبادتگر توانا، زاهد پرتلاش، پرهیزگار، فایق و صاحب فضیلت، ماه

ادیب و شاعر بودند، در علم و ادب نظیر ایشان دیده نشده است و در اختلافات ائمه و سلسلۀ 

  2«مذاهب شناخت کاملی داشتند.

 «الهدایة»است. زیرا که متن  «الجامع الصغیر»کتاب هدایه به مثابه شرح و اساس برای مسایل  .2

و از  -رحمه الله– امام ابی الحسن قدوری از« مختصر القدوری»از   «بدایة المبتدی»یعنی 

الجامع »کتاب گرفته شده است. و  -رحمه الله-از امام محمد بن حسن شیبانی «الجامع الصغیر»

 که یکی از مراجع بنیادی و اساسی در مذهب حنفی است. 3از کتاب های ظاهر الروایه« الصغیر

                                                           
أبوالحسنات، عبد الحی بن محمد عبد الحلیم الکنوی، هندی، انصاری، حنفی، عالم به فقه، حدیث، تراجم و فنون زیاد و متوفای سال  -1

، ص 2ج -تبیرو–مکتبة المثنی  هدیة العارفین أسماء المؤلفین و آثار المصنفین،اسماعیل باشا البغدادی، ق است. نگاه کنید:  ـه1303

358. 

الناشر: میر  الجواهر المضیة فی طبقات الحنفیة،هـ، 775بومحمد، عبد القادر بن محمد بن نصرالله، محی الدین حنفی، متوفیالقرشی، أ -2

 تاج التراجمهـ، 879أبو الفداء زین الدین أبو العدل قاسم بن قطلوبغا، متوفی، و 627، ص2ج کراتشی، ب ط، ب ت.–محمد کتب خانه 

 ،نویه، ولک207، 206، صم1992هـ/1413دمشق، الطبعة الأولی، –خیر رمضان یوسف، الناشر: دارالقلم لإبن قطلوبغا، المحقق: محمد 

الطبعة  -لبنان–الناشر: بیروت  ،فی تراجم الحنفیة الفوائد البهیة هـ،1304، متوفیأبوالحسنات عبد الحی بن محمد عبد الحلیم

 .232 -230ص م،1998هـ/1418الأولی

رحمه -امام محمد از عبارت از شش کتاب معتمدی است که  -رحمه الله-کتاب های ظاهر الروایه )مسائل الأصول( از امام محمد  -3

به روایت ثقات متواتراً یا مشهوراً، روایت شده است. مبسوط، زیادات، جامع الصغیر، جامع الکبیر، سیر الکبیر، و سیر الصغیر می  -الله

به روایت ثقات روایت شده، امام ابو الفضل  -رحمه الله-ر الروایه به این خاطر شده که این کتاب ها از امام محمد باشد، مسمی به ظاه

« الکافی»هـ کتب ظاهر الروایت را جمع کرده وموارد تکراری آن را حذف کرده و به آن 344مروزی معروف به حاکم شهید، متوفی 
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تی ، بنده نیز خواستم خدمدایه کرده اندفقهاء ودانشمندان زیادی توجه و اهتمام خاص به کتاب ه .3

 کوچکی به کتاب هدایه کرده باشم و در زمرۀ خادمین کتاب هدایه بشمار آیم.

 سوالهای تحقیق: طرح مسئله و بیان 

 سوالهای اصلی تحقیق     

 استحسان چیست؟ .1

 آیا استحسان یکی از اصول شریعت است یا خیر؟ .2

 چیست؟ موقف مذاهب مشهور فقهی در مورد استحسان .3

 سوالات فرعی تحقیق:     

 آیا استحسان یک اصل متفق علیه است؟ .1

 به اساس استحسان احکامی را بنا کرده است؟ -رحمه الله-آیا امام ابوحنیفه  .2

 با کدام نوع استحسان مخالفت کرده است؟ -مه اللهرح-امام شافعی  .3

 پیشینه تحقیق:

تحقیق و تخریج اقوال مبتنی بر استحسان در –بعد از بررسی و پژوهش و جستجو در این موضوع        

و بعد از سؤال از اهل و متخصصین و بعد از سعی و تلاش خود به اندازه ای طاقت بشری  -کتاب هدایه

 ام اطلاع حاصل نکردم که در این موضوع کسی رساله یا کتابی مستقلی بنگارش در آورده باشد.

تحقیق و بررسی تفصیلی این موضوع مورد توجه قلم بدستان و پژوهشگران قرار نگرفته است، اگر        

تحقیقی هم صورت گرفته فقط در حول و اطراف آن است، اما در مورد تخریج مسایل مبتنی بر استحسان 

ه است، در نیامدبه رشته تحریر  -به سعی و  جستجوی من –در کتاب هدایه هنور کتابی یا رساله ای 

علمای قدیم و معاصر در مورد استحسان بحث های داشته اند اما به صورت مشخص روی مسایل مبتنی 

                                                           

ـ آنرا در کتاب المبسوط للسرخسی، در سی جلد، شرح کرده که از مهمترین کتب مذهب ه483اطلاق نموده، سپس امام سرخسی متوفی

ار الکتب د :الناشر، تحقیق تعریب: المحامی فهمی الحسینی، درر الحکام شرح مجلة الأحکام، علی حیدرحنفی بشمار میرود. نگاه کنید: 

  .553، ص4، جمکان النشر لبنان / بیروت، العلمیة



 

8 
 

تحقیق و تخریج أقوال مبتنی بر إستحسان در کتاب هدایه ...   

بر استحسان در کتاب هدایه بحث صورت نگرفته است. اما در اکثر کتاب های شرعی این موضوع در 

 ضمن موضوعات دیگر درج گردیده است.

 بطور مثال:     

نشر  –های محبرم دکتور شعبان محمد إسماعیل ، اثری گرانبو التطبیق الإستحسان بین النظریة .1

 م.1988 -ـه1408در دوحه ای قطر، سال فة دارالثقا

 –، اثری دکتور سید صالح عوض اصول الفقه و أثره فی الفقه الإسلامی الإستحسان عند علماء .2

 م.1990 -ـه1410نشر در مصر، سال 

بدالکریم الله ع اثری دکتور  فاروق عبد الفقه الإسلامی،الإستحسان و نماذج من تطیبقاته فی  .3

 م تحریر کرده است.1995سال در در جامعه ای بغداد،  رساله ای دکتورا

این رساله ها عمومی در مورد استحسان تحریر گریده است بنده اقوال مبتنی بر استحسان کتاب       

ابی ان فارسی و پشتو در این موضوع تا هنوز کتهدایه را تحقیق و تخریج می کنم و دیگر این که به زب

یا رساله ای نوشته نشده است بناء خواستم تا این خلای بزرگ علمی را اندکی برایش رسیده کرده 

باشم، بنا بر این خواستم پایان نامه ای دانش آموخته گی خویش  را در  این مورد بنگارم امیدوارم الله 

 .-و هو ولی ذلک و مولاه-ماید متعال توفیق و توانایی عنایت فر

 مواد و روش تحقیق: 

 .در آغاز موضوع فوق را که به آن علاقه مند بودم انتخاب کردم .1

 .سپس کتاب ها و تحقیقات را که قبلا در این مورد نگاشته شده بود را مطالعه کردم .2

اد داشت ی سپس کتاب هدایه بخش عبادات را کاملا مطالعه کرده و مسائل مبتنی بر استحسان را .3

 .کردم

 .بعد از آن به نوشتن خطه بحث آغاز کردم .4

تلاش می کنم جهت تکمیل این رساله علمی از منابع معتبر با استفاده از کتاب ها و مکتبه های  .5

 .الکترونیکی کار گیرم
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این بحث به گونه تحقیقی و تحلیلی نگاشته شده مسئله با نظرات مذاهب و ذکر دلایل آنها  .6

 .تحریر می گردد

( تحریر )»«اقوالی که به طور مستقیم از داشمندان نقل می شود به گونه بین قوس های کوچک  .7

 .می گردد

 .در تفسیر آیات از تفسیر نور اثری دکتور مصطفی خرمدل استفاده می شود .8

 حواله هر آیه، حدیث و اقوال داشمندان را در پاورقی نقل کرده می شود. .9

 اهداف تحقیق: 

 این تحقیق در موارد ذیل خلاصه می گردد: اهداف عمده       

لوم شرعی عبررسی و تحقیق اقوال مبتنی بر استحسان در کتاب هدایه است تا برای دانشجویان  .1

 خدمتی صورت گرفته باشد.

فهم صحیح و درست اقوال مبتنی بر استحسان در کتاب هدایه خصوصاً در باب عبادات که آیا  .2

 دارد یاخیر؟استحسان در باب عبادات کاربرد 

 ضمناً خدمتی نا چیزی به کتاب هدایه که از کتاب های مهمی در مذهب حنفی است، شده باشد. .3

 )محدودیت های تحقیق(: مشکلات تحقیق

 افغانستان به آن مواجه می انمحصل و یک پژوهشگر در وطن عزیزمبارزترین مشکلی که یک        

اب خانه های کفایت کننده در این مرز بوم کمیکتاب به مواد کافی است، از یک سوشود عدم دست رسی 

است، و از سوی دیگر سایت های که امید می رود که در آن، کتاب های مورد نیاز میسر شود، اجازه 

 ورود را نمی دهد.

ی دست رسعدم که در فوق ذکر شد مواجه شدم و از سوی دیگر  لبنده از یک سو به همان مشک       

چه دم، گراستحسان، خصوصاً استحسان در کتاب هدایه است روبرو شکامل به موادی که متعلق 

هدایه را شرح کرده اند ولی به طور مستقیم موارد بنا شده بر استحسان را شروحات متعلق به هدایه، که 

 شرح و بسط کامل نکرده اند.
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ه هنگام نوشتن مقاله به آن مواجه شدم، چون اکثر عدم وجود برق نیز یکی از مشاکل بود که بند       

 24ل و، در طقطع می شد اًاکثر پایه های برق در اثر تخریب منهدم می شد، و برقی وارداتی به کابل

 بود.می مد و آن هم هنگام شب که خواب بر ما چیره شده ساعت چند ساعت محدود برق می آ

 خطه وپلان تحقیق: )مختصر(

 قدمه، فصل ها، مباحث و مطالب ذیل است:این رساله حاوی م

 مقدمه

 مقدمه شامل موضوعات ذیل است

 اهمیت موضوع -أ

 اسباب انتخاب موضوع -ب

 سؤال های تحقیق -ج

 پیشینه ای تحقیق -د

 روش تحقیق -هـ

 اهداف تحقیق -و

 مشکلات تحقیق -ز

 خطه تحقیق -ح

 فصل اول: مفاهیم و کلیات

 )مشتمل بر مباحث و مطالب ذیل است(

 معرفیِ مختصرِ صاحب هدایهمبحث اول: 

 مطلب اول: نام، کنیه و نسب ایشان

  تولد، نشأت و طلب علم ایشانمطلب دوم: 

 استادان ایشانمطلب سوم: 
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 شاگردان ایشانمطلب چهارم: 

 زندگی، اثار علمی و ثناء علما بر ایشانمطلب پنجم: 

 مطلب ششم: منزلت و جایگاه ایشان

 اخلاق ایشانمطلب هفتم: ادب و 

 مبحث دوم: شناخت مختصر از کتاب هدایه 

 و سبب تألیف آن هدایه کتابمطلب اول: 

 آن در مذهب حنفی لب دوم: اهمیت کتاب هدایه و جایگاهمط

 مطلب سوم: سعی و تلاش های علماء در خدمت به کتاب هدایه

 مطلب چهارم: منهج مصنیف در کتاب هدایه

 مبحث سوم: استحسان

 عریف استحسانمطلب اول: ت

 مطلب دوم: انواع استحسان

 در مورد استحسانفقهی موقف مذاهب مطلب سوم: 

 مطلب چهارم: حجیت استحسان

 مطلب پنجم: فرق بین قیاس اصولی و قیاس در کتاب هدایه

 .ه..استحسان در کتاب هدای فصل دوم: تحقیق و تخریج أقوال بنا شده بر

 )این فصل حاوی مباحث و مطالب زیر است(

 مبحث اول: کتاب طهارت

 مطلب اول: حکم غلطیدن پشقل در چاه

 مطلب دوم: حکم پس خورده پرندگان شکاری

 مطلب سوم: پاک کردن موزه از نجاست که دارای جسم است

 )نماز( توم: کتاب صلامبحث د
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 متأخرینمتقدمین و نزد علمای  وحکم آن مطلب اول: تثویب

 در نماز کنارهم مرد و زن استاده شدن مطلب دوم:

 ن بالای خود هنگام نماز اشتباهاً گمان محدث نمودمطلب سوم:            

 : حکم فتح دادن مقتدی به امام خودچهارممطلب             

 : حکم انتقال کردن از قیام به قعود در نمازپنجممطلب 

 بعد از یکجا نمودن رکعت ششماستحساناً سجده سهو  : وجوبمطلب ششم

 حکم نماز های قضا شده به اثر بیهوشی: هفتممطلب 

 م: حکم سجده به تکرار یک آیت در یک مجلسمطلب هشت

 حکم نماز جنازه در حالت سوارههم: مطلب ن

 حکم نماز جنازۀ طفلِ اسیر شدهدهم: مطلب 

 مبحث سوم: کتاب زکات

 مطلب اول: حکم زکات در صورت صدقه کردن تمام مال

 ای فطر از طرف اولاد بزرگ. مطلب دوم: اداء کردن صدقه

 مبجث چهارم: کتاب صوم )روزه(

 مطلب اول: حکم روزه در صورت خوردن، نوشیدن و جماع کردن به فراموشی 

 داخل شدن مگس در گلو در رمضانمطلب دوم: حکم 

 مطلب سوم: حکم پرداخت فدیه از نماز های فوت شده

 .عذرمطلب چهارم: حکم بیرون شدن معتکف از مسجد بدون 

 مبحث پنجم: کتاب حج

 مطلب اول: حکم رمی در روز سیزدهم ذیحجه قبل از زوال

  مطلب دوم: حکم روان نمودن هدیهء قلاده شده بسویی مکه که خودش نرود

 مطلب سوم: حکم محرمی که تخم شترمرغ را شکست از آن جوجه ای زنده بر آمد



 

13 
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 مطلب چهارم: حکم ادراک حج بدون یافتن هدی

 : بستن احرام برای مؤکل غیر معینمطلب پنجم

 مطلب ششم: عدم صحت گواهی دادن به وقوف عرفه در روز دهم ذیحجه.

 خاتمه

 نتیجه گیری -الف

 پیشنهادات -ب

 قرآنی فهرست آیات -ج     

 فهرست احادیث -د    

 فهرست أعلام -هـ    

 فهرست مسایل -و

 فهرست منابع و مصادر -ز

 خلاصة البحث )عربی(

 به انگلیسیخلاصه 

 او تعالی ازپوزش طلبیده و از خداوند توانا  شته باشداین اثر وجود دا تحریرنواقصی که در  پایان،در 

 .خالصانه بخاطر رضای خویش قبول فرموده و سبب نفع دیگران شود بنده را می خواهم که سعی
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کلیاب مفاهیم: فصل اول  

 مبحث اول: معرفی مختصرِ صاحب هدایه

 مبحث دوم: شناخت مختصرِ کتاب هدایه

 مبحث سوم: استحسان
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 مبحث اول

معرفی مختصرِ صاحب هدایه   

 مطلب اول: نام، کنیه و نسب ایشان

 مطلب دوم: تولد، نشأت و طلب علم ایشان

 مطلب سوم: استادان ایشان

 مطلب چهارم: شاگردان ایشان

 ثناءِ علما بر ایشان مطلب پنجم: زندگی، آثار علمی و

 مطلب ششم: منزلت و جایگاه ایشان

 مطلب هفتم: ادب، اخلاق و وفات ایشان
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 فصل اول

 کلیاتِ مفاهیم

 این فصل دارای سه مبحث است که ذیلاً بیان و بررسی می شود:      

      صاحب هدایه معرفیِ مختصرِمبحث اول: 

نبوی و  )صاحب هدایه( امام و پیشوا در فقه اسلامی، حدیثِ الدین مرغینانییخ الإسلام برهان ش       

تاب از تألیف ک ن دانشمندان مذهب حنفی، بویژه پسعلوم قرآنی و یکی از بارزترین و برزگتری

که یکی از کتاب های معتبر فقهی برای مذهب احناف می باشد، به شمار میرود. او یکی از  «الهدایه»

 ی است که در خدمت فقه اسلامی بویژه فقه حنفی سهم وافری داشته است. شخصیت های مهم

 ایشاننام، کنیه و نسب : مطلب اول

نام وی علی، کنیتش أبوالحسن، لقبش برهان الدین، نام پدرش أبوبکر و نام مکمل او شیخ الإسلام        

 2و از منطقه ای مرغینان 1ولایت  فرغانهامام برهان الدین أبوالحسن، علی پسر أبی بکر پسر عبد الجلیل از 

 .3مشهور به صاحب هدایه است

                                                           
ماوراء النهر متصل به بلاد ترکستان و الآن یکی از ولایت های کشور ازبکستان است. نگاه کنید:  درفرغانه نام شهر و ناحیه بزرگی  -1

 ،السمعانیو ،253، ص 4ج، بیروت –الناشر: دار الفکر ، معجم البلدان هـ،626، متوفیأبو عبد الله یاقوت بن عبد الله، شهاب الدین لحمویا

 ،تقدیم وتعلیق: عبد الله عمر البارودیللسمعانی،  الانسابـ، ه 562بی سعد عبد الکریم بن محمد بن منصور التمیمی المتوفى سنة الامام ا

 . 367، ص 4ج، م1988 - ـه1408ملتزم الطبع والنشر والتوزیع دار الجنان الطبعة الاولى ، مرکز الخدمات والابحاث الثقافیة دار الجنان
، الأنساب 108، ص 5مرغینان شهری است به ماوراء النهر و مشهور ترین بلاد از نواحی فرغانه است. نگاه کنید: معجم البلدان، ج -2

ترجمه، بشیر فرنسیس وکورکیس، عواد، مؤسسة الرسالة، الطبعة بلدان الخلافة الشرقیة،  کی لسترنج،، و259، ص 5، جللسمعانی

 .522ص هـ، 1405الثانیة

 748، و الذهبی، شمس الدین أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز متوفی627، ص 2لجواهر المضیئة فی طبقات الحنفیة، جا -3

، ابن القیم الجوزیة، شمس الدین محمد بن أبی 232، ص 21، ج 1405/1985، سیر أعلام النبلاء، ناشر، مؤسسة الرسالة، سال طبعـه

القاری، علی بن ،  و238، ص 2جب ط، ب ت، بیروت،  -دار الکتب العلمیة :، مفتاح السعادة، ناشرـه 751وفیبکر بن أبوب بن سعد، مت
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و این از آن روست که مرغینان نام  1.نسبت او گاهی به فرغانه و گاهی به مرغینان ذکر شده است       

       یکی از شهر های فرغانه بوده است. 

می فرماید: سلسله ای نسب صاحب هدایه به ابوبکر  -رحمه الله-نویهعلامه محمد عبدالحی لک     

 .2می رسد صدیق 

 یشاننشأت و طلب علم ا ،تولد: مطلب دوم

ق چشم به جهان  ـه 511ماه رجب سال 8بعد از نماز دیگر، روز دوشنبه  -رحمه الله- علامه مرغینانی     

 .4هـ ق ذکر می کند 530. اما زرکلی تاریخ تولد اورا در سال3گشود

رحمه -پسر حبیب  5عمر در خانواده علمی بزرگ شده است، پدر و پدربزرگ مادری اش یشانا     

فرا  در خورد سالی علم را نزد پدرش ایشانگیری علم تشویق و ترغیب میکرد، همیشه اورا به فرا  -الله

مندانی انشگرفت، مسایل فقهی زیادی را در جوانی نزد پدر بزرگ مادری اش فرا گرفت، همچنان نزد د

                                                           

الناشر: المکتبة النعمانیة، تحقیق: دکتور عبد المحسن عبد الله أحمد،  الأثمار الجنیة فی أسماء الحنفیة،هـ، 1013سلطان محمد، متوفی

 .522، ص 2ج م، 2009هـ/1430الطبعة الأولی: 

، الناشر: دار العلم للملایین، للزرکلی الاعلام ،هـ139خیر الدین بن محمود بن محمد بن علی بن فارس، الدمشقی المتوفى زرکلی،  -1

 .500، ص 4معجم البلدان، جو ،266، ص4، جم2002مایو أیار/ - :الطبعة الخامسة عشر
 .11، ص 1جنوی، عبدالحی بن عبد الحکیم، مقدمه شرح هدایه: هو لک -2

 .12-11، ص 1ج مرجع سابق، -3

 .266، ص4، جللزرکلی الاعلام -4

قاضی، امام، و از علمای بزرگ در علم فقه و مسائل اختلافی و صاحب رأی و نظر در  أبوحفص، عمر بن حبیب بن لمکی، ایشان -5

 .643، ص2الحنفیة، جالجواهر المضیئة فی طبقات ، نگاه کنید: فتواها بوده است و جزئیات فیصله ها
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تحقیق و تخریج أقوال مبتنی بر إستحسان در کتاب هدایه ...   

را در  علم حدیثبه فرا گرفتن علم پرداخت و  2علی بیکندی پسر و عثمان 1نسفی عمرچون نجم الدین 

سپس برای فرا گیری علم سفر کرد و  سماع نمود. 3زاد گاهش نزد استادش صاعد پسر أسعد مرغینانی

هر چند به  4مشایخ بزرگ و اساتیدی از محدثان را درک نمود و برای خویش مشیخه ای ترتیب داد،

از این غفلت خود اظهار ندامت  5زرنوجی از آن ها را ضبط نکرده و به نقل گفته خودش، اسامی شماری

و سفر در جستجوی علم و خرد خفی نیست، .  جایگاه سفر جهت فرا گیری علم بر اهل 6کرده است

  بدون شک الله متعال به آن امر کرده است:، ملاقات با اساتید و شیوخ بزرگ بالاترین کمال است

                                                           
اریخ ت نجم الدین أبوحفص عمر نسفی حنفی فقیه، مفسر، متکلم، محدث، ادیب، شاعر و تاریخ نویس قرن پنجم و ششم هجری بود. -1

« چاکردیزه»میلادی گزارش شده است. اورا در سمرقند در حظیرة به نام  1142هجری برابر به  537ربیع الأول سال  12وفات او به 

الجواهر ، 126، ص20، سیر اعلام نبلاء، ج219تاج التراجم، صنگاه کنید:  کیِ قبر امام ابو منصور ماتریدی به خاک سپردند.در نزدی

 .660-657، ص2المضئة فی طبقات الحنفیة، ج

فقه را نزد امام خودش از اهل بخارا، پدرش از اهل بیکند است، علم  عثمان بن علی بن محمد بن علی، أبو عمرو، بیکندی، بخاری - 2

أبو بکر محمد بن سهل سرخسی فرا گرفته، و از محمد بن حسین مشهور به بکر خواهر زاده سمع نموده، و صاحب هدایه از او اخذ علم 

، 520، ص2، جالجواهر المضیة فی طبقات الحنفیة . نگاه کنید:ق وفات کره است ـه 552کرده، و در مشیخه اش از او یاد کرده، و در سال

 .115، ص1، والفوائد البهیة، ج521

 علامه مرغینانیو از جملة استادان صاحب هدایه است،   ـه 593لقب وی ضیاء الدین، متوفی، صاعد بن أسعد بن إسحاق مرغینانی -3

ضیئة فی الم الجواهر. نگاه کنید: از خاندان مشهور به علم، فضل، فتوی و تدریس بوده است ایشان، فراگرفته ایشانجامع ترمذی را نزد 

 .78، ص4والطبقات السنیة فی تراجم الحنفیة، ج ،260،259، ص2طبقات الحنفیة، ج

 .149، ص1الحنفیة، ج طبقاتتاج التراجم فی  -4

زرنوجی، برهان الدین، حمزه بن عباس زرنوجی، یا ابراهیم زرنوجی، عالم حنفی اواخر قرن ششم و اوایل قرن هفتم در ماوراء النهر،  -5

هـ گزارش کرده 610هـ وبرخی دیگر 591اب تعلیم المتعلم فی طریق التعلم است. در تاریخ وفات ایشان اختلاف است برخی مؤلف کت

 .14، ص1اند. نگاه کنید: هدیة العارفین، ج

 .141، ص1، ، الفوائد البهیة فی تراجم الحنفیة، ج384-383، 158، ص1الجواهر المضیئة فی طبقات الحنفیة، ج -6
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ئە  ئو  ئو  ئۇ           ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې     ئې     ئەې  ى            ى  ئا   ئا  چ

 .1چئې  ئى  ئى  ئى   ی   ی  ی   

ترجمه: مؤمنان را نسزد که همگی بیرون بروند )برای جنگ با دشمنان(. باید که از هر قوم و قبیله      

ای، عد ه ای بروند )و در تحصیل علوم دینی تلاش کنند( تا با تعلیمات اسلامی آشنا گردند، و هنگامی 

را )از مخالفت  ان کنند و( آنانکه به سوی قوم و قبیله خود برگشتند )به تعلیم مردمان بپردازند و ارشادش

فرمان پروردگار( بترسانند تا )خویشتن را از عقاب و عذاب خدا برحذر دارند و از بطالت و ضلالت( 

 داری کنند. خود

، ملاقات کرد و نزد وی اکثر 3و در آنجا با محمد بن عبد الله کشمیهنی نموده سفر 2سپس به مرو     

 . 4برایش اجازت کرد هـ ق 545اقی آن را سال صحیح البخاری را قرائت کرد و ب

ملاقات کرده  5عبد العزیز معروف به صدر شهید پسرِری مسافرت کرده در آنجا با عمر سپس به بخا     

، و قوام الدین أحمد 7و در این سفر نیز با عثمان پسر علی بیکند 6و از وی علم فقه و اصول را اخذ کرد

                                                           
 .  122آیه التوبة: سورة -1

مربوط می شود. امروزی ترکمنستان در مرو یکی از چهار شهر بزرگ خراسان، مقابل در یای سیحون )دریای آمو( بود که الآن  -2

 ،.350، ص2نگاه کنید: معجم البلدان، ج

 . 76-75، ص5، جللسمعانی بوده که تخریب گردیده است، الأنسابامروزی ترکمنستان در  ،کشمیهنی نام یکی از شهر های مرو -3

 .215، ص3، الفوائد البهیة فی تراجم الحنفیة، ج384-383، 158، ص1الجواهر المضیئة فی طبقات الحنفیة، ج -4

أبو محمد، برهان الأئمه، حسام الدین مشهور به صدر الشهید است. او عالم اصولی، حنفی و به  عمر بن عبد العزیز بن عمر بن مازه -5

الجواهر المضیئة فی طبقات . نگاه کنید: هـ ق  در سمرقند به شهادت رسید 536رسیده و در آن شهرت یافته بود، در سال مرتبه اجتهاد

 .149، و الفوائد البهیة، ص97، ص20، سیر أعلام النبلاء، ج218، تاج التراجم، ص650، ص2الحنفیة، ج

 .650، ص2الفوائد البهیة فی تراجم الحنفیة، ج -6

و الفوائد البهیة  533، ص1ه بیکند نسبت می شود، بیکند نام جای بین بخاری و جیهون است، نگاه کنید: معجم البلدان، جبیکندی ب -7

 .141، ص1فی تراجم الحنفیة، ج
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، و نیز به سمرقند سفر کرد و 2دیدار کرد، و از آنها علم حدیث را فرا گرفت 1پسر عبد الرشید بخاری

ر ماوراء النهر بود، د حنفی که در زمان خودش شیخ مذهب 4إسبیجابی 3در آنجا با علی پسر محمد

 .5دریافت کرداز او علم فقه را ه وملاقات کرد

هر که بیان شد، البته این سفر ها در ش بود -رحمه الله- مرغینانیاین بعضی از سفر های علمی علامه      

علم فرا گرفته شود ضرورت به سفر  های ماوراء النهر بوده است؛ زیرا اگر علم در محیط داشنجویِ

می فرماید:  کردن نیست به جهت این که سفر بخشی از عذاب است؛ چنانچه پیامبر معظم اسلام 

سفر، » .6«أَحدََکُمْ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ ونََوْمَهُ فَإِذَا قَضَى نهَْمَتَهُ فَلْیُعَجِّلْ إِلَى أَهْلِهِ السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ العَْذَابِ یَمنَْعُ»

بخشی از عذاب است؛ زیرا انسان را از خوردن، نوشیدن و خوابیدن، باز می دارد؛ بنابراین، پس از انجام 

 «.امور آن، باید هر چه زودتر به خانه برگشت

                                                           
صاحب خلاصة کیدانی است، علم را نزد پدرش را فرا گرفته  یوی پدر، أحمد بن عبد الرشید بن حسین ملقب به قوام الدین بخاری -1

الطبقات ـ، ه1010تقی الدین بن عبد القادر التمیمی الداری الغزی، متوفی. نگاه کنید: ز وی پسرش و صاحب هدایه علم آموختندو ا

 .380-379السنیة فی تراجم الحنیفة، ص

 .380-379الطبقات السنیة فی تراجم الحنیفة، ص -2

أبوالحسن معروف به شیخ الإسلام در سمرقند سکونت کرده، مفتی و مقدم  ایشان علی بن محمد بن اسماعیل اسبیجابی سمرقندی - 3

، تاج 592، ص2الجواهر المضیئة فی طبقات الحنفیة، ج. نگاه کنید: هـ ق در سمرقند رحلت کرده است533در فتوا بوده است، و درسال

 .124، و الفوائد البهیة، ص256، ص2، مفتاح السعادة، ج213التراجم، ص

بی نسبت به اسبیجاب به سکون همزه و سکون سین و کسر باء شهری در بین تاشکند و سیرام واقع است. نگاه کنید: الفوائد اسبیجا - 4

 .124، ص1البهیة فی تراجم الحنفیة، ج

 .213-212، و تاج التراجم فی من صنف من الحنفیة، ص592، ص2الجواهر المضیئة فی طبقات الحنفیة، ج -5

لله محمد بن اسماعیل، الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول الله صلی الله علیه وسلم و سننه و ایامه= بخاری، أبو عبد ا -6

. و النیسابوری، 1422، ناشر، دار طوق النجاة، سال طبع، 1804صحیح البخاری، کتاب العمرة، باب السفر من العذاب،  شماره حدیث: 

المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلی رسول الله صلی الله علیه وسلم= صحیح مسلم، أبو الحسن، مسلم بن الحجاج القشیری، 

 بیروت. -، ناشر، دار أحیاء تراث عربی1927کتاب الإمارة، باب السفر قطعة من العذاب، شماره حدیث: 
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 ایشاناستادان : مطلب سوم

بیان شد که به جاهای مختلف سفر کرد و به نزد  -رحمه الله- مرغینانیقبلا سفرهای علمی علامه      

جمع کثیری از فقهاء و دانشمندان آن زمان کسب علم کرده است، و برای خویش مشیخه ای ترتیب 

که عدد شیوخش درآن به سی ودو تن از دانشمندان می  مسمی کرد «مشیخة الفقهاء»داد،  که نام آنرا 

 ، هر چند به گفتهبودند -رحمه الله-حنیفه مای مشهور آن زمان مذهب امام ابورسید که همه آن ها از عل

خودش، اسامی شماری از آن ها را ضبط نکرده و به نقل زرنوجی، از این غفلت خود اظهار ندامت 

قرشی حنفی مصری می گوید: مشیخه اورا استنساخ کرده و بر آن کرده است، عبد القادر بن محمد 

 .1تعلیقاتی سودمند افزوده است

 زیر را می توان نام برد: موارد -رحمه الله-از جمله شیوخ امام مرغینانی      

 پدر بزرگوارش أبوبکر بن عبد الجلیل .1

چهارشنبه آغاز می کرد، و می گفت: ابتدا درس ها نزد پدرش خوانده است، همیشه سبق را روز       

 .2این کاری است که پدرم انجام می داد

 

 

 

                                                           
، و الفوائد البهیة فی تراجم 206، ص1الحنفیة، جو تاج التراجم فی من صنف من  627، ص2الجواهر المضیئة فی طبقات الحنفیة، ج -1

 .230الحنفیة، ص

، و الفوائد البهیة فی تراجم الحنفیة، 627، ص2، الجواهر المضیئة فی طبقات الحنفیة، ج90زرنوجی، تعلیم المتعلیم طریقة التعلیم، ص -2

ق، المقاصد الحسنة فی بیان کثیر من  ـه 902فیمتو ،، السخاوی، شمس الدین أبو الخیر محمد بن عبد الرحمن بن محمد143 -142ص

 م.1405/1985، ناشر، دار الکتاب عربی بیروت، سال طبع364الأحادیث المشتهرة علی الألسنة، ص



 

22 
 

تحقیق و تخریج أقوال مبتنی بر إستحسان در کتاب هدایه ...   

 1أبوحفص، عمر بن حبیب بن لمکی، زندرامشی ایشانپدر بزرگ مادری  .2

قاضی، امام، و از علمای بزرگ در علم فقه و مسائل اختلافی و صاحب رأی و نظر در جزئیات       

 .2فتواها بوده است و فیصله ها

 عبد الرشید بن حسین ملقب به قوام الدین بخاریأحمد بن  .3

صاحب خلاصۀ کیدانی است، علم را نزد پدرش را فرا گرفته و از وی پسرش و صاحب  یوی پدر      

 .3هدایه علم آموختند

 أحمد بن عبد العزیز بن مازه      

پدرش مشهور به برهان الأئمه است، علم فقه را نزد پدرش فرا گرفته و صاحب هدایه نزد وی آموخته       

 .4است

 أحمد بن عمر بن محمد .4

 فقیه، محدث و عالمِ جوانی بود« مجد»پسرِ نجم الدین عمر نسفی، أبولیث احمد بن عمر، معروف به      

 هـ زمانی که از حج بر می گشت، توسط 522. او در سال و از استادان علامه مرغینانی به شمار می رود

                                                           
ماوراء النهر است. نگاه  درزندرامشی، نسبت به زندرامش به فتح زا وسکون نون و فتح دال و آخر آن شین، نام شهری در فرغانه  -1

 .154، ص 3البلدان، باب الزای و النون، ج کنید: معجم

 .643، ص2الجواهر المضیئة فی طبقات الحنفیة، ج -2

 .380-379، الطبقات السنیة فی تراجم الحنیفة، ص189-188، ص1مرجع سابق، ج -3

 .24وائد البهیة، صو الف 380، ص1، الطبقات السنیة فی تراجم الحنیفة، ج190-189، ص1الجواهر المضیئة فی طبقات الحنفیة، ج -4
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تن علمای دیگرِ ماوراء النهر و خراسان که در یک  700همراه به  و بسطام 1قومسدزدان در نزدیکی 

 .2و در بسطام دفن گردید هسالگی کشته شد 45قافله بودند، به عمر 

 حسن بن علی بن عبد العزیز .5

أبو المحاسن، ظهیر الدین مرغینانی است، نزد فقیهان زیادی همچون: عبد العزیز بن عمر بن  یشانا      

مازه، شمس الأئمه محمود بن أوزجندی و دیگران، علم را فرا گرفته است، خواهر زاده اش افتخار 

الدین، طاهر بن أحمد بن عبد الرشید صاحب خلاصه آخرین کسی بود که علم فقه را نزد وی فرا 

رفت، صاحب هدایه کتاب جامع ترمذی با کسب اجازه وی از او روایت می کند، او عالم به فقه و گ

 بود، چنانچه زرنوجی برخی از اشعار وی را ذکر کرده است: نیز و شاعر 3حدیث

 .4«الجاهلون موتی قبل موتهم      و العلمون و إن ماتوا فأحیاء»          

 «.جاهلان پیش از مردن شان مردند، دانشمندان زنده اند گرچه بمیرند»         

 زیاد بن إلیاس .6

می  اش «مشیخه»وی أبو المعالی، ظهیر الدین شاگرد فخر الإسلام بزدوی است، صاحب هدایه در       

 را نزد وی لافیگوید: بعد از وفات پدر بزرگم نزد وی رفته، مسائلی زیادی را از علم فقه و مسائل اخت

فرا گرفتم. با فراوانی دانشش و وافر و کامل بودن فضلش متواضع، سخاوتمند، خوش اخلاق و با اصحاب 

 .5بوده است و یاران خود مهربان  بود، و او از بزرگان فرغانه

                                                           
قومس معرب کومس، سرزمینی است پهناور و مشتمل بر شهرها وده ها و کشتزارها که در دامنه کوهستان طبرستان قرار دارد و  - 1

، 1الأنساب، جشهر مشهور آن دامغان است که در میان ریّ و نیشابور واقع و از شهر های مشهور آن بسطام و بیاور است. نگاه کنید: 

 .351ص

 .226،227، ص1الجواهر المضیئة فی طبقات الحنفیة، ج -2

 ، 62،63، ص2مرجع سابق، ج -3

 .94تعلیم المتعلیم طریق التعلم، ص -4

 .213،214، ص2مرجع سابق، ح -5
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 سعید بن یوسف حنفی .7

 1استاد صاحب هدایه است، و از طریق او این حدیث را مرفوعا روایت کرده است: ایشان      

کسی که عورت برادر مسلمانش ». 2«من ستر عورة مسلم ستر الله علیه فی الدنیا و الآخرة... الخ»

 «.را بپوشاند، خداوند او را در دنیا و آخرت می پوشاند

 صاعد بن أسعد بن إسحاق مرغینانی .8

جامع  علامه مرغینانیق و از جملۀ استادان صاحب هدایه است،  ـه 593لقب وی ضیاء الدین، متوفی      

 .3از خاندان مشهور به علم، فضل، فتوی و تدریس بوده است ایشان، فراگرفته ایشانترمذی را نزد 

 عبد الله بن أبی الفتح مرغینانی .9

به عنوان امام، زاهد، عابد وصاحب  یشاناش از ا روایت کرده، و در مشیخه صاحب هدایه از وی      

 .4کرامت ذکر کرده است

 عبد الله بن محمد بن الفضل .10

وی أبو البرکات ملقب به صفی الدین و استاد صاحب هدایه است، وی در نیشاپور به صاحب هدایه       

مَنْ وَحَّدَ اللَّهَ تعََالَى » اجازۀ مطلقه داده است، او از وی این حدیث را مرفوعا روایت کرده است: مشافهتاً

هر کس الله را به یکتایی پذیرفت » .5«وَکفََرَ بِمَا یُعْبَدُ مِنْ دُونِهِ حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ وَحِساَبُهُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

                                                           
 .39، ص4. و الطبقات السنیة فی تراجم الحنفیة، ج255،256، ص2الجواهر المضیئة فی طبقات الحنفیة، ج - 1

(، صحیح مسلم، کتاب الذکر، باب فضل الإجتماع 2442صحیح بخاری، کتاب المظالم، باب، لایظلم المسلم المسلم و لایسلمه، شماره ) -2

 (، 38علی تلاوة القرآن و الذکر، شماره )

 .78، ص4. و الطبقات السنیة فی تراجم الحنفیة، ج260،259، ص2الجواهر المضیئة فی طبقات الحنفیة، ج -3

 .159، ص4، و مرجع سابق، ج323، ص2مرجع سابق، ج -4

(، نگاه کنید، الجواهر المضیئة فی 23صحیح مسلم، در کتاب الإیمان، باب الأمر بقتال الناس حتی یقولوا الشهادتین، شماره حدیث ) -5

 .231، ص4، و الطبقات السنیة فی تراجم الحنفیة، ج341،342، ص2طبقات الحنفیة، ج
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دت می شود ـ جز خدا ـ انکار کرد و به آن کافر شد، مال و خون او حرام و و همه ی آنچه را که عبا

 «.حساب )اعمال پنهان و درون( او با خداست

 1عثمان بن إبراهیم بن علی خواقندی .11

یکی از شیوخ فرغانه و شاگرد برهان الأئمه عبد العزیز بن عمر است، صاحب هدایه در مشیخه اش       

نزد وی مسایل فقهی و غیره » ،«علیه اشیاء من الفقه و غیره و اجاز لی مشافهةقرأت »نقل کرده است: 

 .2«را آموختم و برای من شفاهی اجازه داد

 بخاری ن علی بن محمد بن علی، أبو عمرو،عثمان ب .12

خودش از اهل بخارا، پدرش از اهل  عثمان بن علی بن محمد بن علی، أبو عمرو، بیکندی، بخاری      

علم فقه را نزد امام أبو بکر محمد بن سهل سرخسی فرا گرفته، و از محمد بن حسین مشهور  بیکند است،

یخه اش از او یاد کرده، به بکر خواهر زاده سمع نموده، و صاحب هدایه از او اخذ علم کرده، و در مش

 .3ق وفات کره است ـه 552و در سال

 سمرقندی 4علی بن محمد بن اسماعیل اسبیجابی .13

أبوالحسن معروف به شیخ الإسلام در سمرقند سکونت کرده، مفتی و مقدم در فتوا بوده است،  انایش      

نبوده است، عمر  -رحمه الله-در زمان خودش در سمرقند کسی حافظ تر از او در مذهب امام ابوحنیفه 

طویل را در نشر علم سپری کرده، شاگردانی زیادی از جمله سمعانی صاحب الأنساب بجا گذاشته 

                                                           
به خواقند به ضم خا و فتح قاف در میان آنها واو و الف و در آخر نون و دال، شهری از شهرهای فرغانه است. نگاه خواقندی نسبت  -1

، و بلدان الخلافة الشرقیة، ص 412، ص 2، الأنساب المتفقة فی الخط المماثلة فی النقط و الضبط، ج399، ص 2کنید: معجم البلدان، ج

522. 

 .515، ص2الحنفیة، ج الجواهر المضیئة فی طبقات -2

 .115، ص1، و الفوائد البهیة، ج521، 520، ص2مرجع سابق، ج -3

« رامسی»اسبیجابی نسبت به أسبیجاب یا إسبیجاب، در شمال شهر شاش سمت راست دریای سیحون، در زمان مغولی ها نامش به  -4

 .527شرقیة، ص مبدل گردیده و الآن شهری در قزاقستان است. نگاه کنید: بلدان الخلافة ال
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إختلفت الیه مدة مدیدة، و حصلت من فوائده فوائد ». صاحب هدایه در مشیخه اش می فرماید: 1است

وبعض »، 3«بعض المبسوط»، و 2«الزیادات»الدرس، و محافل النظر نصابا وافیا، و تلقفت من فلق فیه 

، و شرفنی رحمه الله بالإطلاق فی الإفتاء، و کتب لی بذلک کتابا بالغ فیه و أطنب، و لم یکن 4«الجامع

مدت طولانی با او بودم، از فواید درس، مجالس نظر حد نصاب کافی را کسب » «.یتفق لی الإجازة منه

از او گرفتم، او رحمه الله مرا به راه اندازی فتوا را « و حصۀ از جامع»، «حصۀ ازمبسوط»، «زیادات»کردم، 

مشرف گردانید، و در این راستا کتابی به من نوشت که در آن مبالغه و اطناب کرده است، اما موفق به 

 .   6هـ ق در سمرقند رحلت کرده است533. و درسال5«اجازه از او نشدم

 عمر بن عبد العزیز بن عمر بن مازه .14

او أبو محمد، برهان الأئمه، حسام الدین مشهور به صدر الشهید است. او عالم اصولی، حنفی و به      

مرتبه اجتهاد رسیده و در آن شهرت یافته بود، او از فرزند برهان الدین کبیر علم را فرا گرفت، و از او 

، 7وانست کفار بعد از حادثۀ قطأبو محمد عقیلی و امام مرغینانی صاحب هدایه علم را فرا گرفتند، او بد

                                                           
التحبیر فی ، هـ562هـ/ سنة الوفاة ربیع الأول/ 605/شعبان/2سنة الولادة ، الامام أبی سعد عبد الکریم بن محمد التمیمی ،السمعانی -1

 . 578،579، ص1ج، مکان النشر بغداد، م1975 -هـ1395سنة النشر ، الناشر رئاسة دیوان الأوقاف، تحقیق منیرة ناجی سالم، المعجم الکبیر

، و 236، ص2، مفتاح السعادة، ج329است. نگاه کنید: تاج التراجم، ص -رحمه الله-زیادات کتابی از امام محمد بن حسن شیبانی  -2

 .107، 1کشف الظنون، ج

 .237، ص2مسمی است. نگاه کنید: مفتاح السعادة، ج« اصل»مبسوط امام محمد بن حسن رحمه الله است و نیز به نام  -3

از جامع یا جامع الصغیر است یا هم جامع الکبیر، شاید مراد جامع الکبیر باشد؛ زیرا صاحب هدایه عادت شان این است که جامع  مراد -4

الصغیر را همیشه در هدایه مقید به صغیر ذکر کرده است، و هر دو کتاب از اثر امام محمد بن حسن شیبانی رحمه الله است. نگاه کنید: 

 .236، ص2مفتاح السعادة، ج ،238تاج التراجم، ص

 .592، ص2الجواهر المضیئة فی طبقات الحنفیة، ج -5

، مفتاح 213، تاج التراجم، ص592، ص2، الجواهر المضیئة فی طبقات الحنفیة، ج579، ص1التحبیر فی معجم الکبیر از سمعانی، ج -6

 .124، و الفوائد البهیة، ص256، ص2السعادة، ج

، الأنساب المتفقة فی الخط 375، ص 4معجم البلدان، ج پنج فرسنگی آن است. نگاه کنید:  ر سمرقند درقطوان قریه ای بزرگی د -7

 . 525، ص 4المماثلة فی النقط و الضبط، ج
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شرح » هـ ق  در سمرقند به شهادت رسید، از آثار مشهور او می توان موارد زیر را نام برد: 536در سال

دة عم»، «المنتقی»، «الواقعات»، «الفتاوی الکبری»، «الفتاوی الصغری»، «أدب القاضی از خصاف

 1«.بسوط فی الخلافیاتالم»، «الجامع الصغیر المطول»، «المفتی و المستفتی

 عمر بن عبد المؤمن بن یوسف بلخی .15

وی أبو حفص، شیخ الإسلام، مقلب به صفی الدین است. صاحب هدایه با او در سفر حج یکجا       

هـ  559گفتمان کردند، و در سال شده، نزد وی احادیثی زیادی را قرائت کرد، در مسایل فقهی با هم

 .2رحلت کرد

 3أحمد نسفیعمر بن محمد بن  .16

نجم الدین أبوحفص عمر نسفی حنفی فقیه، مفسر، متکلم، محدث، ادیب، شاعر و تاریخ نویس قرن       

امام الهمام، قدوة العلماء الإسلام، نجم »پنجم و ششم هجری بود. به سخن علامه تفتازانی هروی، او 

، و به الفاظ «رخشان ملت و دینامامِ بلند همت، پیشوای علمای اسلامی، و ستارۀ د» .4«الملة والدین

 .5«بود امامِ فقیهِ فرهیخته، و دانا در دین و ادب»ابوسعید سمعانی شافعی، وی 

 «یاصول بزدو»وی نزد علمای پیش کسوت مذهب حنفی، چون فخر الإسلام امام بزدوی، نویسندۀ       

یکی از کتاب های اساسی حنفی در اصول الدین؛ و امام ابومعین نسفی، متکلم پیشگام ماتریدی که 

                                                           
، و الفوائد البهیة، 97، ص20، سیر أعلام النبلاء، ج218، تاج التراجم، ص650، ص2نگاه کنید: الجواهر المضیئة فی طبقات الحنفیة، ج -1

 .149ص

 .652، ص2مرجع سابق، ج -2

نسفی، نسف یا نخشب نام شهری در ماوراء النهر که امروز به نام قرشی یاد می شود و در کشور ازبکستان موقعیت دارد. نسف یا  -3

 کیلومتری شمال بلخ قرار گرفته است.   350کیلومتری جنوب سمرقند و بخارا و در  150قرشی در 

 م.1997دین، شرح العقائد النسفیه، به تصحیحِ احمد حجازی السقاء، مکتبة الکلیات الأزهریة، القاهرة: تفتازانی، علامه سعدال -4

 . 126، ص20، سیر اعلام نبلاء، ج219، تاج التراجم، ص527، ص1التحبیر فی معجم الکبیر، از عبد الکبیر سمعانی، ج -5
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شاید دومین متکلم برجسته پس از امام ابومنصور ماتریدی در این مکتب کلامی باشد، علم آموخت. و 

او  «هدایةال»به نوبۀ خود شخصیتی چون علامه برهان الدین مرغینانی را تعلیم و آموزش داد که کتاب 

بدون شک پرمطالعه ترین اثر فقهی در مذهب حنفی در طول این مدت بوده، و آنرا هم طراز کتاب 

حجۀ الإسلام امام غزالی در مذهب  «الوجیز»ابن رشد در مذهب مالکی و  «بدایة المجتهد»های چون 

 شافعی میدانند.

فی که در عصر حاضر به چاپ و نشر رسیده مشهور ترین آثار بجا مانده از امام نجم الدین عمر نس     

مهم ترین اثر در بیانِ عقیدۀ اهل سنت و جماعت به شمار می رود، و  «عقائد النسفی»اند عبارت اند از: 

که در آن تفسیر  «التیسیر فی التفسیر»نزدیک به یکصد شرح و حاشیه بر آن تا هنوز نوشته شده است؛ 

ده آثور وروایی، و تفسیر عرفانی را بگونۀ شهکاری با هم گِرد آورقرآن به قرآن، تفسیر ادبی، تفسیر م

که موارد اختلافی فقهی میان امام ابوحنیفه و شاگردانش، امام شافعی « المنظومه فی الخلافیات»است؛ 

 شرح ده از بیش اثر این بر و کرده بیان منظوم شکل به بیت 2600 بیشتر در -الله رحمهم–و امام مالک 

 اساسی تبک از یکی بحیث ها قرن طی که «الفقهیة الإصطلاحات فی الطلبة طِلبة» است؛ شده نوشته

دگی نامۀ که در آن زن« القند فی ذکر علماء سمر قند»دریس فقه حنفی مورد استفاده قرار داشته اشت؛ ت

انساب این تن از علمای ماوراء النهر را معرفی نموده و یکی از منابع عمده در تذکره و  1200بیش از 

 .1حوزه به شمار می رود

، «نجم الدین»هجری در نسف زاده شد. و به القاب  461نسفی سمرقندی در سال عمر بن احمد      

 .2)که گویا در هردو مذهب حنفی و شافعی مفتی بود( معروف است «مفتی الثقلین»، «حافظ»

                                                           
 .660-657، ص2الجواهر المضئة فی طبقات الحنفیة، ج -1

 .657، ص2رجع سابق، جم -2
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ح حال اورا ابوسعد سمعانی شافعی در در بارۀ زندگی او معلومات کمی بدسترس ما قرار دارد. شر      

« لاءسیر أعلام نب»شمس الدین ذهبی در  ،«معجم الأدبا»یاقوت حموی در  ،«التحبیر فی معجم الکبیر»

طبقات »جلال الدین سیوطی در  ،«لسان المیزان»، ابن حجر عسقلانی در «تاریخ الإسلام»و 

در  محی الدین عبدالقادر قرشی ،«لظنونکشف ا»حاجی خلیفه مشهور به کاتب چلپی در  ،«المفسرین

 نقل کرده اند. «تراجم الحنفیة»و علامه لکنوی در  «الجواهر المضیئة فی طبقات الحنفیة»

آنچه در بارۀ زندگی نجم الدین عمر نسفی می دانیم اینست که او بیشتر سال های عمر خود را در       

نیز معروف است. او چندین « سمرقندی»رو به لقب سمرقند گذاراند، و در همانجا وفات کرد. از این 

بار حین سفر به حج، به بغداد اقامت می گزیده است، و در آن جا از محدثین بغداد چون ابو القاسم بن 

 .1بیان، مشهور به ابن رزاز، سمعِ حدیث نموده است

ارش شده است. اورا در میلادی گز 1142هجری برابر به  537ربیع الأول سال  12تاریخ وفات او به      

  2در نزدیکیِ قبر امام ابو منصور ماتریدی به خاک سپردند.« چاکردیزه»سمرقند در حظیرۀ به نام 

 3عمر بن محمد بن عبد الله بسطامی .17

ضیاء الإسلام ابوشجاع عمر بن محمد بن عبد الله بسطامی امام فقیه و دانشمندِ مذهب امام ابو حنیفه       

اش ذکر کرده می گوید: از بزرگانِ پیشوایان بلخ بوده و « مشیخه»رحمه الله بود. صاحب هدایه اورا در 

 4در تمام علوم دست باز داشت.

 

 

                                                           
 .127، ص20سیر أعلام النبلاء، ج -1

 مرجع سابق. -2

 .351، ص1، جللسمعانی بسطامی منسوب به بسطام که شهریست در قومس، نگاه کنید: الأنساب -3

 .150، الفوائد البهیة، ص352، ص1، الأنساب، ج664، ص2الجواهر المضیة فی طبقات الحنفیة، ج -4
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 قیس بن إسحاق بن محمد بن أمیرک .18

 دایم روزه دار بود، در سمرقندو  دانشمند ،امام، فقیه ، ایشانمعالی قیس بن اسحاق مرغینانیابو ال      

مر ع جرجانی سماع نموده و ابو حفص زندگی کرده و فقه حنفی را فرا گرفت، از محمود بن عبد الله

، ودببن محمد بن احمد نسفی از او روایت کرده، وصاحب هدایه می گوید: بین ما و او قرابت نزدیک 

 1هـ نقل شده است. 527تاریخ وفات او در شوال سال 

 محمد بن احمد بن عبد الله خطیبی .19

دی را قرائت امام، واعظ و زاهد بود. صاحب هدایه می گوید: اورا در رشتان دیدم، بر او احادیث زیا      

 2ذکر کرده است. اش «مشیخه»کردم و برایم اجازه داد. و اورا در 

 3محمد بن أبی بکر بن عبد الله بوشنجی .20

 اش از «مشیخه»ابوطاهر محمد بن أ بی بکر بن عبد الله، واعظ، امام، زاهد است. صاحب هدایه در       

 4او یاد کرده می فرماید: او در مرو، تمام مرویات و مسموعاتش را مشافهتا به من اجازت کرد.

 محمد بن حسن بن مسعود .21

محمد بن حسن بن مسعود پدرش مشهور به ابن الوزیر، صاحب هدایه از او سماع کرده است. و در       

 5جازت کرد.اش می گوید: برای من همۀ مسموعاتش را در مرو ا «مشیخه»

 6محمد بن حسین بن ناصر بن عبد العزیز نوسوخی .22

                                                           
 .713-712، ص2فی طبقات الحنفیة، جالجواهر المضیة  -1

 .34، ص3مرجع سابق، ج -2

 .413، ص1، جللسمعانی بوشنجی منسوب به بوشنج که شهری است در هفت فرسخی هرات، نگاه کنید، الأنساب -3

 .99، ص3الجواهر المضیة فی طبقات الحنفیة، ج -4

 .133، ص3مرجع سابق، ج -5

 .147، ص3فرغانه است. نگاه کنید: الجواهر المضیة فی طبقات الحنفیة، جنوسوخی منسوب به نوسوخ، شهری در  -6
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تحقیق و تخریج أقوال مبتنی بر إستحسان در کتاب هدایه ...   

او ملقب به ضیاء الدین، نزد امام علاء الدین ابی بکر محمد بن احمد سمرقندی فقه حاصل کرده،       

 «صحیح مسلم»اش می گوید: او همۀ مسموعاتش از « مشیخه»صاحب هدایه از او فقه کسب کرده و در 

 1رده است.را در مرو به من اجازت ک

 2محمد بن سلیمان، أبو عبد الله أوشی .23

صاحب هدایه اورا در یکی از زاهدان بود.  و لام، نصرالدین، أبوعبد الله أوشیشیخ الأسایشان       

 3.ده استکراجازه  وی می گوید: مسموعاتش را به و ذکر کردهیش اساتید خو از جملۀاش « مشیخه»

 محمد بن عبد الرحمن بن أحمد .24

أبو عبد الله بخاری، فقیه، اصولی، مفسر، واعظ و متکلم حنفی، معروف به علاء زاهد. در آخر عمرش       

ر تفسی»یا « تفسیر القرآن» بود. از آثارش «الهدایه»املای حدیث می کرد، وی از مشایخ صاحب 

هـ وفات  546است که بیش از هزار جزء می باشد. و در سال  «تفسیر علائی»یا « محمد بن عبد الرحمان

 4یافته است.

 محمد بن عبد الله بن أبی بکر .25

أبو الفتح، محمد بن عبد الله بن أبی بکر، خطیب، امام، زاهد، شیخ صوفیه در شهر خودش بود.       

هـ ق از او اجازت  545را قرائت کرده و باقی آن را سال « صحیح بخاری»صاحب هدایه نزد وی اکثر 

 . 5کرد هـ ق وفات 548گرفت، و در سال

 

                                                           
 .166، و الفوائد البهیة، ص147-146، ص3ج ،الجواهر المضیة فی طبقات الحنفیة -1

 .281، ص1، و معجم البلدان، ج228، ص1، جللسمعانی أوشی منسوب به أوش که از بلاد معروف فرغانه است. نگاه کنید: الأنساب -2

 .165-164، ص3الجواهر المضیة فی طبقات الحنفیة، ج -3

 .176-175، الفوائد البهیة، ص255-244، تاج التراجم، ص214، ص3مرجع سابق، ج -4

 .252-251، ص2، سیر اعلام نبلاء، ج215، ص3الفوائد البهیة فی تراجم الحنفیة، ج -5
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تحقیق و تخریج أقوال مبتنی بر إستحسان در کتاب هدایه ...   

 محمد بن عمر بن عبد الملک .26

ابو ثابت مستملی بخاری، محمد بن عمر بن عبد الملک بن عبد العزیز بن احمد بن اسحاق صفار از       

یک دانشمند، خوب » 1«.کان فقیها، حسن السیرة، جمیل الأمر»اهل بخارا است. سمعانی می گوید: 

 «.سیرت، زیبا کار بود

 محمد بن محمد بن حسن .27

منهاج شریعت محمد بن محمد بن حسن استاد صاحب هدایه است. او در موردش می گوید: چشمان       

ذی و شاگردی یمن بسیار با فضیلت تر، و داناتر، و با برکت تر از او ندیده است. کسی نزدی او شرف تلم

 د. من در سنفائق آمده و یکتای زمانِ خودش گردی د، مگر اینکه از هم سن و سالانشرا حاصل نکر

خورد سالگی نزد او درس خواندم و همیشه از بحرِ علمش استفاده، و از انوار علمش اقتباس میکردم، 

 2هـ ق شد. 535تاکه سال 

 ایشانشاگردان : طلب چهارمم

امام برهان الدین مرغینانی از امامان بزرگ است که در گشترش مذهب نقش مهم و سهم عمدۀ       

از دانشجویان نزد وی شاگردی کردند، و بسیاری از دانشمندان مذهب حنفی از  تعدادی زیادیداشت. 

دست وی فارغ التحصیل شدند که بعدا علاقۀ زیادی به تدریس، فتوا و سایر زمینه های دانش و عمل، 

 3داشتند.

                                                           
 .172، ص2التحبیر، ج -1

 :کشف الظنون عن أسامی الکتب و الفنون، ناشر ،هـ1067قسطنطنی مشهور به حاجی خلیفه، متوفیمصطفی بن عبد الله کاتب جلپی  -2

 .239، وتاج التراجم، ص963، ص2م، ج1941بغداد، تاریخ نشر -مکبتة المثنی

 .142، و الفوائد البهیة فی تراجم الحنفیة، ص628، ص2الجواهر المضیة فی طبقات الحنفیة، ج -3
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تحقیق و تخریج أقوال مبتنی بر إستحسان در کتاب هدایه ...   

و من به بیان مواردی را که در کتاب های تراجم )زندگی نامه( ذکر شده اند،  از پسرانش که       

دانشمندانِ بزرگواری بودند، سپس به ذکر کسی که کتاب هدایه را از علامه مرغینانی روایت کرده 

 است شروع می کنم، که در ذیل بیان می گردد:

 عماد الدین بن علی بن أبی بکر  .1

خ الإسلام عماد الدین بن علی بن أبی بکر بن عبد الجلیل فرغانی، مرغینانی فرزند ارشد صاحب شی      

هدایه که علوم اسلامی را از محضرِ پدری بزرگوارش، و قاضی ظهیر الدین بخاری فرا گرفت و در علم 

، زین الدین، فرزندش أبو الفتح  1و دانش سرآمد شده بود، تا اینکه در فتواها به او رجوع می کردند.

عبد الرحیم بن عماد الدین بن علی بن ابی بکر بن عبد الجلیل مرغینانی، فرغانی، سمرقندی، دانشمند 

صول ف»معروف به  «فصول الأحکام لأصول الأحکام»مذهب حنفی نواسۀ ارشد صاحب هدایه، نویسندۀ 

 2است که منسوب به پدرش عماد الدین کرده است. «عمادیه

 بی بکرعمر بن علی بن أ .2

أبو حفص، نظام الدین، عمر بن علی بن أبی بکر بن عبد الجلیل فرغانی، مرغینانی فرزند دومِ علامه       

مرغینانی صاحب هدایه که فقه و دانش و علوم اسلامی را نزد پدری امجدش فرا گرفت تا که در علم 

گردید، از جملۀ آثاری عملی و دانش سر آمد شد تا اینکه مثل برادرش مرجع فتوا برای خواص و عوام 

 3می باشد. «الفوائد»و « جواهر الفقه»اش 

 

 

                                                           
 .147، 146، 142فی تراجم الحنفیة، صالفوائد البهیة  -1

 .560، ص1، و الهدیة العارفین، ج127، ص2، کشف الظنون عن أسامی الکتب و الفنون، ج174تاج التراجم، ص -2

، و الفوائد البهیة فی تراجم 615، ص1، کشف الظنون عن أسامی الکتب و الفنون، ج657، ص2الجواهر المضیة فی طبقات الحنفیة، ج -3

 .149، 142، صالحنفیة
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تحقیق و تخریج أقوال مبتنی بر إستحسان در کتاب هدایه ...   

 محمد بن علی بن أبی بکر .3

أبو الفتح، جلال الدین، محمد بن علی بن أبی بکر بن عبد الجلیل فرغانی، مرغینانی، فرزند ایشان      

ینکه تا ادیگری علامه مرغینانی صاحب هدایه که در تحت تربیت و سرپرستی پدرش رشد کرد 

دانشمندی در علوم اسلامی گردیده و مورد تصدیق اهل زمانش در فضل و جایگاه قرار گرفته و مثل 

 1برادرانش مرجع فتوا بوده است.

 محمد بن عبد الستار بن محمد .4

أبو الوجد، شمس الأئمه، محمد بن عبد الستار بن محمد، عمادی، کردری، از دانشمندان ایشان       

بود. دانشجویان زیادی از هر گوشه و کناری گروه نزد او به فراگیری علم و دانش  بزرگ عصر خودش

می آمدند. او علوم اسلامی را نزد برهان الدین ناصر بن أبی المکارم مطرزی در خوارزم، و نزد برهان 

ه و تالدین، ابو الحسن علی بن أبی بکر صاحب هدایه در سمرقند فراگرفته و از علم او نفع بیشتری گرف

 2جهان فانی را وداع گفته است. ،هـ642مردم روایت کرده و در سال  کتاب هدایه را برای

 برهان الإسلام زرنوجی .5

از شاگردان ارشدی صاحب  ،3«تعلیم المتعلم طریق التعلم»برهان الإسلام زرنوجی مؤلف کتاب       

هدایه است. او در کتابش از استاد خویش به کثرت یاد کرده و در مواضع زیادی از او نقل کرده است. 

ل فی فص»دو بار، و در  «فصل فی تعظیم العلم و أهله»و در  ،«فصل فی النیة حال التعلم»از جمله در 

                                                           
 .182، 142، و الفوائد البهیة فی تراجم الحنفیة، ص277، ص3، جمرجع سابق -1

و الفوائد البهیة فی  113، 112، 23، سیر أعلام نبلاء، ج268، 267، تاج التراجم، 230-228، ص3و ج 628، ص2مرجع گذشته، ج -2

 .177، 176تراجم الحنفیة، ص

 .142، 54ة، صالفوائد البهیة فی تراجم الحنفی -3
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تحقیق و تخریج أقوال مبتنی بر إستحسان در کتاب هدایه ...   

ی فصل ف»و در  ،«دایة السبق و قدره و ترتیبهفصل فی ب»در دو جای، و در  «الجد و المواظبة و الهمة

 1ذکر کرده است. «فصل الإستفادة و إقتباس الأدب»و در  ،«النصیحة و الشفقة

 2حسین بن علی بن حجاج .6

حسین بن علی بن حجاج علم فقه نزد حافظ الدین محمد بن محمد بن نصر حاصل کرده، و منصب        

 ـق رحلت یافته است710فتوی به او در حالی که جوان بود، سپرده شد، و  در سال  الطبقات ». صاحب 3ه

 .4ته اسنقل کرده است که او شاگرد صاحب هدایه بود «فواید بهیة»و  «کشف الظنون»و  ،«السنیة

 عمر بن محمود بن محمد .7

عمر بن محمود بن محمد قاضی، امام و پیشوا، یکی از شاگردان علامه مرغینانی است. وی مدتی        

 .5زیادی را نزد صاحب هدایه جهت تحصیل فقه و دانش مواظبت کرده است

 محمد بن أبی بکر  .8

محمد بن أبی بکر ملقب به زین الدین عم محمود بن أبی بکر بن عبد القاهر، والد سراج الدین عمر       

 .6است. و نزد صاحب هدایه فقه و دانش کسب کرده است

 

 

                                                           
 .125، 100، 99، 95، 94، 76، 70تعلیم المتعلم طریق التعلم، ص -1

 .62علامه لکنوی اورا حسن نامیده است. نگاه کنید:الفوائد البهیة، ص -2

، 3، الطبقات السنیة، ج62، الفوائد البهیة، ص161، 160، تاج التراجم، ص116-114، ص2الجواهر المضیة فی طبقات الحنفیة، ج -3

 .2032، ص2و کشف الظنون، ج 151،  150

 مرجع های سابق. -4
 .671، ص2الجواهر المضیة فی طبقات الحنفیة، ج 5

 .209و الفوائد البهیة، ص 670، ص2و ج 57، ص4الجواهر المضیة فی طبقات الحنفیة، ج -6
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تحقیق و تخریج أقوال مبتنی بر إستحسان در کتاب هدایه ...   

 محمد بن علی بن عثمان .9

زد ن محمد بن علی بن عثمان قاضی و فیصله گرِ توانا، مفتیِ زمان خود، حافظ احادیث زیاد بوده و      

 .1صاحب هدایه فقه و دانش کسب کرده است

 محمد بن محمود بن حسین .10

است. وی نزد پدرش و نزد استاد پدرش صاحب هدایه و نزد ناصر الدین  2او مجد الدین استروشینی      

سمرقندی علم و دانش کسب کرد تا جایکه از جمله مجتهدین به شمار می رود، او کتاب های زیادی 

که در سی فصل ترتیب داده بود، در آن  «الفصول الإسترشینیة»در مذهب تصنیف کرده از جمله: 

. از اثر گرانبهای اوست «جامع احکام الصغار»کر کرده بود، همچنان کتاب مسایل قضاوت و دعوی را ذ

 .3هـ وفات کرد 632در سال 

 محمود بن حسین .11

محمود بن حسین ملقب به جلال الدین و برهان الدین استروشینی است. به نزد صاحب هدایه علم        

که  4و دانش کسب کرد. او  پدری محمد بن محمود بن حسین دانشمند معروف مذهب حنفی است

 ذکر آن قبلاً گذشت.

                                                           
 .265، ص3ج مرجع سابق، -1

در شرق شمرقند موقیعیت دارد، و به نام های بونجکث، بنجکث و منسوب به استروشنه، شهری بزرگی است در اقلیم اشروشنه  -2

 .518و  517بنوجکث نیز یاد می شود. نگاه کنید: بلدان خلافة الشرقیة، ص

 .200و الفوائد البهیة، ص 1266، ص2، کشف الظنون، ج279تاج التراجم، ص -3

 .208و  200و  142الفوائد البهیة، ص -4
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تحقیق و تخریج أقوال مبتنی بر إستحسان در کتاب هدایه ...   

 ایشانعلما بر  ءثنا و زندگی، آثار علمی: مطلب پنجم

 الف: زندگی ایشان

علامه مرغینانی امام وقت، »در مورد مناقب ایشان می فرماید:  -رحمه الله-نوی همولانا عبد الحی لک      

فقیه، دانشمند دوران،  حافظ عصر، محدث زمان، مفسر قرآن، جامع علوم، ضابط فنون، پخته علم، محقق 

ر فنون، حب فضیلت، ماهباریک بینِ ژرف نگر، عبادتگر توانا، زاهد پرتلاش، پرهیزگار، فایق و صا

اصولی، ادیب و شاعر بودند، در علم و ادب نظیر ایشان دیده نشده است و در اختلافات ائمه و سلسلۀ 

  1«مذاهب شناخت کاملی داشتند.

 ب: آثار علمی ایشان

ایشان دارای تصانیف زیاد وقابل توجهی می باشند که همه آنها نافع، مفید و مراجع و منابع اصلی       

قبولة کل تصانیفه م»می فرماید:  -رحمه الله-در مذهب حنفی به شمار می روند، علامه عبد الحی لکنوی 

همه تصنیف های وی پذیرفته » 2«معتمدة، لاسیما الهدایة، فإنه لم یزل مرجعاً للفضلاء و منظراً للفقهاء

ثار برخی از آ« که همیشه مرجع فاضلان و منظر دانشمندان است.« هدایه»شده و معتمد می باشد بویژه 

 وی عبارت اند از:

 بدایة المبتدی: .1

چنین بیان کرده است. ابتدا در ذهنم بود  -رحمه الله-ف است باعث بر تألیف آن را مصن  متن هدایه     

که در باب فقه کتابی نیاز است که به اعتبار عبارت مختصر ولی به اعتبار احکام و مسایل، جامع باشد. 

به فضل الهی مختصر القدوری را یافتم و مشاهده نمودم که علمای امت به جامع الصغیر امام محمد بن 

                                                           
، و الفوائد 101، و تعلیم المتعلم طریق التعلم، ص207، 206، و تاج التراجم، ص627، ص2الحنفیة، جالجواهر المضیة فی طبقات  -1

 .232 -230البهیة، ص

 .233الفوائد البهیة، ص -2
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تحقیق و تخریج أقوال مبتنی بر إستحسان در کتاب هدایه ...   

ی دارند بنا بر این هردو کتاب را الگوی تحقیقم قرار داده و تبرکاً توجه وافر -رحمه الله-حسن شیبانی 

 .1تألیف نمودم «بدایة المبتدی»مطابق ترتیب جامع الصغیر کتابی به نام 

 کفایة المنتهی: .2

 -خدا یقتوف به –قول داده بودم که تا  «بدایة المبتدی»در شروع »علامه مرغینانی چنین می گوید:      

 رشتۀ به «المنتهی کفایة» عنوان به را شرحی و کردم وفا قولم به رو این از بنگارم، را شرحی آن بر

 اندکی آن در که گشت معلوم برایم برسانم، پایان به را شرح این خواستم می وقتی و آوردم در تحریر

طالۀ کلام وجود دارد و ترسیدم که نکند به خاطر این ا و اندازه از بیش بسطِ  و شرح و درازگویی

درازگویی ها، کتابم متروک و رها شده و کنار گذاشته و بلا استفاده گردد، بدین خاطر عزم خویش را 

جزم نمودم تا در آن، به جمع میان روایت و درایت،  «الهدایة»بر نگارش شرحی دیگری با عنوان 

 2«بپردازم، و از مسائل زائد و تکراری و درازگویی و زیاده گویی و اطالۀ سخن بپرهیزم.

ایة کف»ثم شرحها شرحاً نحو ثمانین مجلداً، وسماه »طاش کبرا زاده در مفتاح السعادۀ می گوید:       

 .«نامید« کفایة المنتهی»که تقریباً هشتاد جلد بود و آنرا پس شرح نمود آن را شرحی  3«المنتهی

 الهدایة فی شرح البدایة:  .3

مشهور ترین اثری علامه مرغینانی است به سبب همین اثرش مشهور شد که از ایشان به عنوان       

 توحین أکاد أتکئ عنه اتکاء الفراغ تبین»یاد می کنند، مصیف رحمه الله می گوید: « صاحب هدایه»

فیه نبذا من الإطناب وخشیت أن یهجر لأجله الکتاب فصرفت العنان والعنایة إلى شرح آخر موسوم ب 

الهدایة أجمع فیه بتوفیق الله تعالى بین عیون الروایة ومتون الدرایة تارکا للزوائد فی کل باب معرضا 

                                                           
 .228، 227، ص1، کشف الظنون، ج238، ص2، مفتاح السعادة، ج702تاج التراجم، ص -1

، الهدایة شرح بدایة المبتدیـ، هـ593هـ/ سنة الوفاة 511الجلیل الرشدانی سنة الولادة أبی الحسن علی بن أبی بکر بن عبد ، المرغیانی -2

 .2-1، ص1، جالناشر المکتبة الإسلامیة
 .264، ص2مفتاح السعادة، ج -3
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هنگامی که میخواستم اینکه تکیه فارغ شدن )از نوشتن کفایۀ المنتهی( » 1«عن هذا النوع من الإسهاب.

بزنم متوجه بخشی از تطویل در آن شدم و ترسیدم که به خاطر آن کتاب، ترک شود پس توجه را 

است، برگرداندم که جمع می کنم در این شرح به توفیق  «الهدایة»بسوی شرحی دیگری که موسوم به 

ار و دلایل عقلی مضبوط در حالی که در هر باب ترک کننده برای مسایل زاید الهی میان روایات مخت

 «هستم و از این نوع تطویل نیز اعراض کننده می باشم.

 در مورد کتاب هدایه بحث مفصل تری بعداً ذکر می گردد. 

 منتقی الفروع: .4

 .2ستاا اثری وی دانسته او آنرمتابعت  بهکفوی از آثار علامه مرغینانی شمرده و علامه لکنوی        

 کتاب الفرائض .5

 .3نامیده است« فرائض عثمانی»حاجی خلیفه ىر کشف الظنون       

 مختارات النوازل .6

نوی هو علامه لک 4نام گرفته شده «مختارات مجموع النوازل»در تاج التراجم و کتائب أعلام الأخیار       

الحمد لله رب العالمین، والعاقبة للمتقین، و الصلأة علی نبیه ».ابتدایش 5نامیده است« مجموع النوازل»

 «فصل فی الحکایات» آغاز و به« کتاب الطهارة»از است که « المصطفی محمد و آله الطاهرین أجمعین

 اختتام یافته است.

                                                           
 .15، ص1الهدایة، ج - 1

 .231و الفوائد البهیة، ص -2

 .1250، ص2کشف الظنون، ج - 3

 .238، ص2خیار، ج، کتائب أعلام الأ42تاج التراجم، ص -4

 .2مقدمة الهدایة، ص -5
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 التجنیس و المزید وهو لأهل الفتوی غیر عنید .7

خلیفه، و اسماعیل باشا، ذکر کرده اند، این کتاب در فتوا ، وطاش کبری زاده، و حاجی 1ابن قطلوبغا      

 .2است

 شرح جامع الکبیر .8

شرح جامع الکبیر از امام محمد بن حسن شیبانی رحمه الله در فروعات فقهی، حاجی خلیفه، و       

 .3اسماعیل باشا به او منسوب کرده است

 المزید فی فروع الحنفیة .9

یاد  «التحقیق و المزید»، ملاعلی قاری، به نام 4این چنین ذکر کردهحاجی خلیفه، و اسماعیل باشا      

 .5کرده است

 مشیخة الفقهاء .10

ف در آن نام های اساتید خود را جمع کرده، و ملاعلی قاری به همین نام یاد کتابی است که مصن        

 .6کرده است

                                                           
 .207تاج التراجم، ص -1

 .702، ص1وهدیة العارفین، ج 352، ص2، و کشف الظنون، ج238، 2مفتاح السعادة،ج -2

 .702، ص1، وهدیة العارفین، ج569، ص2کشف الظنون، ج -3

 .1660، ص2مرجع سابق، ج -4

 ب. 68الأثمار الجنیة ل -5

 ب.68أ، 68لالأثمار الجنیة،  -6
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 مناسک الحج .11

، 6نویه، و لک5، و اسماعیل باشا4حاجی خلیفۀ ، و3، وطاش کبری زاده2، وملاعلی قاری1ابن قطلوبغا      

 ذکر کرده است.

 نشر المذاهب .12

د کرده یا «نشر المذهب»حاجی خلیفۀ و اسماعیل باشا این چنین ذکر کرده، و علامه لکنوی به نام      

 .7است

 کتاب الزیادات .13

 .8ملا علی قاری ذکر کرده است      

 ایشانج: ثنا و ستایش علما بر 

علما و دانشمندان زیادی از جمله اساتیدش، معاصرینش، شاگردانش، و کسانی که بعد از صاحب      

 هدایه آمدند اورا توصیف و مدح نموده اند.

 از جمله اساتیدش که اورا ثنا و ستایش کرده اند:      

                                                           
 .207تاج التراجم، ص -1

 ب. 68الأثمار الجنیة، ل -2

 .238، ص2مفتاح السعادة، ج -3

 .1830، 2کشف الظنون، ج -4

 .702، 1نگاه کنید: هدیة العارفین، ج -5

 .141الفوائد البهیة، ص -6

 .141ص، والفوائد البهیة، 702، ص1، و هدیة العارفین، ج1852، ص2نگاه کنید: کشف الظنون، ج -7

 ب.68أ، 68الأثمار الجنیة، ل -8
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رحمه -وشرفنی، »هـ صاحب هدایه می گوید: 535ت شیخ الإسلام علی بن محمد اسبیجابی .1

شرف بخشید مرا، الله » ،1«بالإطلاق فی الإفتاء، و کتب لی بذلک کتاباً و بالغ فیه و اطنب -الله

رحمتش کند، به فتوا مطلقاً و در این مورد به من کتابی نوشت که در آن )درتوصیف من( مبالغه 

 «و اطالۀ کلام کرده است.

و کان یکرمنی : »یه می فرماید، صاحب هداهـ 536ید عمر بن عبد العزیز بن مازه تالصدر الشه .2

مرا بی اندازه اکرام و عزت » ،2«غایة الإکرام، و یجعلنی فی خواص تلامیذه فی الأسباق الخاصه

 جمع شاگردان ویژه اش قرار میداد.می کرد، و در دروس ویژه در 

و « هالهدای»علامه برهان الدین مرغینانی بر اساتید و همردیفانِ خود بویژه پس از تألیف آثارش       

برتری یافت، آنگونه که همگی به این امر اذعان کردند؛ برخی از معاصران وی همانند  «کفایة المنتهی»

و یک سال قبل  هـ592متوفی  ،دانشمند مشهور امام فخرالدین، حسن بن منصور معروف به قاضی خان

« المحیط»و صاحب   4هـ 658متوفی، ، امام احمد بن محمد بن عمر مشهور به عتابی3از او رحلت کرد

محمود بن احمد بن عبد العزیز که از دانشمندان بزرگ این امت در عصر خودش به شمار  «الذخیرة»و 

فوائد ال»و « الفتاوی الظهیریة»و ابوبکر محمد بن احمد ابن عمر قاضی ظهیر الدین صاحب  5می رفت

                                                           
 .592، ص2الجواهر المضیة فی طبقات الحنفیة، ج - 1

 مرجع سابق. - 2

 .4، ص1و مقدمة الهدایة مع الهدایة، ج 141الفوائد البهیة، ص  -3

 .299، 298، ص1ج ،الجواهر المضیة فی طبقات الحنفیة -4

 .205، و142الفوائد البهیة، ص -5
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اورا در فضیلت و دانش  ، ونش اعتراففضیلت و پیشی او در علم و دابه  1هـ 619 :متوفی «الظهیریة

 .2ستودند

 ند:ه او ستایش کرد ءاز صاحب هدایه آمدند و اورا ثنا پسو کسانی       

اورا چنین توصیف و ستایش کرده است:   هـ672متوفی 3علامه جمال الدین بن مالک نحوی .1

 «او دانشمند علوم هشتگانه بود.»، 4«کان یعرف ثمانیة علوم»

عالم ماوراء النهر، برهان الدین، أبو الحسن، علی بن أبی »هـ می گوید: 748متوفی 5امام ذهبی .2

دانشمند » ،6«بکر بن عبد الجلیل، المرغینانی الحنفی،... و کان من اوعیة العلم، رحمه الله تعالی.

ماوراء النهر، شیخ الاسلام، برهان الدین، ابو الحسن، علی بن ابی بکر بن عبدالجلیل مرغینانی 

 «نفی... او ظرف علم و دانش بود.ح

وهو علی بن أبی بکر بن عبد الجلیل »هـ می فرماید: 775حافظ عبد القادر قرشی، حنفی متوفی  .3

الفرغانی، شیخ الإسلام، برهان الدین، المرغینانی، العلامة، المحقق، صاحب الهدایة، أقر له أهل 

                                                           
 .252، ص2، مفتاح السعادة، ج233، 232، تاج التراجم، ص55، ص3المضیة فی طبقات الحنفیة، جالجواهر  -1

 .628، ص2مرجع سابق، ج -2

. در جیان متولد ـه 600 بن مالک طائی جیانی اندلسی . در حدود سال  بن محمدبن عبداللهجمال الدین ابوعبدالله محمدبن عبدالله -3

نگاه کنید: لغتنامه  .. او از نحویین معروف عرب است که در شهرت با سیبویه برابری میکندبه دمشق درگذشت 672شعبان  12شد ودر 

 دهخدا.

 .628، ص2الجواهر المضیة فی طبقات الحنفیة،  -4

هـ دیده به 673امام شمس الدین محمد بن احمد بن عثمان ذهبی، محدث دوران، مورخ اسلام است. ایشان در ماه ربیع الثانی سال -5

هـ دیده از جهان فروبست. نگاه کنید: 748جهان گشود، امام ذهبی کمی پیش از وفات، نابینا شد و در شب دوشنبه سوم دی القعده سال 

 .32-31ص امین، السید مجدی و عباس غنیم تحقیق ذهبی، التهذیب تذهیبمقدمه ، الذهبی پدیای عربی، مدخل:ویکی

 .232، ص21سیر أعلام نبلاء، ج -6
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لجلیل فرغانی، شیخ الإسلام، برهان او علی بن ابی بکر بن عبد ا»، 1«عصره بالفضل و التقدم

الدین، مرغینانی، علامه، محقق، صاحب هدایه، دانشمندان هم عصرش به فضیلت و تقدم او 

 «اعتراف و اقرار کردند.

شیخ مشائخ الإسلام، حجة الله »هـ چنین وصف کرده است: 786متوفی 2امام اکمل الدین بابرتی .4

الأیام، المخصوص بالعنایة صاحب اللیالی و علماء الدهر، ما تکررتعلی الأنام، مرشد 

شیخ مشائخ اسلام، حجتِ الله بر مخلوقات، مرشد ورهنمای دانشمندان، شب ها » ،3«الهدایة

 «وروزها تکرارش نکرده، کسی که به عنایت ویژه خاص شده صاحب هدایه است.

علی بن أبی بکر بن عبد الجلیل » اورا چنین توصیف کرده است: 4علامه خیر الدین زرکلی .5

الفرغانی، المرغینانی، من أکابر فقهاء الحنفیة، نسبته إلی مرغنیان من نواحی فرغانة، کان حافظاً، 

علی بن ابی بکر بن عبد الجلیل فرغانی، مرغینانی، از جملۀ دانشمندان »، 5«مفسراً، محققاً، ادیباً

های فرغانه است، شده، او حافظ قرآن مفسر کلام بزرگ حنفی بود، منسوب به مرغینان از قریه 

 «رحمان محقق و ادیب بود.

                                                           
 .627، ص2الجواهر المضیة فی طبقات الحنفیة، ج -1

الدین اصفهانی، علوم اکمل الدین، محمد بن محمد بن محمود، دانشمند حنفی مذهب در قرن هشتم، نزد اساتید چون ابوحیان، و شمس  -2

هـ در گذشت. نگاه کنید: عسقلانی، إبن حجر، 786اصول فقه و علم کلام را فراگرفت، بابرتی در رمضان  ت، حدیث، تفسیر، فقه،ادبیا

 .42، ص7و الأعلام للزرکلی، ج250، ص4، ج1945الدرر الکامنة، حیدرآباد

هـ العنایه 786الله ابن الشیخ شمس الدین ابن الشیخ جمال الدین رومی، متوفیبابرتی، محمد بن محمد بن محمود، اکمل الدین ابو عبد  -3

 ، ناشر: دار الفکر، ب ط، ب ت.2، ص1شرح الهدایة ج

نگاه کنید:  .شهرت دارد الأعلام بود که برای اثرش سوری نویس برجستهنامهنگار و زندگینویسنده، شاعر، تاریخ، خیرالدّین زِرِکْلی -4

 .220بیروت: دارالعلم للملایین. ص .الموردنامه زندگیفرهنگ

 .45، ص7نگاه کنید: معجم المؤلفین، ج - 5

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85_%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%85_%D8%A3%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF
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علامه مرغینانی امام »در مورد مناقب ایشان می فرماید:  -رحمه الله-نوی همولانا عبد الحی لک .6

وقت، فقیه، دانشمند دوران،  حافظ عصر، محدث زمان، مفسر قرآن، جامع علوم، ضابط فنون، 

بینِ ژرف نگر، عبادتگر توانا، زاهد پرتلاش، پرهیزگار، فایق و صاحب  پخته علم، محقق باریک

فضیلت، ماهر فنون، اصولی، ادیب و شاعر بودند، در علم و ادب نظیر ایشان دیده نشده است و 

 1«در اختلافات ائمه و سلسلۀ مذاهب شناخت کاملی داشتند.

 ایشانمنزلت و جایگاه : مطلب ششم

 فقها را به هفت طبقه تقسیم بندی کرده اند: ،مذاهب علما و دانشمندانِ      

که توانمندی استنباط و استخراج مسایل فقهی را از دلایل طبقه اول: مجتهدین در شریعت، .1

چهارگانه شریعت اسلامی )قرآن، سنت، اجماع و قیاس( را دارا می باشند بدون اینکه تقلید 

 رحمهم الله-احدی را نمایند. مثل امام ابوحنیفه، امام مالک، امام شافعی، وامام احمد بن حنبل 

 ، و غیر آنان از مجتهدان.-تعالی

بقه دوم: مجتهدان در مذهب، مانند امام ابو یوسف، امام محمد بن حسن، و غیره از شاگردان ط .2

، اینها توانای استنباط مسایل را طبق اصول و قواعد موضوعۀ امام، -رحمهم الله-امام ابوحنیفه 

 دارند، در بعض احکام مخالفت با امام می کنند، امام از قواعد امام بیرون نمی شوند.

                                                           
، و الفوائد 101، و تعلیم المتعلم طریق التعلم، ص207، 206، و تاج التراجم، ص627، ص2طبقات الحنفیة، جالجواهر المضیة فی  -1

 .232 -230البهیة، ص
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، طحاوی، 1سوم: مجتهدان در مسائلی که روایت از امام وجود ندارد، مانند: خصافطبقه  .3

، و غیره، اینها نظر به گفته علما توانای مخالفت از امام را در اصول 4، قاضیخان3، حلوانی2کرخی

و فروع ندارند، ولی مسائل در آنها تصریح از امام نیامده حسب اصول و به مقتضای قواعدیکه 

 کرده استنباط می کنند. امام تعین

، و امثاله، صاحبان این طبقه توانای 5طبقه چهارم: اصحاب تخریج از مقلدین اند، مانند: رازی .4

اجتهاد ندارند، ولی از جهت اینکه اصول و قواعد را حفظ و ضبط کرده اند میتوانند قول مجمل 

 تفصیل کنند.یا حکم مبهم امام را در روشنی اصول و قواعد و مقایسه بر امثالش، 

طبقه پنجم: اصحاب ترجیح از مقلدان اند: مانند، صاحب مختصر القدوری، و صاحب هدایه و  .5

فضیل حالت اصحاب این طبقه فقط ت امثال آنها، اینها فرق روایات و تفضیل بین آنها را می کنند.

ست، ا بعضی روایات بر بعضی دیگر به گفتار شان است: این اولی است، این سخن اصح درایتاً

 6این صحیح روایتاً است، این موافق قیاس است یا این آسان برای مردم است.

                                                           
است. نگاه  ،هـ261متوفی ، خصاف، احمد بن عمرو یا عُمر، ابن مهیر یا مهران، شیبانی، امام ابوبکر خصاف، دانشمند و قاضی حنفی -1

 .30، 29، و الفوائد البهیة، ص98، 97، وتاج التراجم، ص232 -230، ص1فی طبقات الحنفیة، جکنید: الجواهر المضیة 

کرخی، عبید الله بن حسین بن دلال، ابو الحسن کرخی، است. ریاست احناف در زمانش به سپرده شد، او صاحب مختصر مشهور در  -2

، و تاج التراجم، 494، 493، ص3کنید: الجواهر المضیة، جهـ وفات یافت. نگاه 340است. در سال « مختصر الکرخی»مذهب حنفی 

 .109، 108، و الفوائد البهیة، ص201، 200ص

هـ وفات کرده 449یا  448حلوانی، عبد العزیز بن احمد نصر حلوانی، ملقب به شمس الإئمه امام وقت خود در بخارا بود، در سال  -3

  .430، 429، ص2است. نگاه کنید: الجواهر المضیة، ج

هـ است. 592متوفی: « فتاوی قاضی خان»حسن بن منصور بن محمود، فخرالدین، مشهور به قاضی خان، صاحب فتاوی مشهور،  -4

 .65، 64، و الفوائد البهیة، ص151، و تاج التراجم، ص94، 93، ص2نگاه کنید: الجواهر المضیة، ج

هـ است. نگاه کنید: 370 ن خودش و شاگرد امام کرخی، متوفیمااحمد بن علی بن ابوبکر رازی جصاص امام و پیشوای حنفی در ز -5

 .28، 27، و الفوائد البهیة، ص97، 96، و تاج التراجم، ص224 -220، ص1الجواهر المضیة، ج

 لبنان. -. دارالکتب علمیة بیروت23التصحیح والترجیح، از قاسم بن قطلوبغا مصری حنفی، ص -6
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طبقه ششم: مقلدان اند که قادر به فرق بین اقوی، قوی و ضعیف و ظاهر مذهب را دارند، مانند:  .6

شأن و  «المجمع»و صاحب  3«الوقایه»و صاحب  2«المختار»و صاحب  1«کنز الدقائق»صاحب 

 حال آنها طوری است که اقوال مردود و روایت ضعیف را در کتاب های شان نقل نمی کنند.

طبقه هفتم: مقلدین اند که فرق بین صحیح و خطا نمی توانند، بلکه هر چه را که در کتاب ها  .7

 میابند جمع کرده و به آن تمسک می جویند.

، این طبقات هفتگانه را در رسالۀ خود نقل کرده و 4ـه940ابن کمال احمد بن سلیمان باشا،  متوفی       

نوی ذکر کرده، ه، علامه لک5عبد القادر تمیمیِ داری نیز بعد از نقل این تقسیم بندی تحسین کرده است

 .6ولی طبقه اول را حذف کرده است

رده، که او شا رد  کدارد، بر ابن کمال با «الفوائد البهیة»اما ابو فراس غسانی در تعلیقاتِ که بالای       

صاحب هدایه را از طبقۀ صاحبان ترجیح قرار داده، و قاضی خان را از طبقه مجتهدان در مسائل که 

روایت از صاحب مذهب نباشد، قرار داده بود، در حالیکه صاحب هدایه در نقد دلایل و استخراج مسائل 

                                                           
هـ است. نگاه کنید: تاج 710البرکات، حافظ الدین نسفی، وفات او چنان که نقل شده در سال  عبد الله بن احمد بن محمود، أبو -1

ح الکفایة شر»محبوبی، تاج الشریعة، محمود بن عبد الله بن محمود، عالم و دانشمند، صاحب تصانیف زیبا،  .175ف 174التراجم، ص

، و 207، الفوائد البهیة، ص291ده است. نگاه کنید: تاج التراجم، صهـ وفات کر673مختصر هدایه است، در سال « الوقایة»و « هدایة

 .406، ص2هدیة العارفین، ج

علیل الإختیار لت»وشرح آن مسمی به « المختار فی الفتوی»عبد الله بن محمود بن مودود، أبو الفضل موصلی، مجد الدین، صاحب   -2

 .361، 177، 176ید: تاج التراجم، صهـ وفات کرده است. نگاه کن683است. و در سال « المختار

« ةالوقای»و « الکفایة شرح هدایة»محبوبی، تاج الشریعة، محمود بن عبد الله بن محمود، عالم و دانشمند، صاحب تصانیف زیبا،  -3

، 2ین، جلعارف، و هدیة ا207، الفوائد البهیة، ص291هـ وفات کرده است. نگاه کنید: تاج التراجم، ص673مختصر هدایه است، در سال 

 .406ص

 .22، 21، 1، و الفوائد البهیة، ج41، ص1، و کشف الظنون، ج357 -355، ص1الطبقات السنیة، ج -4

 .34 -32، ص1ج مرجع سابق، - 5

 .76الفوائد البهیة، ص - 6
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ت که صاحب هدایه را از جمله ژرف نگر و بارک بین، از او است. پس نزدیک به عقل سلیم این اس

 .1قرار داده شود یعنی از طبقه سوم، مجتهدان در مذهب

بیان  «ثنای علما بر او»آنچه که ابو فراس غسانی گفته، سخن درست تر است؛ زیرا که در مطلب       

 فشده که معاصرین صاحب هدایه از جمله قاضیخان و عتابی به فضیلت و تقدم او در علم و دانش اعترا

. پس فائده 2«کفایة المنتهی»و « هدایه»کردند، حتی که از اساتیدش نیز فائق آمده، بویژه بعد از تألیف 

این اعتراف این است که صاحب هدایه درجه اش از آنها اعلی یا مثل آنها می شود، نه اینکه منزلتش از 

ثیل حنفی به کتاب هدایه که م آنها پائین تر باشد، به این سخن اعتناء وتوجه علما و دانشمندان مذهب

 در کتاب های مذهب ندارد می باشد.

همچنان مشکل دیگری که در طبقه بندی این کمال باشا این است که امام ابویوسف و امام محمد        

را در طبقه دوم آورده است در حالیکه آنها از اصحاب طبقه اول می باشند، و همچنان در  -رحما الله-

د، این طبقه کنن طبقات فقهاء در طبقه هفتم مقلدین را ذکر کرده اند که فرق بین ضعیف و قوی نمی

هفتم اصلاً در طبقات فقهاء آوردن درست نیست چون چگونه فقیه است که بین قوی و ضعیف تمیز 

 نمی توانند.

 ایشاناخلاق و وفات  ،ادب: مطلب هفتم

 ایشان ادب و اخلاق -الف

صاحب هدایه توصیف به زهد، تقوا و کثرت عبادت شده است، او سیزده سال از عُمر خویش را       

صرف نگارش هدایه نمود و در این مدت همواره روزه می گرفت و در تلاش بود که کسی از روزه 

ایشان خبر نشود، چنانچه وقتی خادمش غذا را برای ایشان می آورد به وی می گفت غذا را بگذار و 

                                                           
 .1، حاشیة شماره 141، ص1الفوائد البهیة مع التعلیقات علیها، ج-1

 .39مقدمه هدایه، ص -2
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برو، بعد غذا را میان طلاب علم تقسیم می کرد. از جهت اخلاص، و به برکت زهد و تقوا و  خودت

 .1مورد قبول علما و دانشمندان قرار گرفت« الهدایه»پرهیزگاری ایشان کتاب ایشان 

 ایشان وفات  -ب

هـ  593حجه سال ماه ذی  14علامه مرغینانی در شب سه شنبه، بیشتر مصادر و منابع اتفاق دارند که       

م، رحلت کرده و در سمرقند که یکی از شهر های ماوراء النهر که الآن در جمهوری ازبکستان 1197/ 

ذکر کرده که علامه مرغینانی  «طبقات فقهاء الحنفیة»ابن کمال باشا در   .2موقیعیت دارد دفن گردید

یغه قیل ذکر کرده که در سال به ص «مقدمة الهدایة». ولکنوی در 3هـ رحلت کرده است 594در سال 

 .4هـ وفات کرده است 596

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .238، 2، و مفتاح السعادة، ج11، ص1هدایه، ج العنایة شرح -1

، و الأعلام از زرکلی، 141، الفوائد البهیة، ص206، تاج التراجم، ص383، ص1، الجواهر المضیة، ج232، ص21سیر أعلام نبلاء، ج -2

 .344، 3ج

 .46طبقات فقهاء الحنفیة، ص -3

 .2مقدمة الهدایة، ص -4
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 مبحث دوم

 شناخت مختصرِ کتاب هدایه

 مطلب اول: کتاب هدایه و سبب تألیف آن

 مطلب دوم: اهمیت کتاب هدایه و جایگاه آن در مذهب حنفی

 مطلب سوم: سعی و تلاش علما در خدمت به کتاب هدایه

روش مصنیف در کتاب هدایهمطلب چهارم: منهج و   
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 شناخت مختصر از کتاب هدایه: ممبحث دو

 کتاب هدایه و سبب تألیف آن: مطلب اول

علامه مرغینانی است به سبب همین اثرش مشهور شد که از ایشان به  مشهور ترین اثرِکتاب هدایه       

علامه مرغینانی بعد از اینکه تصمیم گرفت در باب علم فقه کتابی یاد می کنند، « صاحب هدایه»عنوان 

را  تصنیف کرد، و در مقدمه آن وعده سپرد که بر آن شرحی  «بدایة المبتدی»تصنیف کند، اولاً 

نین می علامه مرغینانی چ، را در هشتاد مجلد به رشته تحریر در آورد «کفایة المنتهی»بنویسد، سرانجام 

 این از ارم،بنگ را شرحی آن بر -خدا توفیق به –قول داده بودم که تا « بدایۀ المبتدی»در شروع »گوید: 

 خواستم یم وقتی و آوردم در تحریر رشتۀ به «المنتهی کفایة» عنوان به را شرحی و کردم وفا قولم به رو

 از یشب بسطِ و شرح و درازگویی اندکی آن در که گشت معلوم برایم برسانم، پایان به را شرح این

طالۀ کلام وجود دارد و ترسیدم که نکند به خاطر این درازگویی ها، کتابم متروک و رها شده ا و اندازه

و کنار گذاشته و بلا استفاده گردد، بدین خاطر عزم خویش را بر نگارش شرحی دیگری با عنوان 

به جمع میان روایت و درایت، بپردازم، و از مسائل زائد و تکراری و  جزم نمودم تا در آن،« الهدایۀ»

 1«درازگویی و زیاده گویی و اطالۀ سخن بپرهیزم.

 وحین أکاد أتکئ عنه اتکاء الفراغ تبینت»می گوید:  در مورد سبب تألیف آن  -رحمه الله-ف نِ صم      

العنان والعنایة إلى شرح آخر موسوم ب  فیه نبذا من الإطناب وخشیت أن یهجر لأجله الکتاب فصرفت

الهدایة أجمع فیه بتوفیق الله تعالى بین عیون الروایة ومتون الدرایة تارکا للزوائد فی کل باب معرضا 

هنگامی که میخواستم اینکه تکیه فارغ شدن )از نوشتن کفایۀ المنتهی( » 2«عن هذا النوع من الإسهاب.

بزنم متوجه بخشی از تطویل در آن شدم و ترسیدم که به خاطر آن کتاب، ترک شود پس توجه را 

است، برگرداندم که جمع می کنم در این شرح به توفیق « الهدایۀ»بسوی شرحی دیگری که موسوم به 

                                                           
 .2-1، ص1الهدایة، ج - 1

 .15، ص1، جسابقمرجع  - 2
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ار و دلایل عقلی مضبوط در حالی که در هر باب ترک کننده برای مسایل زاید الهی میان روایات مخت

 «هستم و از این نوع تطویل نیز اعراض کننده می باشم.

 اهمیت کتاب هدایه و جایگاه آن در مذهب حنفی: مطلب دوم

در مذهب  «مختصر القدوری»و « الجامع الصغیر»کتاب هدایه جامع و شرح دو کتاب بزرگ       

در آن، بین روایات مختاره، و دلایل عقلی مضبوط، جمع کرده  -رحمه الله-ف که مصنِّ فی استحن

است. کتاب هدایه از کتاب های معروف و مشهور در فقه حنفی بوده و در میان علما و دانشمندانِ قدیم 

 و جدیدِ حنفی بیشتر مروج و قابل اعتماد بوده که به آن توجه و اهتمام زیادی ورزیده اند.

من أجل الکتب المصنفة فی مذهبه، و من أغزرها »در این مورد می فرماید:  1یعلامه ابی العز حنف      

کتاب هدایه( از ») .«2نفعاً، و اکثرها فوائد، و اشهرها بین الأصحاب، یعتمدون علیه فی الحکم و الإفتاء.

و دارای نفع زیاد و فائده فراوان، و مشهور ترین آن در میان  کتاب های بزرگ مذهب حنفی بوده، 

 «صاحبان مذهب و در فیصله و فتواها به آن اعتماد می کنند.

کتاب فاخرٌ، لم یکتحل عین الزمان »در مورد آن می فرماید:  «الوقایة»علامه محبوبی صاحب       

 «کتاب قابل افتخار است، چشم زمان ثانی آنرا ندیده است.»«. 3بثانیه.

                                                           
صدر الدین، ابو الحسن، علی بن علاء الدین بن علی بن محمد شمس الدین، ابی عبد الله محمد بن شرف الدین ابی البرکات محمد  -1

بن الشیخ عز الدین ابی العز صالح بن ابی العز بن وهیب بن عطاء بن جبیر بن جابر بن وهیب، ازرعی، صالحی، دمشقی، قاضی، حنفی 

 .465، ص1، و الدلیل الشافی، ج87، ص3هـ وفات کرده است. نگاه کنید: الدرر الکامنة، ج729سال  است، در

طریق  -علامه صدر الدین علی بن علی بن ابی العز حنفی، التنبه علی مشکلات الهدایه، ناشر: المملکة العربیة السعودیة، ریاض -2

 .56، ص1م، ج2003هـ/ 1424حجاز، سال طبع، 

 .238، ص2سعادة، جمفتاح ال -3
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من کتاب هدایه را با شروحاتش مطالعه »فرماید: می  -رحمه الله–لکهنوی عبدالحی  علامه محمد      

کردم، و همچنان مختارات النوازل )کتاب دیگری صاحب هدایه است( را نیز همه مصنفات ایشان معتمد 

 1«وقبول شده است، خصوصاً هدایه که مرجع فاضلان و نظرگاه دانشمندان بوده است.

علماء السلف، و به إن کتاب الهدایة قد تباهجت » می فرماید: -رحمه الله– 2علامه بدر الدین عینی     

تفاخرت به فضلاء الخلف، حتی صار عمدة المدرسین فی مدارسهم، و فخر المصدرین فی مجالسهم، 

 وفلم یزالوا مشتغلین به فی کل زمان، و یتدارسونه فی کل مکان، و ذلک لکونه حاویاً لکنز الدقائق، 

طة فی إحا ، و وافیاً بخلاصة أسرار الحاوی، کافیاًمختار الفتوی جامعاً لرموز الحقائق، مشتملاَ علی

عجیبة، و مفصلًا علی قواعد غریبة، و ماشیاً قواعد جوبة الواقعات، موصولًا علی الحادثات، شافیاً فی أ

.. .علی أصول مبنیة، و فصول رصینة، و مسائل غزیرة، و دلائل کثیرة، و ترتیب أنیق، و ترکیب حقیق

جماعة من الفضلاء، و طائفة من النبلاء لشرحه بالإیضاح، و اظهار مافیه من الأسرار  فلذا تصدی

ا که افتخار فاضلان پسین شده، ت، علمای پیشین باعث شادمانیِ کتاب هدایه بدون شک».  «3بالإفصاح.

کتاب عمدۀ مدرسین در مدارس، و فخر بزرگان در مجالس ایشان گردید، همیشه در هر زمان مشغول 

بر خزانۀ )مسایل( باریک و دقیق، و جامع  مشتملتدریس آن، و در هر جا آنرا آموختند، زیرا که  او 

 بر اسرار حاوی بوده، و کافی در احاطۀ حوادث،، و مشتمل فتاواهای مختاره پوره و کامل رمزهای حقایق

در جواب واقعات قانع کننده، پیوست به قواعد عجیبه، تفصیل به قواعد غریبه، روان بر اصول بنا شده، 

                                                           
 .142الفوائد البهیة، ص -1

بدرالدین محمود بن احمد بن موسی بن احمد بن حسین بن یوسف بن محمود، عینتابی، حلبی، قاهری، حنفی، معروف به عینی،  ،عینی -2

ق، 855الحجه چهارم ذیشنبه، وی در شب سه، )بین حلب و انطاکیه(، به دنیا آمد« عینتاب»م، در شهر 1361ق/ 762در هفدهم رمضان 

، ، اثر بدرالدین عینی«السیف المهند فی سیرة الملک المؤید»محمد علوی شلتوت، مقدمه کتاب . نگاه کنید: دار فانی را وداع گفت

المقاصد النحویة فی شرح شواهد »محمد باسل عیون السود، مقدمه کتاب  .3م، ص199دارالکتب المصریة بالقاهره،  قاهره، مصر، مطعبة

 .16، صم2005ق/1426، اثر بدرالدین عینی، لبنان، بیروت، دارالکتب العلمیة، «شروح الألفیة

 .101، ص1مقدمة البنایة، ج -3
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و فصل های محکم و استوار، و مسائل بسیار، و دلایل فراوان، و ترتیب زیبا و خوشنما، و ترکیب شایسته 

بلند کردند گروه از فاضلان و طائفۀ از مردان بزرگ به شرح و توضیح ... از این جهت سر بوده است

 «آن، و اظهار اسرار آن با فصاحت تمام.

. و حاجی 1شروحات و تعلیقات و غیره کار های که مرتبط به کتاب هدایه، نهایت فراوان است      

 خلیفه شروحات و تعلیقات زیادی نزدیک به شصت شرح ذکر کرده است.

و لو أخذنا فی التحقیق و ضم »دارد، می فرماید:  «نصب الرأیة»در مقدمه ای که بر  2علامه بنوری       

اگر » «لزدنا علی القدر المذکور قدرا غیر یسیر.« الکشف» الحواشی و الشروح إلیه بعد عهد صاحب 

« ردیمه زیاد می کبگریم به قدر ذکر شد« الکشف»ما حقیقتا حواشی و شروحات را پس از زمان صاحب 

لم یخدم کتابٌ فی الفقه من المذاهب الأربعة »را که می فرماید:  3و بعد نقل می کند سخن مصطفی راقم

مثل کتاب الهدایة، و لم یتفق علی شرح کتاب فی الفقه من الفقهاء و المحدثین، و الحفاظ المتقنین مثل 

اء و المحدثین، أعلام العصر و أعیان القوم، مثل فمن شراحه من الفقه« ... الهدایة»ما اتفقوا علی کتاب 

                                                           
 .532، ص2. و کتاب المذهب الحنفی، ج217، ص1مقدمة الهدایة، ج -1

 سیتأس یدر کراچ یپاکستان دارالعلوم لیافغانستان است. بعد از تشک ( لغمان)استان تیاصالتاً اهل ولا یبنور وسفیمولانا محمد  -2

. بعدها نمودیم یو بررس او را نقد ری( مباحثه داشت و تفسی)علامه طنطاو یطنطاو ریمصر با صاحب تفس در کرد. متبحرّ در علوم بود.

دارد  یادیز یهاکتاب .رفتیگوشزد کرده بود پذ وسفیا که مولانا محمد ر یو اشتباهات بردینام م« استاد»به عنوان  یاز و یطنطاو

جهان  یمجله مطالعات راهبردنگاه کنید:  .کرد سفر یادیز یداشت و به کشورها تسلّط یو عرب یشرح نوشته. بر فارس یو بر ترمذ

 خی، تار«در شبه قاره هند هیوبندیساختار د»(، برگرفته از مقاله 176تا  149از  -صفحه  28) 72شماره  - 1396اسلام، زمستان 

 .1400/09/14 یابیباز

هـ 1241مسمی شد، در سال« راقم»سالگی در خط اجازه کسب کرد، و به 12مصطفی راقم بن احمد، خطاط ترکی است، در عمر  -3

 .70افته است. نگاه کنید: الضوابط الفقهیة فی العبادات من کتاب الهدایة، صوفات ی



 

55 
 

تحقیق و تخریج أقوال مبتنی بر إستحسان در کتاب هدایه ...   

، و غیرهم، و 3واسیی، و ابن الهمام الس2، و قوام الدین الکاکی1الحافظ العینی، و قوام الدین الإتقانی

، و القاسم بن قطلوبغا 6، و القرشی، و ابن حجر5، و الزیلعی4من مخرجیه من جهابذة الحافظ مثل ماردینی

خدمت نشده است. و به شرح « الهدایه»در میان مذاهب چهارگانه هیچ کتابی مانند کتاب » ،«.7الحنفی

                                                           
قوام الدین، أمیر کاتب بن أمیر عمر غازی، اتقانی، عالمی بزرگی در فقه و زبان عربی، و سخت پای بند مذهب بود، در بغداد منصب  -1

الحدیث را کمایی کرد، از جمله آثارش: شرح هدایه به نام قضاوت را تصاحب کرده و در دمشق بعد از رحلت امام ذهبی، تدریس دار 

 ، و الأعلام52 -50هـ وفات یافته است. نگاه کنید: الفوائد البهیة، ص758است. و در سال « المنتخب الحسامی»و شرح « غایة البیان»

 .14، ص2، جللزرکلی

نزد علاء الدین عبد العزیز بخاری فرا گرفته و کتاب محمد بن محمد بن احمد سنجاری، معروف به قوام الدین کاکی، علم را  -2

را می توان نام برد، سپس « عیون المذهب»و « معراج الدرایة شرح الهدایة»را نزد او خوانده است، از تصانیف مشهور وی، « الهدایة»

ر آنجا مشغول بود. نگاه کنید: کشف هـ، به افتاء و تدریس د794به قاهره رفته و در آنحا مسکن بر گزید، و تا رحلت از دنیا در سال

 . 36، ص7، و الأعلام، ج186، و الفوائد البهیة، ص1824، 1187، ص2الظنون، ج

کمال الدین، محمد بن عبد الواحد بن عبد الحمید سیواسی الأصل سپس قاهری، معروف به ابن الهمام حنفی، فقاهت نزد قاری هدایه  -3

زاد »شرح هدایه، و « فتح القدیر للعاجز الفقیر»از همقطاران خود پیشی گرفت، از آثارش،  کسب کرده عالمی بزرگی در علوم شده و

ابن تغری بردی، النجوم الزاهرة فی  هـ وفات کرده است. نگاه کنید:862کتاب مختصری در علم فقه نویشته است، و در سال« الفقیر

 .132 -127، ص8الضوء اللامع، ج ،السخاوی ، و160، ص16جملوک مصر والقاهرة، 
علاء الدین، ابو الحسن، علی بن عثمان بن ابراهیم ماوردینی، قاضی القضات، مشهور به ابن الترکمانی، است، در علم فقه، تفسیر،  -4

حدیث، اصول، میراث، حساب و شعر امام و پیشوا بود، کتاب هدایه را اختصار کرد اما تکمیل نشد، و فرزندش جمال الدین به اتمام 

 .583 -581، ص2هـ رحلت کرده است. نگاه کنید: الجواهر المضیة فی طبقات الحنفیة، ج750رسانید. و در سال 

جمال الدین، عبد الله بن یوسف بن محمد زیلعی، در فقه، اصول، حدیث، نحو، و عربی و غیر آن برتری یافت، از قاضی علاء الدین  -5

 را تخریج کرده« الهدایة»و « الکشاف»یس و افتاء و تصنیف مشغول بوده، احادیث ترکمانی و گروه دیگر علم حاصل کرد، در تدر

 .277ص ،البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع،  محمد بن علی الشوکانی .9، ص10است. نگاه کنید: النجوم الزاهرة، ج

الشافعی مشهور به إبن حجر است، شاعر، محدث و  شهاب الدین، ابو الفضل، احمد بن علی بن محمد بن محمد الکِنانی العسقلانی -6

فقیه بود، از مردمان زیادی از جمله السراج البلقینی و حافظ ابن ملقن و حافظ عراقی کسب علم کرد، از تصانیفی زیادی بجا گذاشته 

 ـوفات کرده است. نگاه کنید:852شرح صحیح البخاری، است. و درسال« فتح الباری»که مشهورترین آنها   -36، ص2الضوء اللامع، ج ه

40. 

زین الدین قاسم بن قطلوبغا بن عبد الله الجمالی المصری است. او محدث، فقیه، اصولی، و تاریخ نویس بود، یتیم بزرگ شده، حافظ  - 7

ش توصیف و قرآن بود، و از گروهی از علما از جمله: علاء البخاری، و شرف السبکی، و ابن الهمام کسب علم و دانش کرد، استادان
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هیچ کتابی در علم فقه، فقها و دانشمندان، محدثین، و حافظان متقنین، مانندی که در کتاب هدایه اتفاق 

انندی : مدان قومفقهای محدثین، و بزرگان و دانشمن ،کرده اند، اتفاق ننموده اند، از جمله شارحان هدایه

حافظ بدرالدین عینی، قوام الدین اتقانی، قوام الدین کاکی، و ابن الهمام سیواسی، و غیره اند. و از 

تجریج کننده گان هدایه، از حافظان که خوب را از بد تشخیص می دهند، مانند ماردینی، زیلعی، قرشی، 

 1«ابن حجر، و ابن قطلوبغای حنفی، یاد کرد.

و  سعی -رحمه الله-ف تنا به آن به جهت این است که مصنِ مقبولیت کتاب هدایه و اهتمام و اع      

تلاشی زیادی در تألیفی آن کرده، و در آن اقوال، دلائل، و مسائل زیادی که مشتمل باریکی ها و حسن 

ای اطرِ زهد و تقوایجاز و اختصار است، نگاشته، و به هر طلبه و دانشجوی علم آسان گردیده، و به خ

آنرا تحریر سال که  13در مدتی  فرسیده؛ زیرا مصنِّ این کتاب به درجه عالی بوده که صاحب هدایه

فی  فبارک الله-حاصل نکند.  بودنش اطلاع دار  و تلاش می کرد تا کسی از روزهنموده، روزه داشته، 

 .-جهده

 سعی و تلاش علما در خدمت به کتاب هدایه: سوممطلب 

بدون شک جمع کثیری از علما و دانشمندان مذهب و نام وران دوران به تحریرِ شرح، حواشی،        

اختصار شروحات کتاب هدایه و تخریج احادیث آن گام برداشتند و  در  این راستا سعی و تلاش کردند، 

دو، انگسی، رکی، ارحتا بعض از فاضلان و بزرگان عصر آن را  به زبان های مختلف مانند: زبان فارسی، ت

 .2بنگالی و روسی و غیره ترجمه کردند

                                                           

و  «الإختیار»تمجید اورا کرده است، از او تعدادی بی شماری علم و دانش آموختند، تصنیفات زیادی داشته ازجمله: تخریج، احادیث 

، و 648، ص2معجم المؤلفین، ج :هـ رحلت کرده است. نگاه کنید879و غیره را کرده است. و در سال« شرح قدوری»و « البزدوی»

 .602 -600البدر الطالع، ص

 .16، ص1مقدمة البنوری علی نصب الرایة، ج -1

 -لبنان–حققه، دکتور محمد أمین مکی، الطبع و الإخراج: بیروت  التجنیس و المزید،المرغینانی، علی بن ابی بکر بن عبد الجلیل،  -2

 .43، ص1ج م،2004هـ/1424سال طبع اول 
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. و حاجی 1شروحات و تعلیقات و غیره کار های که مرتبط به کتاب هدایه، نهایت فراوان است       

 خلیفه شروحات و تعلیقات زیادی نزدیک به شصت شرح ذکر کرده است.

تعلیقات، و زوائد، و کتابهای که به تخریج ، مختصرات، در اینجا مهمترین شروحات، حواشی      

 احادیث هدایه پرداخته اند، بیان می شود:

 شروحات هدایه و حواشی آن  -الف

. آنچه 2خیلی زیاد است، به گفته طاش کبری زاده قابل شمارش نیست «هدایهال»کتاب  شروحات       

 از شروحات آن دست یافته ام به ذکر آن می پردازم:

از علاء الدین أبی القاسم محمود بن صاعد مروزی، فقیه و خلاصة النهایة فی فوائد الهدایة:  .1

 .3هـ است 606در مذهب حنفی، متوفی سال دانشمند

اثری حمید الدین علی بن محمد بن علی الضریر، بخاری، رامشی، متوفی الفوائد الفقهیة:  .2

آن به جاهای مشکل هدایه پرداخته بود،  هـ . شرح هدایه در دو جزء تحریر گردیده در 666سال

. ولی این کلام حاجی خلیفه مبتنی بر 4حاجی خلیفه می فرماید: آن اولین شرح بر هدایه است

 معلومات خودش بوده است.

ت، شریعت اول عبید الله محبوبی اساز تاج شریعت عمر بن صدر  نهایة الکفایة فی درایة الهدایة: .3

 ـذکر کرده و بعد از آن می فرماید: تاریخ منتهی شدن  672اورا سال حاجی خلیفه تاریخ وفات  ه

. این خود دلالت می کند که در ذکر تاریخ وفات اشتباه صورت 5هـ است 673او از کتاب 

                                                           
 . 217، ص1مقدمة الهدایة، ج -1

 .246 ،2مفتاح السعادة، ج -2

 .404، 2هدیة العارفین، ج -3

 .711، 1، و هدیة العارفین، ج125، و الفوائد البهیة، ص2033، 2032، 2، و کشف الظنون، ج215تاج التراجم، ص -4

 .2033، 2کشف الظنون، ج -5
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نتهاء و به تاریخ اف نسبت کتاب را به مصنِ -رحمه الله– نویه. علامه عبد الحی لک1گرفته است

       .2ت را ذکر نکرده استآن اقرار کرده، ولی تاریخ وفا

 ـو کتابش  691از جلال الدین عمر بن محمد بن عمر خبازی، متوفی سال حواشی علی الهدایة:  .4 ه

تکملة »را در دو جلد تصنیف کرد و تکمیل نشد، و محمد بن احمد قونوی آنرا تکمیل نموده، 

  .3نام گذاری کرد «الفوائد

  .4هـ 708علاء الدین، خلاطی، متوفی سال  از علی بن محمد بن الحسن،شرح الهدایة:  .5

از شیخ، قاضی، شمس الدین، أبی العباس احمد ابن ابراهیم بن عبد الغنی، الغایة شرح الهدایة:  .6

هـ. کامل وسیع ترین شرح از شروحات هدایه بود، تا کتاب الأیمان  710سروجی، متوفی سال 

یافت، و سعد الدین بن محمد دیری رسید و مصنیف رحمه الله پیش از کامل کردن آن وفات 

 .5تکلمیل ساخت

از حسام الدین حسین بن علی بن حجاج، ملقب به سغناقی، حنفی، متوفی  النهایة شرح الهدایة: .7

هـ به شارح هدایه ملقب شده، بعضی ها می گویند: او اولین کسی است که هدایه را  710سال 

 اطلاع نداشته باشد. ،. شاید قائل آن از شروحات گذشته6شرح کرده است

                                                           
 .59، ص1مقدمة التبیه علی مشکلات الهدایة، ج -1

 .58الفوائد البهیة، ص -2

، و 2033، ص2، و کشف الظنون، ج243، ص2، مفتاح السعادة، ج221، 220، و تاج التراجم، ص669 ،668، 2الجواهر المضیة، ج -3

 .151الفوائد البهیة، ص

 .716، ص2، و هدیة العارفین، ج124، و الفوائد البهیة، ص2035، ص2کشف الظنون، ج -4

، 2033، ص2، و کشف الظنون، ج241، ص2ج ، و مفتاح السعادة،108، 107، تاج التراجم، ص124، 123، ص1الجواهر المضیة ج -5

 .104، ص1و هدیة العارفین، ج

 .2033، 2032، ص2، و کشف الظنون، ج151، 3، و الطبقات السنیة، ج116 -114، ص2مرجع سابق، ج -6
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 ـطاش کبری  710از حافظ الدین نسفی، عبد الله بن احمد بن محمود، متوفی سال  شرح الهدایة: .8 ه

. ولی بعضی 1ف ذکر کردهلکهنوی، نسبت این کتاب را به مصن زاده و حاجی خلیفه و علامه

 . و الله اعلم.2دیگری این شرح را از مصنیف نمی شناسند

هـ .  711اثری نجم الدین ابی الطاهر اسحاق بن علی بن یحیی  حنفی، متوفی سال  شرح الهدایة: .9

 .3حاشیۀ بالای هدایه در دو جلد که مملو از فائده های کمیاب است

: اثری شمس الدین محمد بن عثمان بن أبی الحسن معروف به ابن حریری، متوفی شرح الهدایة .10

 .4یف مذکور منسوب کرده استهـ حاجی خلیفه این کتاب را به مصن 728سال 

: از عبد العزیز بن احمد، علاء الدین بخاری، صاحب کشف الأسرار شرح اصول شرح الهدایة .11

هـ . شرحی بر کتاب هدایه وضع، و تا کتاب نکاح تحریر، ولی به اتمام  730بزدوی، متوفی سال 

 . 5آن عمرش یاری نکرد

هـ و  737معروف به ابن زرکشی، متوفی سال شرح الهدایة، از احمد بن حسین شهاب الدین  .12

. 7. و اسماعیل باشا این کتاب را به احمد بن ابراهیم نسبت کرده است6هـ گفته اند 738بعضی 

 دیگری و کتاب دیگری باشد. و الله اعلم. و شاید او کسی 

                                                           
 .168، 2، و مفتاح السعادة، ج102، و الفوائد البهیة، ص2034، ص2کشف الظنون، ج -1

 .168، 2، و مفتاح السعادة، ج2034، ص2الظنون، ج، و کشف 175تاج التراجم، ص -2

 .201، ص1، و هدیة العارفین، ج44، و الفوائد البهیة، ص2038، ص2، و کشف الظنون، ج369، 368، ص1الجواهر المضیة، ج -3

 .2036، 2کشف الظنون، ج -4

، و مفتاح 95، 94، و الفوائد البهیة، ص345، 4، و الطبقات السنیة، ج189، 188، و تاج التراجم، ص428، ص2الجواهر المضیة، ج -5

 .165، ص2السعادة، ج

 .2038، 2037، 2، و کشف الظنون، ج111، و تاج التراجم، ص158، 157، 1ج مرجع سابق، -6
 .109، 1هدیة العارفین، ج -7
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از ابراهیم بن علی بن احمد مشهور به ابن عبد الحق، واسطی، فقیه و محدث، متوفی  شرح الهدایة: .13

 . 1هـ  شرحی بر کتاب هدایه و ضع کرد که مشتمل بر آثار و مذاهب علمای گذشته744سال 

هـ . عراقی ذکر، و  744: از احمد بن حسن تبریزی، جاربردی، شافعی، متوفی سال شرح الهدایة .14

 .2متابعت کرده استحاجی خلیفه از او 

: از تاج الدین أبی محمد احمد بن عبد القادر بن احمد مشهور به ابن مکتوم، حنفی، شرح الهدایة .15

 .3هـ . هدایه را شرح کرد ولی تکمیل نشد 744متوفی سال 

هـ . هدایه  744: از احمد بن عثمان بن ابراهیم معروف به ابن ترکمانی، متوفی سال شرح الهدایة .16

 .4ولی تکمیل نشد را شرح کرد

از محمد بن محمد بن احمد قوام الدین کاکی، از جمله معراج الدرایة إلی شرح الهدایة:  .17

 .5هـ 749و سغناقی بوده متوفی سال  شاگردان علاء الدین بخاری،

 .6از مصنیف گذشته است اسماعیل باشا ذکر کرده استالغایة فی شرح الهدایة:  .18

                                                           
، 2037، ص2کشف الظنون، ج، و 212، 211، ص1، و الطبقات السنیة، ج91، 90، و تاج التراجم، ص94، 93، ص1الجواهر المضیة، ج -1

 .469، 1حسن المحاضرة، جسیوطی، ، و 15، ص1و هدیة العارفین، ج

 .2036، 2کشف الظنون، ج  -2

 .110، ص1، و هدیة العارفین، ج2038، 2، و کشف الظنون، ج385 -381، ص1الطبقات السنیة، ج -3

، 25، و الفوائد البهیة، ص390، 389، ص1طبقات السنیة، ج، و ال374، ص2، و تاریخ ابن قاضی شهبة، ج117 -115تاج التراجم، ص -4

 .469، ص1، و حسن المحاضرة، ج109، ص1و هدیة العارفین، ج

 .155، ص2، و هدیة العارفین، ج186، و الفوائد البهیة، ص295، 294، ص4الجواهر المضیة، ج -5

 .155، ص2هدیة العارفین، ج - 6
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 750بن عثمان بن ابراهیم مشهور به ابن ترکمانی متوفی سال  از علاء الدین علیشرح الهدایة:  .19

 .1هـ کتاب هدایه را شرح کرد ولی تکمیل نشد و فرزندش جمال الدین تکمیل کرد

: از نجم الدین ابراهیم بن علی بن احمد، ابوإسحاق طرسوسی، دمشقی، متوفی سال شرح الهدایة .20

 .2هـ 758

از امیر کاتب بن امیر عمر العمید اتقانی،  «نادرة الأقرانغایة البیان و »شرح الهدایة: مسمی به  .21

 .3هـ 758متوفی سال 

شرح هدایه از جلال الدین بن شمس الدین، خوارزمی، کرلانی، شاگرد سغناقی، متوفی  الکفایة .22

 .4هـ767سال 

از عمر بن اسحاق بن احمد، غزنوی، قاضی، سراج دین، « التوشیح»شرح هدایۀ مسمی به  .23

 .5هـ773هندی، متوفی سال أبوحفص، 

از محی الدین أبی محمد عبد القادر بن محمد، قرشی، حنفی، صاحب کتاب  النهایة علی الهدایة .24

 .6هـ 775متوفی سال  ،«الجواهر المضیة فی طبقات الحنفیة»

 .7هـ777از محمود بن احمد قوتوی متوفی سال  التکملة فی فوائد الهدایة .25

                                                           
، و هدیة العارفین، 123، و الفوائد البهیة، ص2035، 2، و کشف الظنون، ج211تاج التراجم، ص، و 582، 581، 2الجواهر المضیة، ج -1

 .720، 2ج

 .15، 1، و هدیة العارفین، ج2039، ص2کشف الظنون، ج -2

، 52 -50، و الفوائد البهیة، ص2033، ص2، و کشف الظنون، ج242، 241، ص2، و مفتاح السعادة، ج140 -138تاج التراجم، ص -3

 .470، 1حسن المحاضرة، ج و

 .59، 58، و الفوائد البهیة، ص2034، ص2، و کشف الظنون، ج240، ص2مفتاح السعادة، ج -4

 .15، 1، و هدیة العارفین، ج2039، 2، و کشف الظنون، ج471، 470، 1، و حسن المحاضرة، ج224، 223تاج التراجم، صص -5

 .108، و الأثمار الجنیة ل99، والفوائد البهیة، ص367، 366ص، 4، والطبقات السنیة، ج196تاج التراجم، ص -6

 .409، 2، و هدیة العارفین، ج289، و تاج التراجم، ص436، 3الجواهر المضیة، ج -7
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از سغناقی، جمال الدین محمود بن احمد بن مسعود، لهدایة، خلاصة النهایة فی مختصر شرح ا .26

 .1هـ777مشهور به ابن السراج دمشقی، قونوی، متوفی سال 

حاشیه ای بر هدایه، از ابی الثناء جمال الدین، محمود بن احمد، قونوی، متوفی خلاصة النهایة،  .27

 .2هـ777سال 

رومی، اکمل الدین، بابرتی، متوفی سال از محمد بن محمد بن محمود العنایة فی شرح الهدایة:  .28

 . 3هـ 786

 .4هـ 792از ابن ابی العز حنفی متوفی سال التنبیه علی مشکلات الهدایة،  .29

هـ. این 816از سید شریف علی بن محمد بن علی جرجانی، حنفی، متوفی سال شرح الهدایة،  .30

 .5کتاب را برای او حاجی خلیفه، لکنوی و اسماعیل باشا، ذکر کرده است

هـ. این 829ز شیخ تقی الدین ابی بکر بن محمد حصنی، شافعی، متوفی سال شرح الهدایة، ا .31

 .6کتاب را حاجی خلیفه و اسماعیل باشا به او منسوب کردد است

از شریف الدین یعقوب بن ادریس بن عبد الله، رومی، حنفی، مشهور به قره  شرح الهدایة، .32

هـ به نقل از  844هـ بنا بر آنچه که حاجی خلیفه ذکر کرده، و متوفی 833یعقوب، متوفی سال 

 .7اسماعیل باشا

                                                           
 .409، 2، و هدیة العارفین، ج2032، 2، و کشف الظنون، ج289تاج التراجم، ص - 1

 .207الفوائد البهیة، ص -2

، و 471، ص1، و حسن المحاضرة، ج2035، ص2، و کشف الظنون، ج243، ص2و مفتاح السعادة، ج، 277، 276تاج التراجم، ص -3

 .171، 2، و هدیة العارفین، ج196، 195الفوائد البهیة، ص

 .171مقدمه التبیه علی مشکلات الهدایة، ص -4

 .201، 2، و هدیة العارفین، ج127 -125، و الفوائد البهیة، ص2038 ص ،2کشف الظنون، ج -5

 .236، 1، و هدیة العارفین، ج2039، ص2، جمرجع سابق -6

 .546، ص2، و هدیة العارفین، ج2037ص ،2، جمرجع گذشته -7
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البنایۀ فی شرح الهدایۀ، از علامه، فقیه، محدث، بدرالدین محمود ابن احمد بن موسی، قاضی،  .33

. و علامه 2ذکر کرده «النهایة»حاجی خلیفه به اسم  .1هـ 855، عینی، مصری، متوفی حنفی

، و این موافق به آن است که در مقدمه مطبوع گفته شده 3نقل کرده «البنایة»نوی به اسم هلک

 .4«البنایة شرح الهدایة»فها نحن نشرع فیه، المسمی بکتاب: »است: 

ده، خطائی، حنفی، متوفی محمد بن احمد، مدعو به مولانا زاحاشیة علی الهدایة، از مجد الدین  .34

 .5هـ859سال 

از علامه کمال الدین، محمد بن عبد الواحد بن عبد الحمید، سیواسی، ثم سکندری، فتح القدیر،   .35

 رسید« کتاب الوکالة» هـ. و کتاب هدایه را شرح کرد و به 861مشهور به ابن الهمام، متوفی سال 

نتائج الأفکار فی »به  هـ تکمیل کرده و مسمی 988قاضی زاده متوفی سال و تکمیل نشد، و 

 .6کرد« کشف الرموز و الأسرار

 875از علی بن محمد بن محمد مشهور به مصنیفک، هروی، رازی، متوفی سال شرح الهدایة،   .36

 .7شرح کرد «کتاب البیع»را تا « الوقایة» ختصر آنو م «الهدایة» هـ. و کتاب

                                                           
 .208، 207، و الفوائد البهیة، ص2035، 2، و کشف الظنون، ج474، 473، 1حسن المحاضرة، ج -1

 .2035، 2کشف الظنون، ج -2

 .208، 207الفوائد البهیة، ص -3

 .11، ص1، جةیشرح الهدا یف ةیالبنا هـ 855 یمتوف ،یمصر ،ینیع ،یحنف ،یقاض ،یمحمود ابن احمد بن موس نیالدبدر عینی، -4

 .201، 2، و هدیة العارفین، ج2038، 2کشف الظنون، ج -5

، 181، 180ص، و الفوائد البهیة، 2034، ص2، و کشف الظنون، ج474، 1، و حسن المحاضرة، ج245، 244، ص2مفتاح السعادة، ج -6

 .201، 2وهدیة العارفین، ج

 .835، 1، و هدیة العارفین، ج194، 193، و الفوائد البهیة، ص2036، ص2کشف الظنون، ج  -7
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از لسان الدین یوسف بن خیر الدین خضربک بن جلال الدین رومی، مشهور به شرح الهدایة،   .37

هـ. کتاب هدایه را شرح کرد ولی تکمیل نکرده، و سپس برادر  891خواجه باشا، متوفی سال 

 .1هـ تکمیل کرد 1039زاده اش محمد بن مصطفی، متوفی سال 

 .2هـ 908الدین، حنفی، مفتی، متوفی از حمید الدین بن أفضل حواشی علی الهدایة،   .38

، محمد بن مبارکشاه بن محمد هروی، ثم رومی، حنفی، مشهور به حکیم الدرایة شرح الهدایة  .39

 .3هـ 928شاه، قزوینی، متوفی سال 

هـ. کتاب هدایه از  940از علامه احمد بن سلمیان بن کمال باشا، متوفی سال شرح الهدایة   .40

حصه های کتاب نکاح و کتاب بیوع، شرح کرد، این چنین در  ابتدای کتاب طهارت تا برخی

 .5. و لیکن تمیمی و لکنوی بر عدم تکمیل آن اشاره نکرده اند4کشف الظنون آمده است

 .6هـ 962حاشیه بر کتاب هدایه از ابن شحنه، مصلح الدین مصطفی بن شعبان سروری، متوفی   .41

 .7شرح مفیدی کتاب حجِ هدایه از مولف سابق  .42

ح الهدایۀ از ابی الخیر احمد بن مصطفی بن خلیل، حنفی، معروف به طاش کبری زاده، شر  .43

 .8هـ968متوفی سال 

                                                           
 .562، ص2هدیة لاعارفین، ج -1

 .69الفوائد البهیة، ص -2

 .229، ص2، و هدیة العارفین، 2039، ص2کشف الظنون، ج -3

 .2037، ص2ج مرجع سابق، -4

 .22، 21، و الفوائد البهیة، ص356، 355، 1ت السنیة، جالطبقا -5

 .434، ص2، و هدیة العارفین، ج2039، ص2کشف الظنون، ج -6

 .2037، ص2، جمرجع سابق -7

 .2036، ص2، جمرجع گذشته -8
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 .1هـ 979شرح هدایه از علی بن قاسم مرغینانی، زیتونی، متوفی سال   .44

 .2هـ 990شرح هدایه از صاری کرز زاده محمد مرغینانی، متوفی سال   .45

 . 3هـ 1001وی، مفتی الإسلام، رومی، حنفی، متوفی سال شرح هدایه از زکریا بن بیرام انقره   .46

 .4هـ 1013شرح هدایه از عبد الحلیم بن محمد مشهور به أخی زاده، قاضی، رومی، متوفی سال   .47

شرح هدایه از علی بن سلطان محمد القاری، هروی، نور الدین، دانشمندِ حنفی، محدث، متوفی   .48

 .5هـ1014سال 

 ه از مصنیف سابق.شرح وقایه در مسایل هدای  .49

 حاشیه ای بر کتاب فتح القدیر نیز از مصنیف سابق.  .50

 .6هـ 1069حاشیه ای از سری الدین بن ابراهیم دروری، مصری، حنفی، متوفی سال   .51

ه فالوقایۀ از شیخ ابی الیمن محمد بن المحب، در دوجلد، حاجی خلیتوجیه العنایة لجمع شروح   .52

ب مختصرِ کتا «الوقایة».  و این به سبب آن است که کتاب 7از شروحات هدایه نقل کرده است

 است. «الهدایة»

 .8«کتاب الطهارت تا کتاب الزکات» از علی منق بن بالی، شرح هدایه ازحاشیة علی الهدایة   .53

                                                           
 .748، ص5هدیة العارفین، ج -1

 .2037، ص2، جمرجع گذشته -2

 .375، 374ص، 1، و هدیة العارفین، ج2037، ص2، جمرجع گذشته -3

 مرجع سابق. -4

 .752، 751، س 1، و هدیة العارفین، ج2934، ص2کشف الظنون، ج -5

 .384، 1هدیة العارفین، ج -6

 .2038، ص2کشف الظنون، ج -7

 .2037، 2مرجع سابق، ج -8
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 .1حاجی خلیفه از جملۀ شروحات هدایه شمرده، ولی به کسی نسبت نکرده استروضة الأخیار،   .54

از عبد الرحیم بن علی آمدی، قاضیِ حنفی، این کتاب را حاجی زبدة الدرایة فی شرح الهدایة،   .55

 .2خلیفه و اسماعیل باشا به او نسبت کرده است

شر هدایه از حمید الدین مخلص بن عبد الله هندیِ دهلوی. شرحی زیبایی بر کتاب هدایه نوشت   .56

 .3ولی موفق به تکمیل آن نشد

، از جلال الدین احمد بن یوسف ثباتی، این کتاب نکته های بر هدایه الهدایةالعنایة بشأن   .57

 .4است

، از محمود بن عبید الله بن محمود تاج شریعت المحبوبی، این چنین، ابن الکفایة شرح الهدایة  .58

نهایة »آنرا . و حاجی خلیفه نام 5قطلوبغا ذکر کره و طاش کبری زاده متابعت اورا کرده است

 674از امام تاج شریعت اول، عبید الله محبوبی، حنفی، متوفی سال « ی درایة الهدایةالکفایة ف

ن از محمود بن عبید الله ب «الکفایة شرح الهدایة»هـ گفته است. و برخی دیگری گفته اند: 

. و علامه لکنوی  ترجیح داده که این کتاب از 6است «الوقایة»محمود تاج شریعت، مؤلف 

 .7تاس «الوقایة»مؤلف 

                                                           
 .2038، ص2نگاه کنید: مرجع سابق، ج - 1

 .562، 1، و هدیة العارفین، ج2037، ص2، جمرجع گذشته -2

 .2039، ص2الظنون، ج کشف -3

 .2037، ص2، جمرجع سابق -4

 .241، 240، 2، و مفتاح السعادة، ج291تاج التراجم، ص -5

 .2033، ص2کشف الظنون، ج -6

 .112، 109، 207الفوائد البهیة، ص -7
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شروحات هدایه به زبان های فارسی، پشتو، اردو و دیگر زبان ها نویشته شده و علما و دانشمندان       

 سعی و تلاشهای فراوان کردند، ولی من به ذکر همین قدر از شروحات آن اکتفاء می کنم.

 مختصرات و تعلیقات و زوائد بر کتاب هدایه -ب

علوم  و زوائد نویشتند، تا بر دانشجویانتعلیقات،  آن بررا اختصار و  کتاب هدایهبرخی از دانشمندان      

 شرعی حفظ و فهم آن آسان شود، از جملۀ آن مختصرات به موارد زیر می توان نام برد:

کتاب هـ.  652از ابراهیم بن احمد بن برکه، موصلی، دانشمند حنفی، متوفی سال  سلالة الهدایة .1

 .1نام گذشته مسمی کردهدایه را اختصار نموده و به 

از علی بن نصر بن عمر نور الدین، امام مشهور به ابن سوسی،  «القدوری»زوائد الهدایة علی  .2

هـ. عبد القادر قرشی می گوید: به خط او دیدم، و او نزد من شامل فروعات 695متوفی سال 

 .2به آن مشتمل است «مختصر القدوری»است که کتاب هدایه افزون به آنچه که 

تعلیقی بر هدایه از علی بن محمد بن حسن قادوسی، ملقب به رکابی، و به مزلقان، متوفی سال  .3

 .3هـ708

از ابراهیم بن علی بن احمد، دمشقی، مشهور به ابن قاضی حصن الأکراد،  تعلیقات علی الهدایة .4

 .5ستهـ. این کتاب برای او ابن قاضی شهبه ذکر کرده ا 744، متوفی سال 4و به ابن عبد الحق

 .6هـ 750از علی بن عثمان، امام مشهور به به ابن ترکمانی، متوفی  الکفایة مختصر الهدایة .5

                                                           
 .2038، 995، ص2، و کشف الظنون، ج174، 1، و الطبقات السنیة، ج66، ص1الجواهر المضیة، ج -1

 .2036، 2، و کشف الظنون، ج216، تاج التراجم، ص620، 619، ص2، جمرجع سابق -2

 .124، و الفوائد البهیة، ص2035، 2، و کشف الظنون، ج627، 626، ص2الجواهر المضیة، ج -3

 .211، ص1الطبقات السنیة، ج -4

 .367، ص2تاریخ ابن قاضی شهبة، ج -5

 .123، و الفوائد البهیة، ص2038، 2، و کشف الظنون، ج121، و تاج التراجم، ص582، 581، 2الجواهر المضیة، ج -6
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 .1هـ 771از محمود بن احمد بن مسعود قونوی، متوفی سال  خلاصة الهدایة فی فوائد الهدایة .6

 .2نیز از مصنیف فوق است التکملة فی فوائد الهدایة .7

عثمان بن موسی، مشهور به ابن الأقرب، مکنی به از محمد بن الرعایة فی تجرید مسائل الهدایة  .8

 . 3هـ 774أبی الملیح، متوفی سال 

از عبد القادر بن محمد ابن محمد القرشی، تهذیب الأسماء الواقعة فی الهدایة، و الخلاصة  .9

 .4هـ775، متوفی سال«الجواهر المضیۀ»حنفی، صاحب 

 .5از مصنیف سابقکتاب اوهام الهدایة   .10

متوفی « ایۀقاری الهد»تعلیقی بر کتاب هدایه از شیخ سراج الدین عمر بن علی، کنانی، مشهور به   .11

 .6هـ829سال 

  .7هـ906از سیف الدین احمد، نواسۀ سعد الدین تفتازانی، متوفی تعلیقات علی الهدایة  .12

 .8هـ981تعلیقی بر هدایه از مولی محمد بن علی، مشهور به برکلی، متوفی   .13

 .9هـ982مختصرِ بر کتاب البیعِ هدایه از مولی أبی السعود، متوفی تعلیقی   .14

                                                           
 .436، 435، ص3ج ،الجواهر المضیة -1

 .335، ص3ج نگاه کنید: مرجع سابق. -2

 .167، ص2، و هدیة العارفین، ج2038، 2، و کشف الظنون، ج268تاج التراجم، ص -3

 ب.100الأثمار الجنیة فی الأسماء الحنفیة ل -4

 .100الفوائد البهیة صمرجع سابق، و  -5

، و 2هامش شماره 180، و التعلیقات السنیة علی الفوائد البهیة، ص2034، ص2، و کشف الظنون، ج473، ص1حسن المحاضرة، ج -6

 .792، 1هدیة العارفین، ج

 .2037، 2کشف الظنون، ج -7

 .2037، 2036، ص2مرجع سابق، ج -8

 .2036، ص2مرجع سابق، ج -9
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 .1«نهایة الأمجاد»رسالۀ بر کتاب الجهاد هدایه از مؤلف سابق به نام   .15

 .2هـ994تعلیقی بر کتاب هدایه از مولی بابازاده محمد القرمانی، متوفی  .16

بن احمد، مشهور به طاش از محمد عدة أصحاب البدایة و النهایة فی تجرید مسائل الهدایة   .17

 .3هـ 1030کبری زاده، رومی، حنفی، متوفی سال 

 .4تعلیقی بر هدایه از مولی محیی الدین محمد بن مصطفی، مشهور به شیخ زادۀ محشی  .18

 .5مخطوط  –از محمد حسین الأنصاری  مهذب الهدایة  .19

ن برای سلطانکات أحقر الوری از سمرقندی، الحمیدی مولداً، این کتاب مختصری بود که   .20

 . 6محمد فاتح نوشت، ودر آن تا کتاب الوقف رسید

 متن هدایه احادیث کتاب های تخریج -ج

در بیان مسائل از آثار و احادیثی استناد جسته  است که برخی از  -رحمه الله-علامه مرغینانی       

ه هدایه نموده اند، کمغرضین بر آن خرده گرفته اند از این رو برخی از علما، همت به تخریج احادیث 

این عمل واجب کفایی بالای علمای این فن است که  حالات آن احادیث را صحتاً و صعفاً بیان کنند، و

درجه احادیثی را که به استدلال گرفته می شود را بیان کنند، تا که بنای حکم به چیزی که از رسول الله 

  ثابت نشده منسوب نشود، رسول الله :منْ حدَّث عنِّی بِحَدِیثٍ یرَى » عبارت اند از:که می فرماید

                                                           
لعالم الفاضل الادیب والمورخ الکامل الاریب اسماعیل باشا بن محمد امین بن میر سلیم البابانى اصلا والبغدادی مولدا اسماعیل باشا، ا -1

عنى بتصحیحه وطبعه على نسخة المؤلف العبدان الفقیران إلى الله الغنى محمد شرف الدین بالتقایا رئیس امور ، إیضاح المکنون، ومسکنا

 .690، ص2ج ،لبنان –دار إحیاء التراث العربی بیروت ، ه الکلیسىالدین والمعلم رفعت بیلک

 .2037، ص2کشف الظنون، ج -2

 .2038، ص2مرجع سابق، ج -3

 مرجع سابق. -4

 خط فارسی. 2600از آن نسخة در مکتبه محمودیة به مدینه نبوی به رقم -5

 .2038، ص2کشف الظنون، ج -6
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آنکه سخنی را از من نقل کند که می بیند آن دروغ است، پس یکی » .1«أنَّهُ کذِب، فَهُو أحدُ الکَاذبِین

 إِنَّ کَذِبَا عَلَیَّ لَیْسَ کَکَذِبٍ عَلَى أَحَدٍ، مِنْ کَذَبَ عَلَیّ»یا می فرماید: « از دروغگویان بشمار می رود.

دروغ گفتن از قول من مانند دروغ گفتن از قول کس دیگر نیست، ». 2«مُتعََمِّدَاً فَلْیَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ الْنَّارِ

از این جهت علما  «.کسى که عمدآ دروغى را به من نسبت دهد باید جاى خود را در دوزخ آماده سازد

ح شناخته شده و گرفته شود، و احادیث صحی در باب بیان احکام احادیث همت گماشتن تا احادیث

ضعیف و آنکه اصل ندارد از آن پرهیز شود، الله تعالی جزا و پاداش خیر به ایشان، به سبب این خدمات 

ارزنده شان به امت اسلامی کردند، نصیب فرماید، از جملۀ این علمای افذاذ کسانی اند که به کتاب 

 خدمت کردند و احادیث آن را تخریج نمودند، قرار ذیل اند: «الهدایة»

از محمود به عبید الله بن صاعد، علاء الدین، حارثی، التنبیه علی أحادیث الهدایة و الخلاصة،  .1

مصلح الدین  .3هـ وفات یافتند 606مروزی، از بزرگان امامان مذهب حنفی، بوده ایشان در سال 

 .4ر کتاب هدایه دارد، ذکر کرده استمصطفی بن شعبان در حاشیۀ که ب
در دو جلد از علی بن عثمان بن ابراهیم، علاء الدین، « الهدایة»الکفایة فی معرفة أحادیث  .2

هـ، حاجی خلیفه و اسماعیل باشا این کتاب 750ماردینی، مشهور به ابن ترکمانی، متوفی سال 

 . 5را به مصنیف منسوب کرده اند
التنبیه »از مصنیف سابق، به نقل از ابن أبی العز حنفی در  خلاصة،تخریج احادیث الهدایة و ال .3

 .6و از آن نقل کرده است« علی مشکلات الهدایة

                                                           
، 1، ج امام مسلم در مقدمه صحیحش در باب وجوب الروایة عن الثقات و ترک الکذابین و التحذیر من الکذب علی رسول الله  -1

 . روایت کرده است.9ص

 .2، شماره7، ص1. مسلم، ج108، شماره حدیث33، ص1بخاری، ج -2

 .2039، 2ج، و کشف الظنون، 209، و الفوائد البهیة، ص444، ص3الجواهر المضیة، ج -3

 .2039، ص2کشف الظنون، ج -4

 .720، 1، و هدیة العارفین، ج2035، س2مرجع سابق، ج -5

 .76، ص1التنبیه علی مشکلات الهدایة، ج -6
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نصب الرأیة لأحادیث الهدایة از جمال الدین عبد الله بن یوسف بن محمد الزیلعی، یا ابویوسف  .4

 .1هـ 762به عبد الله، متوفی سال 
قد طالعت تخریجه، و هو تخریج نافع جداً » می فرماید: -رحمه الله-نوی هعلامه عبد الحی لک

استمد من جاء بعده من شراح الهدایة، بل منه استمد کثیراً الحافظ ابن حجر فی تخاریجه 

کتخریج أحادیث شرح الوجیز للرافعی و غیره، و تخریجه شاهدٌ علی تبحره فی فن الحدیث و 

الکمال، و له فی مباحث الحدیث إنصاف لا  أسماء الرجال، و سعة نظره فی فروع الحدیث إلی

یقیناً تخریج اورا مطالع کردم، و تخریج بسیار سودمند است، که بیشترین ». 2«یمیل إلی تعسف

یج هایش ن حجر در تخرشارحان هدایه از آن استمداد جستند، بلکه بیشترین استمداد را حافظ اب

به تبحر  فتخریج مصنِ ،در غیر آنتخریج احادیث شرح الوجیز از رافعی و جسته است مثلاً در 

و دانش پژوهی او در فن حدیث و اسماء الرجال شاهد است، در فروع حدیث سینه فرخ او اورا 

به پایۀ کمال رسانده است، و در مباحث حدیث از انصاف کار گرفته و میلان به سوی تعسف 

 «و کجروی نکرده است.
از عبد القادر بن محمد بن محمد، أبو محمد، محیی الدین،  فی معرفة أحادیث الهدایة،العنایة  .5

 . 3هـ775قرشی، حنفی، متوفی سال 
از حافظ أحمد بن علی إبن حجر، متوفی سال « الهدایة»الدرایة فی منتخب تخریج أحادیث  .6

 .5اند این کتاب را به این نام حاجی خلیفه و کت انی به او منسوب کرده. 4هـ 852

                                                           
 .229، 228، و الفوائد البهیة، ص2036، ص2، و کشف الظنون، ج253، 252، ص4الطبقات السنیة، ج -1

 .229، 228الفوائد البهیة، ص -2

 .100، 99، و الفوائد البهیة، ص2034، ص2، و کشف الظنون، ج367، 366، ص4، و الطبقات السنیة، ج197، 196التراجم، صتاج  -3

 .92و 87، ص1، و البدر الطابع، ج40، ص2الضوء اللامع، ج -4

 .2036، ص2کشف الظنون، ج -5
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، ، از قاسم بن قطلوبغا بن عبد اللهللزیلعی« الهدایة»منیة الألمعی فیما فات من تخریج أحادیث  .7

. این کتاب طبع شده 1هـ 879زین الدین، ابو العدل، فقیه و دانشمند حنفی، مصری، متوفی سال 

 .2در آخر کتاب نصب الرأیه است
راجع به تخریج احادیث هدایه نوشته شده این مذکور همان اندازه کتاب های بود که       

 بودند، که بنده به آن دست یافتم.

 مصنیف در کتاب هدایه منهج و روشِ: ب چهارممطل

ها و اصطلاحاتی را به کاربرده است، که برخی از علائم و نشانه ،«هدایه»علامه مرغینانی در کتاب       

 :گرددها اشاره میدر ذیل بدان

کتاب خود را به مقدمه، اسباب تألیف کتاب و بخشی از منهج و روش تحقیق امام مرغینانی  .1

 خویش آغاز کرده است.

 از امام محمد بن حسن شیبانی رحمه الله را« الجامع الصغیر»در ترتیب ابواب کتاب، ترتیب  .2

 اختیار کرده است.

 هر باب را به ذکر حکم و دلیل آن از کتاب، سنت و اجماع افتتاح کرده است. .3

)گفت(، خودِ وی است؛ شیخ عبدالحق « قال»گوید، مراد از « قال »هرگاه علامه مرغینانی،  .4

گوید: هرگاه صاحب محدث دهلوی، نیز بدین نکته اشاره کرده است. ولی ابوالسعود می

عفا  قال العبد الضعیف»گوید: هدایه، تصرفات خویش را در کتاب هدایه ذکر کند، چنین می

را قرار « قال »گردان وی پس از وفاتش این عبارت را تغییر، و به جایش ولی شا «.الله عنه

 .دادند

ی ی غایب )قال:گفت(، استفاده کرد و صیغهو در اینجا، علامه مرغینانی بدین جهت از صیغه

ینی را از بمتکلم )قلتُ: گفتم( را ترک گفت، تا تکبر و نخوت و خودخواهی و خود بزرگ

                                                           
 .850، 1، ج، و هدیة العارفین1885، ص2، و کشف الظنون، ج46، 45، 2البدر الطالع، ج -1

 .78، ص1مقدمه التنبیه علی مشکلات الهدایة، ج -2
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« قلتُ»ن خواسته با گفترای کسی این توهم پیش نیاید که شیخ میخویشتن دور نماید و ب

 .بینی نماید)گفتم(، خودی نشان دهد و اظهار تفو ق و برتری و خودمحوری و خود بزرگ

)و اظهار انکسار و عاجزی، و تواضع و فروتنی، و افتادگی و شکستگی نیز از( عادات بزرگانِ 

 .1باشدفقهاء و علماء و محدثین می

مذهبی که به نزد صاحب هدایه مختار باشد دلیل آن را مؤخر می آورد، با دلیل مؤخر جواب  .5

 .2دلایل قبلی را میدهد با اینکه در وقت نقل کردن اقوال، دلیل قوی را مقدم ذکر می کند

مرادش علمای بخارا، سمرقند، ماوراء النهر می گوید:  3«قال مشائخنا»دایه وقتی که صاحب ه .6

 .4می باشد

 .6می گوید: مراد از آن شهرهای ماوراء النهر می باشد 5«فی دیارنا»وقتی  .7

می آورد. و اگر اشاره  7«بما تلونا»وقتی اشاره به آیه ای که قبلاً گذشته بکند، برای تعبیر از آن  .8

می آورد. و برای اشاره به بیان دلیل  8«بما روینا»به حدیثی که جلوتر بیان کرده، داشته باشد 

 می آورد. 9«بما ذکرنا»و  «بما بیّنّا»عقلی سابق 

 تعبیر می کند. 10«الفقه فیه کذا»برخی مواقع دلیل عقلی را به  .9

                                                           
 .277، 237، ص1الهدایة، ج -1
 .218، ص1مرجع سابق، ج -2

 .322، 240، ص3و ج 318، 265، ص1الهدایة، ج -3

 . 7، ص9و ج 344، ص2و ج 711، ص1البنایة، ج -4

 .21، ص4و ج 217، 3و ج 12، ص2الهدایة، ج -5

 .411، ص4و ج 329، ص3البنایة، ج -6

 .314، 248، ص1الهدایة، ج -7

 .380، 325، ص1مرجع سابق: ج -8

 .91، 2و ج 271، 263، ص1مرجع گذشته، ج -9

 .186، ص3و ج 353، ص2مرجع سابق، ج -10
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امام محمد بن حسن « مبسوط»را ذکر می کند، مراد وی  1«الأصل»هر گاه صاحب هدایه لفظ  .10

 .2است -رحمه الله-شیبانی 

 .4که مطلقاً ذکر شود کتاب مختصر القدوری است 3«الکتاب»و  «المختصر»لفظ از مراد وی  .11

مصنیف هدایه رحمه الله، در شروع باب مسائل مختصر القدوری و در پایان باب مسائل جامع  .12

 الصغیر را بیان می کند.

باشد، و در این صورت این اصطلاح، با )امام محمد بن حسن( می «جامع الصغیر»مراد  :الکتاب .13

 دارد کنند، تفاوترا برای کتاب مختصر القدوری استعمال می «الکتاب»اصطلاح عمومی، که 

 .ودشبرای کتاب مختصر القدوری، استعمال می «الکتاب»ی چرا که در اصطلاح عمومی، واژه

القدوری، و در آخر باب مسائل جامع الصغیر را مصنیف هدایه در شروع باب مسائل مختصر  .14

 ذکر می کند.

اگر در بیان مسئلۀ میان مختصر القدوری و جامع الصغیر اختلاف باشد صاحب هدایه با آوردن  .15

 صراحتاً آنرا بیان می کند. ،«و فی الجامع الصغیر»

 .دارند شود که فقهاء با همدیگر اختلاف نظراین واژه، در جایی استعمال می «قالوا» .16

مراد این است که محدثین، این حدیث را بر فلان معنا حمل  «اهذا الحدیث محمول علی کذ» .17

 .ندانموده

گوید، مراد وی این است که خودِ او، این حدیث را بر فلان  «نَحمِلهُ»مرغینانی امام وهرگاه  .18

 .5مسئله، حمل نموده است )نه دیگر محدثین و فقهاء(

                                                           
 .11، ص2و ج 385، ص1مرجع گذشته، ج -1

 .327، 155، ص3البنایِة، ج -2

 .378، ص3و ج 47، ص2و ج 236، ص1الهدایة، ج -3

 .179، ص6و ج 11، ص4و ج 386، ص1البنایة، ج -4

 .327، ص1الهدایة، ج -5
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 ،«اثر»و « خبر»ی مراد قول صحابی است. علامه مرغینانی،گاهی اوقات نیز میان واژه «الاثر» .19

 .گویدمی «لما روینا»شود و برای هر دو فرق و تفاوتی قائل نمی

 .شود که فقهاء با همدیگر اختلاف نظر دارنداین واژه، در جایی استعمال می «قالوا» .20

خواهد از فردی )فلان(، به نقل روایتی ش میگوید؛ با این کار «عن فلان»هرگاه مرغینانی  .21

 .بپردازد

خواهد تا مذهب فلان )فقیه و دانشمند( را بیان گوید، با این کارش می 1«کذا عند فلانٍ»هرگاه   .22

 .دارد

هرگاه برای بیان مسئلۀ نظیری بیان کند پس اسم اشارۀ بعید برای نظیر استعمال نموده و برای   .23

 مسئله، اسم اشارۀ قریب بکار می گیرد.

هرگاه صاحب هدایه بخواهد جواب سوالی مقدری را بدهد به نفس مسئله اشاره نمی کند بلکه  .24

مگر در سه موضع، دو در کتاب أدب القاضی، و سومی در  «فإن قیل کذا»فقط می گوید: 

 کتاب الغصب است، که در این سه مقام سوال را به همراه جواب بیان می کند.

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .378، ص3، و ج47، ص2، و ج386، ص1البنایة، ج -1
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 استحسان: مبحث سوم

 مطلب اول: تعریف استحسان

 مطلب دوم: انواع استحسان

 مطلب سوم: موقف مذاهب فقهی در مورد استحسان

 حجیت استحسانمطلب چهارم: 

 مطلب پنجم: فرق بین قیاس اصولی و قیاس در کتاب هدایه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

77 
 

تحقیق و تخریج أقوال مبتنی بر إستحسان در کتاب هدایه ...   

 استحسان: مبحث سوم

 تعریف استحسان: مطلب اول

نیکو شمردن، پسندیدن، نیکو داشتن، چیزی را خوب شمردن و خوب استحسان در لغت، به معنیِ 

و نیز، بر آنچه که انسان دوست دارد و به آن میل پیدا  2.کردن یک چیز استنیک تلقییا  1پنداشتن،

گرچه این امر نزد دیگران هم قبیح باشد، اطلاق برابر است که آن چیز حسی باشد یا معنوی، کند، می

 3شود.می

 از جمله: در اصطلاح، در مورد آن تعاریف زیادی وجود دارد،

  تعریف علمای احناف -الف

 .5«نتر از آاستحسان عدول و انصراف از موجبِ یک قیاس به قیاسی قوی»گوید: می 4بزدوی .1
 .6«تر از آن استتخصیص یک قیاس با دلیلی قوی»یا  .2

                                                           
هـ، 1405لى، الطبعة الأو، بیروت –الناشر: دار الکتاب العربی ، تحقیق: إبراهیم الأبیاری ،التعریفات ،علی بن محمد بن علی ،الجرجانی -1

 .32باب الألف، ص

 .214، ص4جالقاموس المحیط، ، محمد بن یعقوبی، الفیروزآباد -2
 ،محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق، تاج العروس من جواهر القاموس الحسینی، ، و3650، ص2، جموافق -الجوهری - الصحاح فی اللغة -3

 .177، ص9ج، دار الهدایة :الناشر، مجموعة من المحققین :تحقیق، أبو الفیض ، الملقبّ بمرتضى ، الزَّبیدی
ن پنجم ماوراءالنهر در قر یبزرگ حنف یمشهور به ابوالعسر، از فقها ،یبزَدَو ینسف یبن موس میبن عبدالکر نیبن محمّد بن حس یعل -4

، 1ج ابن خلدون، مقدمه ابن خلدون،نگاه کنید:  دانسته اند. 400و آن را حدود  ست،یمعلوم ن یولادت بزدو قیدق خیتار .باشدیم

 .1391/1971 روتیالمبتدا والخبر، ب وانی، الجزءالاول من کتاب العبر و د457ص

المحقق: عبد ، کشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوی، هـ730المتوفى  ،عبد العزیز بن أحمد بن محمد، علاء الدین، البخاری -5

سعد الدین ، لتفتازانیا، و4-3، 4ج، م1997هـ/1418الطبعة: الطبعة الأولى ، بیروت–الناشر: دار الکتب العلمیة ، الله محمود محمد عمر

: دار رناشال، المحقق: زکریا عمیرات، شرح التلویح على التوضیح لمتن التنقیح فی أصول الفقه، هـ793المتوفى ، الشافعی ،مسعود بن عمر

الإحکام ، علی بن محمد، أبو الحسن ،، و الآمدی81، ص2مـ، ج 1996 -هـ  1416الطبعة : الطبعة الأولى ، لبنان –الکتب العلمیة بیروت 

تقی  ،الحرانی ، و392، 2ج، 1404الطبعة الأولى، ، بیروت –الناشر: دار الکتاب العربی  تحقیق : د. سید الجمیلی،، فی أصول الأحکام

، الناشر: دار الوفاء، عامر الجزار -لمحقق: أنور الباز ا، مجموع الفتاوى، هـ728المتوفى  ،الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة

 . 399، ص31ج، م2005هـ/ 1426الطبعة: الثالثة، 

 مراجع گذشته. - 6
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ستحسان ترک قیاس به آنچه که موافق تر و شائسته تر به مردم ا»می گوید:  1امام سرخسی .3

 .2«است
 .3«خفی استاستحسان عبارت از قیاس »برخی از احناف می گویند:  .4

در  تر از آناستحسان ترک قیاس به خاطر وجود دلیلی قوی»گوید: حنفی می 4فقیه حلوانی .5

 .5«قرآن یا سن ت و یا اجماع است

ظایرِ ای که در ناستحسان این است که انسان به گونه»گوید: از علمای حنفی می 6امام کرخی .6

یک مسأله حکم داده است، برای آن مسأله حکم ندهد، بلکه خلاف حکم آن نظایر را برای 

                                                           
الائمه در سرخس خراسان متولد شد. او از شاگردان شمس ،یبزرگ حنف یو اصول هیق(، فق490 ی)متوفا یمحمد بن احمد سرخس - 1

 ایز دنا یاش نوشته: او در حدود سال پانصد قمردر تذکره یزی. مقردیالائمه ملقب گردبعدها به شمس زین یاست. خود سرخس یحلوان

 ،یافغاننگاه کنید: . ق، دانسته است490وفات او را حدود  خیتار ،یاند. عبدالقادر قرشق، دانسته490 ایق 483رفت.تراجم وفات او را 

 م.1981ق/1401 ،یپاکستان، دارالمعارف النعمانیة، الطبعة الأول ،یمحمد بن احمد سرخس فی، تأل«أصول السرخسی»ابوالوفاء، مقدمه 

 .6ص

دار الفکر  الناشر:، خلیل محی الدین المیس دراسة وتحقیق:، المبسوط للسرخسی ،شمس الدین أبو بکر محمد بن أبی سهل، السرخسی -2

 .18، والتعریفات، ص145، ص1ج، م2000هـ 1421الطبعة الأولى، ، للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان

 .187. و الوجیز للکراماستی، ص3، ص4کشف الأسرار علی أصول البزدوی، ج -3

 در کَلاباذ یبخارا درگذشت و به گفته نخشب ایدر کشَ   یحلوان .باشدیقرن پنجم م یحنف هیاحمد، محدّث و فق زبنیعبدالعز ،یحَلْوان - 4

 ابیرفع الارت یماکولا، الاکمال فابننگاه کنید:  ذکر شده است. 449 ای 448خاک سپرده شد، سال فوت او عمدتآ به در بخارا( ی)محل

 ةیالطبقات السن .روتیب ،یمانی یمعلم ییحیبن ، چاپ عبدالرحمان303، ص3و الانساب، ج یالاسماء و الکن یعن المؤتلف و المختلف ف

 بیتهذ یاللباب ف ر،یاثابن .248، ص2، جللسمعانیالانساب  .38، 178، ص18اعلام النبلاء، ج ریس ، 346، ص4ج ة،یتراجم الحنف یف

 .1414/1994 روتی، ب381، ص1الانساب، ج

 ،.568، ستون1کشف الظنون، ج .42، 128، ص1ج ة،یمن صنّف من الحنف یتاج التراجم ف

عبد السلام + عبد الحلیم +  ،آل تیمیة ،230ص هـ ش،1389مکان نشر: کردستان، سال الفقة، أصول فی الوجیزعبد الکریم زیدان،  -5

 .452ص، تحقیق : محمد محیى الدین عبد الحمید، القاهرة –الناشر: المدنی ، المسودة فی أصول الفقه، أحمد بن عبد الحلیم

 بود. شرح جامع شیروزگار خو انیحنف یشوایپاز در بغداد زاده شد. از مجتهدان در فروع و  ،یبن حسن کرخ داللهیبوالحسن، عبا - 6

 لاعلامانگاه کنید:  درگذشت. یدر هشتاد سالگ یاو است. کرخ فاتیدر اصول، از تال یاامام محمد بن حسن، رساله ریو جامع صغ ریکب

 .    193، ص4، جللزرکلی
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 .1«آن ثابت کند، با استناد به دلیلی که مقتضیِ عدول از دادنِ آن حکم اولیه است
، رویگردانی از قیاس به سبب آن چیزی است که قوی استحسان»می گوید:  2امام جصاص .7

 «تر از قیاس است.
استحسان عبارت از دلیلِ است که در مقابل قیاس جلیِ که فهم به آن سبقت می کند، آمده » .8

استحسان نام برای قسمِ از دلیلِ است »گفته است:  4. نظیر این تعریف را ابوزید دبوسی3«باشد

 .5«دکه معارض قیاس جلی آمده باش

                                                           
، المستصفى فی علم الأصول ،أبو حامد ،محمد بن محمد ،، الغزالی81، 2، و التلویح، ج3، ص4ی، جکشف الأسرار علی أصول البزدو - 1

القاضی ، بن العربیإ، 282، ص1جهـ، 1413الطبعة الأولى ، ، بیروت –الناشر: دار الکتب العلمیة ، تحقیق : محمد عبد السلام عبد الشافی

، و 169ج، ص، م1999-هـ1420الطبعة الأولى ، ، الأردن –: دار البیارق الناشر، المحصول فی أصول الفقه ،المعافری المالکی، أبو بکر

تحقیق ضبط نصوصه ، البحر المحیط فی أصول الفقه، هـ794سنة الوفاة  /سنة الولادة ،بدر الدین محمد بن بهادر بن عبد الله ،الزرکشی

، لبنان/ بیروت :مکان النشر، م2000 -هـ 1421 :سنة النشر، الناشر دار الکتب العلمیة، روخرج أحادیثه وعلق علیه: د. محمد محمد تام

، شرح مختصر الروضة، هـ716المتوفى ، ،  و سلیمان بن عبد القوی بن الکریم الطوفی الصرصری، أبو الربیع، نجم الدین91، ص6ج

، و محمد بن علی بن 192، 3م، ج1987هـ /  1407الطبعة: الأولى ، ، الناشر: مؤسسة الرسالة، المحقق: عبد الله بن عبد المحسن الترکی

، الطبعة الأولى، تبیرو –الناشر: دار الکتب العلمیة ، : خلیل المیستحقیق ،المعتمد فی أصول الفقه ،الطیب البصری أبو الحسین المعتزلی

 .840، 2جهـ، 1403

آمد.  ایدن به یدر شهر ر 305در  یاست. و چهارم قرن یحنف و مفسر بزرگ محدّث ،هیفق ،یراز یعل ، ابوبکر احمد بنجَصّاص - 2

نگاه  اند.ذکر کرده 376او را  فوت خیتار ینماز گزارد. برخ یو کریبر پ یخوارزم و شاگردش در بغداد درگذشت 370در  جصّاص

. 1988ـ 1985/ 1408ـ1405 تیکو ،ینشم جاسم لیعج ، چاپالاصول یف للفصوبا ی، المسمالفقه، أصولجصّاص یعل بن حمداکنید: 

 .11، 10، 7، ص1ج

 .81، ص2لتلویح و التوضیح، جا -3

لادت و و خیاز تار ،قرن چهارم و پنجم یحنف یو قاض یاصول ه،یفق ،یبخار یسین عمربن عب (داللّهیعبداللّه )عب دیابوز ،یدَبوس-  4

سال  ،اندسال دانسته 63و سن او را هنگام وفات  430باتوجه به آنکه سال وفاتش را یول ست،یدر دست ن یقیزادگاه او اطلاع دق

، در بخارا درگذشت و در آنجا، در جوار مدفن ابوبکربن طرخان، به خاک سپرده 430در  یباشد دبوس 367در حدود  دیولادت او با

 .131ص ، تاج التراجم، 500، ص 2 الجواهر المضیة فی طبقات الحنفیة، ج، 521، ص 17ج  ،. نگاه کنید: سیر أعلام النبلاءشد

  .835تقویم اصول الفقه، مخطوط، ص -5
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استحسان در نزد اصولی هایی که آن را پذیرفته اند، »می گوید:  1استاد عبدالوهاب خلاف .9

عبارتست از: عدول از حکمی به حکم دیگر به مقتضای دلیلی شرعی در مسأله ای که دلیلی 

 .2«شرعی، چنان عدولی را ایجاب نماید

 تعریف مالکی ها -ب

استحسان به معنی ترجیح ترک مقتضای دلیل »گوید: مالکی در تعریف آن می 3ابن العربی .1

از طریق استثنا و رخصت به خاطر وجود دلیلی است که با برخی از مقتضیات دلیل اول 

 .4«تعارض دارد
انکار کرده اند، و گفته اند:  5. ولی قرافی«استحسان عبارت از عمل به قویترینِ دو دلیل است» .2

. قرافی می گوید: اگر استحسان عمل به اقوایِ 6استحسان عمل به قویترینِ دو دلیل نیست

                                                           
در کفرالزیات در  م،1888/هـ1305ی در  در قرن چهاردهم بود. یمصر یدان نوگراو حقوق یحنف هیفق خلاف، عبدالوهاب - 1

المفسرین من صدر الاسلام حتی عادل نُوَیهِض، معجم. نگاه کنید: در قاهره درگذشت 1956ش/ 1335در  یو .متولد شد مصر غرب

محمد رجب بیومی، النهضة الاسلامیة فی سیر اعلامها المعاصرین، دمشق  .338، ص1ج، 1409/1988العصر الحاضر، بیروت 

 .213، ص5جم، 1999ـ1995/ 1420ـ1415

 ،76ص، م1996علم اصول الفقه، القاهرة: دارالفکر عربی،  ،خلاف، عبد الوهاب -2

متبحر در علوم بود، در ، هـ تولد شده468سالدر . یلیأبو بکر محمد بن عبدالله بن محمد الأشب ی، القاضالعلّامة الحافظ یابن العرب -3

 .468هـ رحلت کرده است. نگاه کنید: السیوطی، طبقات الحفاظ، ص543فاس در سال 

، : أبو عبیدة مشهور بن حسن آل سلمانالمحقق الموافقات،، هـ790المتوفى، إبراهیم بن موسى بن محمد اللخمی الغرناطیالشاطبی،  -4

 .207 ص ،4ج، م1997هـ/ 1417: الطبعة الأولى الطبعة، : دار ابن عفانالناشر

در سال ، ق(، مشهور به  بدرالدین قرافى، عالم و مؤلف و قاضى مالکى مصر1008-939بدرالدین محمد بن یحیى بن عمر قَرافى ) - 5

هاى قدر، مصادف بود، به شبرمضان، از  27اى در قاهره( به دنیا آمد و به گفته خودش چون روز تولدش با ق، در قرافه )ناحیه939

، 2دانشنامه جهان اسلام، ج  ،عبدالله ،کیانىنگاه کنید:  ، در قاهره درگذشت.1009، یا به گفته تنبکتى در 1008بدرالدین ملقبّ شد. در 

  .493ص 

من بدایة الباب ، الفصولشرح تنقیح ، هـ ( 684شهاب الدین أحمد بن إدریس الصنهاجی ) ت ، القرافی، و 88، ص6البحر المحیط، ج -6

: د الطالبإعدا، رسالة مقدمة لنیل درجة الماجستیر فی الدراسات الإسلامیة، ()دراسة وتحقیق ،الثالث عشر : فی فعله ) إلى نهایة الکتاب

 ()القسم الدراسی، فضیلة الشیخ الأستاذ الدکتور / حمزة بن حسین الفعر: إشراف، ناصر بن علی بن ناصر الغامدی

 .451، صم 2000هـ /  1421

https://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B5%D8%B1
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 دلیلین باشد پس مناسب این است که محل اجماع باشد، حال آنکه چنین نیست.
استحسان عبارت از اخذ به مصلحت جزئی در مقابل دلیلِ کلی »انباری مالکی می گوید:  .3

 .1«تاس
استحسان عبارت  است از اینکه از حکمِ دلیلِ عدول به عادت »برخی از مالکیان می گوید:  .4

 .2«شود از جهت مصلحتِ مردم

 تعریف حنابله -ج

استحسان به معنیِ کنار زدنِ حکم یک مسأله از »اند: برخی از حنابله هم در تعریف آن گفته .1

 .3«نظایر آن با توج ه به یک دلیل خاص شرعی است

می گوید: بهترین تعریف برای استحسان، این است که استحسان، عبارت است از عدول  4طوفی .2

به حکم مسأله ای به مسایل همانندش به خاطر وجود دلیل شرعی خاصی و این، مذهب احمد 

 .5حنبل است

                                                           
إرشاد الفحول إلی ، هـ(1250محمد بن علی بن محمد )المتوفى :  ،الشوکانی ، و89، ص6، و البحر المحیط، ج206، 4الموافقات، ج -1

قدم له : الشیخ خلیل المیس والدکتور ولی الدین ، کفر بطنا -المحقق : الشیخ أحمد عزو عنایة ، دمشق ، تحقیق الحق من علم الأصول

 .241، صم1999 -هـ 1419الطبعة : الطبعة الأولى ، الناشر : دار الکتاب العربی، صالح فرفور

، 926سنة وفاة ، 823سنة ولادة المؤلف : ، زکریا بن محمد بن أحمد بن زکریا الأنصاری أبو یحیى، 393، ص2حکام للآمدی، جالإ -2

 .130ص، غایة الوصول فی شرح لب الأصول

: جامعة الناشر، : د. عبد العزیز عبد الرحمن السعیدتحقیق ،روضة الناظر وجنة المناظر ،عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسی أبو محمد -3

 .407، 1ج هـ،1399، الطبعة الثانیة، الریاض –الإمام محمد بن سعود 

احب و ص یو از شاگردان ابوالبدر قلانس یقرن هشتم هجر لیدوم قرن هفتم و اوا مهین هیعالم و فقی، طوف یبن عبدالقو مانیسل -4

به نقل از ابن رجب، ، آمد ایاز توابع صرصر بغداد به دن یق، در بلده طوف657بوده، در  یاست که حنبل« شرح مختصر الروضة»کتاب 

 .21-10، ص1صر الروضة، ج. نگاه کنید: مقدمه شرح مخترا وداع گفت یق، دار فان716در سال  یو ،یابن حجر و ابن عماد حنبل

: عبد المحقق، شرح مختصر الروضة ،هـ(716)المتوفى :  سلیمان بن عبد القوی بن الکریم الصرصری، أبو الربیع، نجم الدین ،الطوفی -5

علی بن محمد بن علی البعلی  ، و197، ص3ج، م 1987/ هـ 1407الطبعة : الأولى، ، : مؤسسة الرسالةالناشر، الله بن عبد المحسن الترکی

 -: جامعة الملک عبد العزیز الناشر، : د. محمد مظهربقاتحقیق، المختصر فی أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل ،أبو الحسن

 .162، صمکة المکرمة
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د: ابو خطاب ذکر کرده می گوی موجب قیاس به دلیلِ قوی تر از آن،استحسان به معنای عدول از  .3

 .1کلام اصحاب ما در مورد استحسان است سخن مقتضیِ  این

آید که: منظور از استحسان، عدول از یک قیاس جلی از مجموع این تعاریف این نتیجه به دست می
ی جزئی از یک اصل کل ی است با توج ه به دلیلی که به یک قیاس خفی یا استثنا نمودنِ یک مسأله

 کند و مقتضی این استثنا یا آن عدول است.تهد به آن اطمینان حاصل میمج

ای در پیش روی مجتهد قرار گرفت که در مورد آن دو قیاس در تنازع بودند و قیاسِ اول اگر مسأله

ی مجتهد آشکار و مقتضی حکم معینی بود، اما قیاس دوم خفی و مقتضی حکم دیگری بود و در اندیشه

که مقتضی ترجیح قیاس دوم بر قیاس اول، یا عدول از مقتضایِ قیاس جلی به مقتضای  دلیلی ایجاد شد

و دلیلی که مقتضی این  2قیاس خفی بود، در آن صورت، این عدول یا آن ترجیح، همان استحسان است

شود به معنی سندِ استحسان و حکمی که با استحسان ثابت عدول است هم، وجهِ استحسان نامیده می

بر مجتهد  ایشود. نیز، اگر مسأله، حکمِ مستحسَن یا حکم ثابت برخلاف قیاس جلی نامیده میشودمی

گرفت، یا آن که اصلی کل ی بر آن اشتمال داشت و ی عمومی قرار میعرضه شد که در زیر یک قاعده

نِ آن دمجتهد دلیل خاصی یافت که مقتضیِ استثنای این مسأله جزئی از اصلِ کل ی یا مقتضیِ کنار ز

شده برای نظایرش به حکمی دیگر بود، به خاطر همان دلیل خاصی که در ذهن مسأله از حکم ثابت

مجتهد ایجاد شده است، در آن صورت، این عدول استثنایی همان استحسان است و دلیلی که آن را 

ستحسَن، م گردد هم، حکمِاقتضا کرده، وجهِ استحسان، یعنی سند آن است و حکمی که با آن ثابت می

 ست.ی عمومی اشده برخلاف قیاس است و قیاس، در این جا، همان اصلِ کل ی یا قاعدهیعنی حکمِ ثابت

 انواع استحسان: طلب دومم

ی جزئی از یک اصل کل ی و گاهی، ترجیحِ یک قیاس استحسان، گاهی استثنا نمودنِ یک مسأله

خفی بر قیاس جلی است و این تقسیمِ استحسان با توج ه به آنچه بود که استحسان از آن عدول کرده و 

ه در چه کآنچه که به سوی آن عدول یافته است؛ اما گاهی هم، از جهتِ مستند یا دلیلِ استحسان یا آن
                                                           

 .450المسودة، ص - 1

ین گویند که: انامند و در تعلیل این تسمیه میاستحسان میاحناف، همچنین قیاس خفی را که در مقابل قیاس جلی قرار دارد، نیز  -2

 تری است، پس عمل به آن مستحسن و نیکو است.قیاس، از قیاس ظاهر قوی
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یر کنند و از این نگاه، استحسان به انواع زشود، به آن نگاه میکتب فقهی به وجهِ استحسان نامیده می

 شود:تقسیم می

 استحسان با نص )یعنی استحسانی که مستَند آن نص است( -الف

ی جزئی وارد شود که حکمی را برای آن چنین است که: نص  خاصی از شارع در مورد یک مسأله 

برای  -بنابر مقتضای قواعد عمومی-ی جزئی اقتضا کند که آن حکم مخالف حکمی باشد که مسأله

ضای ی جزئی را از حکمی که بنابر مقتنظایرِ آن مسأله ثابت شده است که در این صورت، نص این مسأله

مومی و اصلِ ع یکند؛ به عنوان مثال: قاعدهاصل کل ی برای نظایر آن مسأله ثابت شده است، مستثنی می

در نزد  که بیع چیزی است که در زمانِ عقد-کل ی )در بیع(، مقتضیِ بُطلانِ بیع مَعدوم هستند، لکن سَلَم 

است که   با یک نص استثنا شده است و این نص، روایتی از رسول خدا -فروشنده وجود ندارد

پیمانه و وزن و سر رسید آن معلوم هرکس از شما بیع سلم انجام داد، چنان انجام دهد که »فرمایند: می

نیز، مانندِ خیار شرط که استحساناً و به دلیلِ ورود نص در سن ت در مورد جواز آن، تا سه روز «. باشد

 1باشد.جایز است و این خیار، استثنا از اصلِ کل ی موجود در عقود است که بیانگر قطعیت عقود می

 استحسان با اجماع -ب

که استحساناً جایز است، در حالی که چون عقدِ بر معدوم است، قیاس مقتضی مانند عقدِ استصناع 

ی عمومی است که جایز دانسته شده است. وجهِ عدم جواز آن است و فقط با استثنای آن از قاعده

استحسان هم، در این جا آن است که این نوع معامله در میانِ مردم )و در عرف( رواج دارد و کسی هم 

ها در مقابل یک أجرتِ ه است و بنابراین، این یک اجماع است. نیز، مانندِ ورود به حماممنکر آن نشد

کند، زیرا مدتِ مکث استفاده کننده در حمام و مقدار ی عمومی به فسادِ آن حکم میمعلوم که قاعده

کند مجهول است، لکن چون در عرف رواج داشته و کسی هم منکرِ آبی که او در آن جا مصرف می

 2ی عمومی جایز است و این یک اجماع شده است.آن نشده است، استحساناً و با استثنای آن از قاعده

                                                           
 ،1ج کراتشی، –کنز الوصول الى معرفة الأصول، الناشر: مطبعة جاوید بریس -البزدوی، علی بن محمد الحنفی، أصول البزدوی -1

 .286ص

 العلمیة، : دار الکتبالناشر، عَلىَ مَذْهَبِ أَبیِْ حَنِیْفَةَ النُّعْمَانِ الأْشَْبَاهُ وَالنَّظَائِرُ ،هـ970-926 ،الشَّیْخ زَیْنُ الْعَابِدِیْنَ بنِْ إِبْرَاهیِمِْ ،بْنِ نُجیَمٍْ  -2

صول الفقه المسمى: الفصول هـ(أ370-305الإمام أحمد بن علی الرازی ) ،الجصاص .92، ص1، جم1980/هـ1400الطبعة :، لبنان بیروت،
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 استحسان مستندِ به عرف -ج

ظر ها، بنابر نشوند، از قبیلِ کتاب و ظرف و مانند آنمانند جوازِ اموال منقولی که در عرف وقف می

وقف که طبق آن اصل، وقف باید ابدی باشد و گروهی از فقها، با استثنا از اصلِ عمومی در مورد 

بنابراین، وقف فقط در عقار )اموال غیر منقول( صحیح است، نه در اموال منقول و دلیل جوازِ وقف 

 1داشتنِ آن در عرف بوده است.منقولات مذکور هم، فقط جریان

 استحسان با ضرورت -د

از زیانِ ناچیز در معاملات، به خاطرِ عدم امکان  شدنِ قطراتِ ادرار بر لباس و عفومانند عفو از پاشیده

هایی که در ها. نیز، مانندِ این که استحساناً و جهت ضرورت و برای دفع حرج از مردم، چاهدوری از آن

 ها تطهیر شوند.افتد، با بیرون کشیدنِ مقدار معینی از آب آنها نجاست میآن

 استحسان با مصلحت -هـ

ن شوند، ضاممشترک )مانند خیاط( در مورد کالاهای مردم که نزد وی تلف میبه عنوان مثال اجیرِ 

است، مگر این امر در اثر قدرتی قاهر روی داده باشد که دفع آن یا دوری از آن غیر ممکن باشد، حال 

کند به این که اجیرِ مشترک فقط در صورت تعدی یا تقصیر ضامن خواهد آن که اصل عمومی حکم می

اند که: جهت حفظ مصلحت مردم با حفاظت وی امین است، اما گروه زیادی از فقها فتوا دادهبود، زیرا 

نی، گشتنِ رداع و مانع دیشدنِ وفای به عهدها و شیوعِ خیانت و ضعیفها و با توج ه به سستاز اموال آن

 2استحساناً ضمان بر وی واجب است.

 استحسان با قیاس خفی -و

عنی ی-ی غذا و آب پرندگان شکاری که در این مثال، قیاس جلی ماندهمانندِ حکم به طهارتِ باقی

قها، به کند، لکن فبودنِ آن حکم میبه نجس -ی حیواناتِ درندهی غذا و نوشیدهماندهقیاسِ آن بر باقی

                                                           

 الجزء الأول، الطبعة :الأولى، الناشر : وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة دولة الکویت، المحقق : د.عجیل جاسم النشمی، فی الأصول

، 2، جم1994/هـ1414الطبعةالثانیة عام  الجزء الرابع:، م1988-هـ 1408الأولى عام  الثالث: الطبعةالجزء ، م1985هـ1405والثانی: 

 .38ص

 .180، ص2، جشرح التلویح على التوضیح لمتن التنقیح فی أصول الفقه -1
 .388، ص4، جالبحر المحیط فی أصول الفقه -2
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یرا این اند، زطهارت آن شدهی انسان، قایل به ی غذا و نوشیدهماندهبودن باقیاعتبارِ قیاس آن بر پاک

نوشند و این یک قیاس خفی است و های پاکی هستند آب میپرندگان با منقارهای خود که استخوان

 1.بنابراین، حکم به آن مبتنی بر استحسان است
 موقف مذاهب فقهی در مورد استحسان: مسومطلب 

صحابه و تابعین استحسان را مثل یک اصطلاح اصولی استعمال نکرده اند، و استعمال این اصطلاح       

 و من بعدهم شائع شده است. -رحمهم الله-بعد از امام ابوحنیفه و امام مالک 

، می 3، إسنوی2ولی موقف ائمه مذاهب در مورد استحسان یکی نبوده، برخی ها مانند شوکانی      

و برخی دیگری مانند شیخ عبد الوهاب خل اف می گوید:  4که جمهور مخالف استحسان است. گویند:

 5 که جمهور اخذ به استحسان کرده اند.

                                                           
 .286ص ،1جکنز الوصول الى معرفة الأصول، -أصول البزدوی -1

عالم و اهل فضل که صاحب  یاز پدر منیق در 1173القعده سال  یدر ماه ذ ،یبن محمد بن عبد اللّه حسن شوکان یمحمد بن عل - 2

 یاستاد یکه کرس یبه طور افت،یدست  یکرده و به مقامات عال یرا ط یزود مراتب علم یلیمنصب قضاوت بود، متولد شد. او خ

از  یصاحب فتوا شد و کس یسالگ ستیلغت، فقه و ... را در دست گرفت و در سن ب ر،یتفس چون یعلوم رامونیپ یمختلف یهاکلاس

ق در 1250قرار گرفت. و در سال  منی یعلما نیتراز بزرگ یکی فیدر رد تیاو در نها ،بر او معترض نشدند زیجا نبزرگان آن

چاپ اول،  ت،رویدمشق، ب ب،یدار الکلم الط ر،یدار ابن کث ،ریفتح القد ،یمحمد بن عل ،یشوکاننگاه کنید:  گذشت و در صنعا مدفون شد.

 .493، 491، ص13موسوعة طبقات الفقهاء، ج . 5، ص 1ق. ج 1414

الدین، محدث، فقیه شافعى مذهب قرن ق(،  ملقب به جمال772-704اِسْنَوى، ابومحمد عبدالرحیم بن حسن بن على قرشى اموى ) - 3

حفظ کرد و ق در شهر اسنا، از شهرهاى صعید مصر، زاده شد. وى در زادگاه خود قرآن را 704در سال شانیا هشتم و ادیب مصرى.

بیشتر  ةه گفت ق، از زادگاهش به قاهره مهاجرت کرد و به تحصیل علوم اسلامى پرداخت.721پس از فراگیرى علوم مقدماتى در 

او نماز گزاردند، در  ةکه ظاهراً در جامع حاکم بامرالله، بر جنازق به طور ناگهانى درگذشت و پس از آن772مورخان، وى در سال 

 ،یبجنورد ینظر کاظم موسو ریز ،یاکبر، دائرةالمعارف بزرگ اسلام یعل ،یائیض. نگاه کنید: ه به خاک سپرده شدمقابر صوفی کىینزد

 .712-711، ص8ج هـ ش.1377چاپ اول  ،یتهران، مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلام

. 201، ص3، شرح السبکی، ج187ص، 3شرح الإسنوی بهامش شرح البدخشی لمنهاج الوصول للبیضاوی، ج .240ارشاد الفحول، ص -4

 .712-711، ص8ج .264. أصول الإستنباط، ص158شرح طلیعة الشمس، ص

 .77مصادر التشریع، ص - 5
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 وبررسی تحقیقاز این جهت خواستم موقف مذاهب مشهور فقهی را در مورد عمل به استحسان       

 کنم.

 موقف علمای احناف در مورد عمل به استحسان -الف

استحسان را در احکام شرعی حجت دانسته  از علمای احناف و من بعده -رحمه الله– امام ابوحنیفه      

کان أبوحنیفة یناظر أصحابه فی المقاییس، »می فرماید:  -الله رحمه–اند. امام محمد بن حسن شیبانی 

ان من ده فی الإستحسفینتصفون و یعارضونه، حتی إذا قال أستحسن، لم یلحقه أحد منهم لکثرة ما یور

با یارانش در مورد قیاس ها مناظره  -رحمه الله–امام ابوحنیفه » .1«المسائل، فیذعنون جمیعاً و یسلمون له

می کرد، قبول ورد صورت می گرفت، تاکه می گفت: نیک می دانم، سپس کسی از یاران رد نمی 

 «و تسلیم می شدند.کردند از جهت کثرت ورود او در استحسان، همه اذعان می کردند 

مسائل زیادی که امام ابوحنیفه استحساناً جواب داده که علمای »موفق مالکی بابی را تحت عنوان:       

 . 2ذکر کرده و مسائل زیادی را در این مورد آورده است« عصرِ او از آن عاجز مانده اند

روشن می گردد که استحسان به معنای عمل به قوی ترین  -رحمه الله– ابوحنیفهمذهب با استقرای       

 دو دلیل می باشد. 

 -ما اللهرحه– هرگاه عموم ادامه پیدا کند و قیاس، کلی باشد مالک و ابوحنیفه»ابن عربی گوید:       

 «.معتقدند که عام با هر دلیلی که باشد از قبیل ظاهر یا معنی، تخصیص می یابد

تخصیص عام به وسیله ی مصالح مرسله را خوب می دانست و  -رحمه الله– مالک»وی افزود:       

ابوحنیفه تخصیص عام به وسیله ی قول یک نفر از صحابه که بر خلاف قیاس وارد شده، را خوب می 

 «.دانست

                                                           
 .81، ص1مناقب أبی حنیفة للموفق، ج - 1

 .123 -91، ص1نگاه کنید: مرجع سابق، ج - 2
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این گفته ای است که ابن عربی اظهار داشته است و تعریف کرخی از استحسان مبنی بر اینکه       

معنای عدول از حکم یک مسأله به سوی خلاف آن به خاطر دلیلی قوی تر می باشد، به  استحسان به

 این مطلب اشاره دارد.

برخی از حنفی ها می گویند: استحسان، قیاسی است که عمل به آن واجب می باشد، زیرا علت       

ده اند. ان نامیهرگاه به دنبالش علت دیگری باشد، آنان علت ضعیف را قیاس و علت قوی را استحس

یعنی علت قوی، قیاس مستحسن می باشد. گویی استحسان نوعی عمل به قوی ترین دو قیاس است. این 

 .1امر از طریق استقرای مسائل شان درباره ی استحسان به تناسب مسائل فقهی، برمی آید

نیِ به استحسان به مععمل  -رحمهم الله– از گفته های بالا بر می آید که امام ابوحنیفه و یارانش      

طر ترک دلیل به خایا  عدول از حکم یک مسأله به سوی خلاف آن به خاطر دلیلی قوی تر می باشد،

عرف، ترک دلیل به خاطر مصلحت، ترک دلیل به خاطر اجماع و ترک دلیل به خاطر آسان گیری 

 ، را درست می دانند.جهت رفع مشقت و سختی و ترجیح سهل گیری

إختلف فی الإستحسان، فقال به أصحاب أبی حنیفة و »در الإحکام می گوید:  2علامه آمدی      

مهما رح– در مورد استحسان اختلاف شده، و به استحسان اصحاب و یاران ابوحنیفه و احمد». 3«أحمد...

 «قول کرده اند... -الله

                                                           
، و کشف الأسرار 200، 199، 2ج م. 1993 -هـ 1414الاولى الطبعة ، الناشر: دار الکتاب العلمیة بیروت لبنان، أصول السرخسی -1

 .291، ص2للنسفی، ج
مخصوص  یاست که حروف برجسته یکس نی( نخستیهجر 712سال  ی)متوفا یحنبل هیو فق یمهندس و لغو یآمد نیالدنیز- 2

آمد و در آنجا  ایبه دن« آمد». او در کردیم یبه آمد منسوب است، هر چند خود در بغداد زندگ یامد نیالدنیرا ابداع نمود. ز انینایناب

ه فصلنام. »«یآمد نیالدنیتوسط ز انینایناب یابتکار نوشتار برجسته برا(. »1395بهمن  11صواعق ) یسکونت داشت. مجله اسلام

 .128-124(: 6-4) ختهیفره نیمعلول نینو شهی. مؤسسه اندنیو معلول تیمعلول ژهیو یو اطلاع رسان یفصلنامه مطالعات«. توان نامه

 .209، ص4، جللآمدی الإحکام - 3



 

88 
 

تحقیق و تخریج أقوال مبتنی بر إستحسان در کتاب هدایه ...   

 موقف علمای مالکی در مورد عمل به استحسان -ب

از مالک نقل شده که «. استحسان نه دهم علم است»از مالک آمده است: امام شاطبی می گوید:       

، و استحسان گاهی از قیاس غالب تر کسی که در قیاس غرق شده، نزدیک است از سنت جدا شود

 .1است

سان استح» است و معنیِ -رحمه الله– شاطبی اشاره می کند که قول به استحسان مذهب امام مالک     

عبارت است از: ترجیح ترک مقتضای دلیل از طریق استثنا و رخصت، به خاطر تعارض با دلیلی قوی 

 . 2تر

، استحسان را چنین تعریف کرده -رحمه الله– مالکامام  عالمان دیگری غیر از ابن عربی در مذهب       

نگاه یک قیاس کلی می باشد. آ که از نظر مالک، استحسان به معنای استعمال مصلحت جزئی در مقابل

 .3«ابن عربی افزود: پس استحسان، ترجیح مصالح مرسله بر قیاس می باشد

 موقف شوافع در مورد عمل به استحسان -ج

 با آن مخالفتا حجت ندانسته و به شدت ر مشهور شده که استحسان -رحمه الله-شافعی امام از       

هر کس استحسان کند، عملی را تشریع » .4«استحسن فقد شرَعمن »تا جایی که گفته است: کرده، 

یعنی از طرف نفس خود شریعتِ غیر از شریعتِ »معنای آن چنان که رویانی گفته است:  «.کرده است

 .5«درست کرده کرده است مصطفی 

یعنی قول به هوی و حکم  «.استحسان لذت حاصل کردن است» .6«الإستحسان تلذذٌ»و نیز گفته:        

 به شهوت است.

                                                           
 .138، ص2، و الإعتصام للشاطبی، ج209، ص4الموافقات للشاطبی، ج -1

 .207، 206، س2مرجع سابق، ج -2

 .209 -207، ص2مرجع سابق، ج -3

 .209، ص4؛ الآمدی، الإحکام فی اصول الأحکام، ج467، ص2المستصفی من علم الأصول، ج -4

 .87، ص6حر المحیط فی أصول الفقه، جالب -5

 .507م، ص1979هـ/ 1399، 2الشافعی، الرسالة، تحقیق، احمد شاکر، القاهرة: مکتة دار التراث، ط -6
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 :ده کهمعناها باشد چنانچه نقل ششاید استحسانِ را که امام شافعی انکار کرده است استحسان به این       

استحسان آن است که مجتهد با عقل و رأی خویش آن را خوب می داند و با رأی اش به آن تمایل »

 .1«دارد

دلیلی است که در درون مجتهد وجود دارد که مجتهد نمی تواند آن را بر »منظور از استحسان، یا       

 .2«زبان آورد و آن را اظهار نماید

ترک  ترجیح ،استحسان »شاطبی وقتی تعریف های علما را در مورد استحسان ذکر می کند:  ولی      

ه خاطر عرف، رک دلیل بتیا مقتضای دلیل از طریق استثنا و رخصت، به خاطر تعارض با دلیلی قوی تر. 

ترک دلیل به خاطر مصلحت، ترک دلیل به خاطر اجماع و ترک دلیل به خاطر آسان گیری جهت رفع 

استحسان به معنای استعمال مصلحت جزئی در مقابل یک  یا مشقت و سختی و ترجیح سهل گیری.

 «.ترجیح مصالح مرسله بر قیاس می باشدیا قیاس کلی می باشد. 

طع این است، پس استحسان به طور ق -رحمهما الله– نای استحسان از نظر مالک و ابوحنیفهوقتی مع      

از ادله ی شرعی خارج نیست، زیرا ادله یکدیگر را مقید و یکدیگر را تخصیص می دهند همان طور 

 که درباره ی ادله ی سنت و ادله ی قرآنی این مطلب وجود دارد که همدیگر را مقید و تخصیص می

 .3این معنا را اصلاً رد  نمی کند استحسان -رحمه الله– گردانند. و امام شافعی

 موقف حنابله در مورد عمل به استحسان -د

در  یرفط حجت و مورد پذیرش است، -رحمه الله–د بن حنبل عمل به استحسان نزد امام احم      

می گوید: بهترین تعریف برای استحسان، این است که استحسان، عبارت است  «روضة الناظر»مختصر 

                                                           
 .93، ص6البحر المحیط، ج -1

 .411، ص2روضة الناظر، ج -2

 .139، ص2الإعتصام للشاطبی، ج -3
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از عدول به حکم مسأله ای به مسایل همانندش به خاطر وجود دلیل شرعی خاصی و این، مذهب احمد 

 .1حنبل است

وکب کو نیز علمای دیگری از حنابله مانند: أبویعلی، ابو الخطاب، و آل تیمیه در مسوده و در شرح       

 .2المنیر مثل این نقل کرده اند

می  سسپ استحسان به معنای عدول از موجب قیاس به دلیلِ قوی تر از آن. ابو خطاب ذکر کرده: که   

 .3سخن مقتضیِ کلام اصحاب ما در مورد استحسان است  گوید: این

ن یفه، مالک و احمد به )ابوحنبه استحسان این است که ائمۀ ثلاث خلاصۀ موقف علما در مورد عمل      

ن را عمل به استحسا -رحمه الله-( قایل به حجیتِ استحسان اتد، ولی امام شافعی -رحمهم الله-حنبل 

نمی پذیرد و آن را تشریع در شریعت گفته است. اما اگر از تحقیق و تدبر کامل کار گرفته شود بین 

 زیرا:  نیست، اختلافِبجز نزاع لفظی  -رحمهم الله-ائمه ثلاثه و امام شافعی 

اهشات و هوای نفس بدون دلیل باشد، بلا اگر مراد از استحسان ترک قواعد عامۀ شریعت به خو .1

 خلاف مردود است.

 اگر  ترک قواعد عمومی بنا به نصوص قرآن، سنت و اجماع باشد، بدون شک مقبول است. .2

 اگر ترک قواعد عام از جهت ضرورت باشد، نیز مسل م است. .3

                                                           
د.  تحقیق : ،المختصر فی أصول الفقه لإبن اللحام ،علی البعلی أبو الحسنعلی بن محمد بن ، و 197، ص3شرح مختصر الروضة، ج -1

 .162مکة المکرمة، ص -الناشر : جامعة الملک عبد العزیز ،  محمد مظهربقا

، المنیرشرح الکوکب ، هـ(972تقی الدین أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزیز بن علی الفتوحی المعروف بابن النجار )المتوفى :  -2

 ص ، والمسودة 45ص 4 ج ،مـ  1997 -هـ 1418الطبعة: الطبعة الثانیة ، الناشر: مکتبة العبیکان، المحقق : محمد الزحیلی و نزیه حماد

410. 
 .450المسودة، ص -3
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قیاس جلی به خاطرِ قیاس خفی باشد، همچنان محل اتفاق است، زیرا ترک قیاس اگر ترک  .4

 .1مرجوح و عمل به قیاس راحج است. گرچه در الفاظ و تسمیه اختلاف است، اشکال ندارد

 حجیتِ استحسان: چهارم مطلب

 دلایلِ از قرآن کریم: -الف

ہ  ہ    ہ  ہ  ھ  ھ     ۀڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀچ  .1

 .2 چڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ     ڭے  ۓ  ۓ  ڭ   ےھ  ھ

کسانی که از عبادت طاغوت دوری می گزینند، و )با توبه و استغفار( به سوی خدا  ترجمه:      

 باز می گردند، ایشان را بشارت باد )به اجر و پاداش عظیم خداوندی(. مژده بده به بندگانم.

سخنان گوش فرا می دهند و از نیکوترین و زیباترین آنها پیروی می کنند. آن کسانی که به همه 

 آنان کسانیند که خدا هدایتشان بخشیده است، و ایشان واقعا خردمندند.

 «  ےھ  ھ »محل استشهاد در آیه فوق کلمه 

ئا  ئا  ئە  ئە   ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ     ئې  ئې  ئې  چ  .2

 3چئى  ئى  

بهترین چیزی که از سوی پروردگارتان برای شما فرو فرستاده شده است و از زیباترین و : ترجمه

)که قرآن است( پیروی کنید پیش از این که عذاب )دنیوی یا اخروی( ناگهان به سوی شما 

 .تاخت آرد، در حالی که شما بی خبر باشید
  یۀ اول؛ زیرا در آبرخی از علمای اصول از این آیات استدلال به حجیتِ استحسان کرده اند

. و در آیۀ پیروی می کنند سخناناز نیکوترین و زیباترین  خرد مندان واقعی کسانی هستند که 

از زیباترین و بهترین چیزی که از سوی پروردگارتان برای شما فرو  دوم امر پروردگار است که

                                                           
 .99، ص1أصول الفقه، جالبحوث فی علم ، أ.د. أحمد الحجی الکردی - 1

 .18و 17سورة زمر: آیه  - 2

 .55آیه سوره زمر:  - 3



 

92 
 

تحقیق و تخریج أقوال مبتنی بر إستحسان در کتاب هدایه ...   

لایل و د، استحسان نیز عیارت از قصد فقیه و دانشمند به بهترین فرستاده شده است پیروی کنید

 .1زیباترین آن در احکام شریعت است

به آیه اول بنا به آنچه که آمدی نقل کرده این است که این آیت در معرض لال وجه استد      

ثناء و ستایش کسانی است از نیکوترین سخنان پیروی کنند، و استحسان در ضمن آن داخل 

پیروی از نیکوترین آنچه نازل شده است. و وجه احتجاج به آیه دوم این است که پروردگار به 

 .2امر کرده است، اگر استحسان حجت نمی بود چرا چنین امر نموده است

 از سنت نبوی  دلیلِ -ب

هر چه مسلمانان، نیک » .3«ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن» حدیث إبن مسعود

غیر او وجه احتجاج از این حدیث چنانچه آمدی و «. بدانند آن چیز از نظر خدا هم نیک است

نقل کرده اند که هر آنچه را که مسلمانان نیک بدانند به نظر خداوند نیز نیک خواهد بود، و 

 .4استحسان نیز همین طور است

ما »آورده که فرمود: این اثر را حاکم در مستدرک به سند خویش از عبد الله بن مسعود       

، وقد رأى المسلمون سیئا فهو عند الله سیء ، وما رآهالمسلمون حسنا فهو عند الله حسن رأى

هر چه مسلمانان، نیک بدانند آن چیز از ». 5«ن یستخلفوا أبا بکر رضی الله عنهالصحابة جمیعا أ

، و هر آنچه مسلمانان بد بدانند، آن چیز از خداوند هم بد است، و یاران نظر خدا هم نیک است

امام احمد بن حنبل در مسندش از عبد الله  «نیک دانستند.  خلافت ابوبکر صدیق  پیغمبر

إِنَّ اللَّهَ نَظَرَ فِی قُلُوبِ الْعِبَادِ فَوَجَدَ قَلْبَ مُحمََّدٍ صَلَّى اللَّهُ » نقل کرده که گفت: بن مسعود 

                                                           
 .299، ص2، و کشف الأسرار، ج200، ص2اصول السرخسی، ج -1

  .159، 198، ص4، الإحکام، ج -2

المحقق: السید أبو المعاطی ، مسند أحمد بن حنبل، هـ241المتوفى  ،أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشیبانی - 3

 .3700. شماره حدیث379، ص1، جم 1998/هـ1419الأولى،  الطبعة:، بیروت –الناشر: عالم الکتب ، النوری

 .279، 278، ص1، و المستصفی، ج85، و روضة الناظر، ص207، 2، و أصول السرخسی، ج215، 214، ص4الإحکام، ج - 4

 . و حاکم می گوید: این حدیث اسنادش درست است اما شیخین تخریج79، ص3: کتاب معرفة الأصحاب، جللحاکم درکتالمس - 5

 نکرده اند.
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لْبِ نفَْسِهِ فَابْتَعَثَهُ بِرِسَالَتِهِ ثُمَّ نَظَرَ فِی قُلُوبِ الْعِبَادِ بعَْدَ قَعَلَیْهِ وَسَلَّمَ خَیْرَ قُلُوبِ الْعبِاَدِ فَاصْطَفَاهُ لِ

أَى فمََا رَ مُحمََّدٍ فَوَجَدَ قُلُوبَ أَصْحَابِهِ خَیْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ فَجَعَلَهُمْ وزَُرَاءَ نَبِیِّهِ یُقَاتِلوُنَ عَلَى دِینِهِ 

خداوند به قلوب ».  1«نْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَوْا سَیِّئًا فهَُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَیِّئٌالْمُسْلِموُنَ حَسنًَا فَهُوَ عِ

بهترینِ قلبها یافت، اورا برای خود برگزیده، و به رسالتِ   بندگان نظر کرد و قلب محمد

نظر کرد، قلب های   خویش مبعوث کرد، سپس به قلب های بندگان بعد از قلب محمد

اصحاب پیغمبر را بهترین یافت، پس آنان را یاران و وزیرانِ پیامبرِ خود قرار داد، که برای اعلای 

ر ، و ههر چه مسلمانان، نیک بدانند آن چیز از نظر خدا هم نیک استدین جهاد می کنند، پس 

 «.آنچه مسلمانان بد بدانند، آن چیز از نظر خداوند هم بد است

 یلِ از اجماع امتدل -ج

امت اسلامی داخل شدن به حمام را بدون تعیین کرایه و بدون تعیین مدت ماندن و بدون تعیین  

آب مصرفی، خوب دانسته اند. علت آن چیزی جز این نیست که جر و بحث سر تعیین این 

موارد، معمولاً زشت است، پس مردم ترک آن را خوب دانسته اند. با وجودی که علم قطعی 

داریم که کرایه ی نامعلوم، یا مدت نامعلوم کرایه، یا مقدار نامعلوم جنس خریده شده، ممنوع 

است در حالی که کرایه ی حمام با وجود مخالفت با دلیل، خوب دانسته شده است. پس به 

 .2طریق اولی، خوب دانستن چیزی هرگاه با دلیلی مخالفت نداشته باشد، جایز است

 قیاس اصولی و قیاس در کتاب هدایهفرق بین : پنجم مطلب

در این مطلب فرق میان قیاس در علم اصول فقه و مراد از قیاس در کتاب هدایه چی است به       

 بررسی گرفته می شود.

 اصولعلمای قیاس  -الف

قیاس اصولی عبارت از قیاسی است که علمای علم اصول فقه از آن تعریف کرده اند. تعریف های 

 علم اصول فقه از قیاس کرده اند بیان می گردد.را که علمای 

                                                           
 .3670، شماره حدیث379، ص1مسند احمد، ج -1

 .214، 213، 4الإحکام، ج -2
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 تعریف قیاس: .1

قستُ »شود: گرفتن یک چیز با چیز دیگر است، مثلاً وقتی که گفته میقیاس در لغت، به معنی اندازه  

ی یک گیری کردم. نیز، قیاس بر مقایسهاین بدین معنی است که زمین را با متر اندازه «الأرضَ بالمتر

ی قیاس شود. معنی اولیهچیز با چیز دیگر جهت شناخت ارزش هرکدام نسبت به دیگری هم اطلاق می

واه ها هم شایع شده، خکردنِ آناین بوده و سپس، استعمالِ قیاس در معنی تسویه بین دو چیز و مساوی

ذه الورقةَ قستُ ه»ی معنوی. مورد اول مانند این که کسی بگوید: ی محسوس باشد و خواه تسویهتسویه

عِلمُ »یعنی این ورقه را با این ورقه برابر کردم و مورد دوم مانند این که کسی بگوید:  ،«بهذه الورقة

 .یعنی علم فلانی با علم فلانی مساوی نیست «فلانٍ لا یقاس بعلمِ فلان

ای را که راجع به حکم آن نصی وجود قیاس در اصطلاح اصولیون، عبارت است از این که مسأله 

ای کنیم که در مورد حکم آن نص وجود دارد؛ یا عبارت است از ندارد از لحاظ حکم ملحق به مسأله

یه دارد ای که حکمِ منصوصٌ علای را که نصی در مورد حکم آن وجود ندارد، با واقعهاین که واقعه

 .1مساوی سازند، به این دلیل که هردو واقعه در عل ت حکم باهم مساوی هستند

ین دهد و مجتهد عل ت اای به نص، حکمی معین میتوضیحِ تعریف این که: شارع، گاهی برای واقعه

 ای وجودشود که در مورد حکم آن نص شرعیی دیگری ایجاد مییابد و سپس، واقعهحکم را درمی

ل ی اوی اول است؛ در این حال، مجتهد این واقعه را به واقعهلکن در عل ت حکم مساوی با واقعه ندارد،

 کردن، قیاس است. بنابراین، قیاس حکمیکند و این الحاقملحق کرده، آن دو را در حکم باهم برابر می

 مقیسٌ علیه، درکند که از همان زمانِ وجود در کند، بلکه فقط آن حکمی را کشف میرا ایجاد نمی

 و نهایت چیزی -به دلیل وجود عل ت حکم در مقیس و مقیسٌ علیه هردو-مقیس هم موجود بوده است 

که در این مسأله وجود دارد، آن است که ظهور حکم در مقیس تا زمان کشف عل ت حکم در مقیس 

ی کننده ایجاد به دست مجتهد، به تأخیر افتاده است؛ پس در این صورت، قیاس کاشفِ حکم است نه

آن و عمل مجتهد هم محدود به شناخت عل ت حکم و بیان اشتراک مقیس و مقیس علیه در عل ت حکم 

                                                           

؛ 198؛ إرشاد الفحول، ص 198 -197: شرح الورقات فی الأصول، امام الحرمین، ص رای تعاریف دیگر در مورد قیاس، نگاه کنیدب -1

 .54/ 2به بعد؛ المستصفی  263/ 3آمدی 
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  کند که حکم در این دو مسأله یکی است.است و مجتهد آشکار می
 :ترین آنها به شرح ذیل استگوناگونی ارائه شده است، که مهم تعاریف برای قیاس      

القیاس حمل معلوم علی معلوم »اند: آن را چنین تعریف نموده ابوبکر باقلانی و قاضی غزالی (1

ن یعنی قیاس حمل کرد» «جامع بینهما من حکم أو صفةامر فی اثبات حکم لهما أو نفیه عنهما ب

باشد از جهت آن می نفی حکم یا اثبات و ملحق ساختن امری معلوم بر امر معلوم دیگر در

 1«.هاستجامعی که بین آن

 .2دانجمهور محققین این تعریف را اختیار کرده

اصل در فرع  اجرای حکم قیاس را چنین تعریف کرده است: قیاس قوانین الاصول صاحب  (2

 .3تحکم در اصل اس ثبوت هاست و آن جامع علتاست از جهت جامعی که بین آن

قیاس را چنین  تیسیر التحریر بمعروف به أمیر حنفی، در کتا محمدامین بن محمود بخاری (3

و فی الاصطلاح علی قول الجمهور مساواة محل لاخر فی علة حکم له »معرفی نموده است: 

قیاس مساوات موردی از موارد حکم با مورد » ،«ةفهم اللغرعی لا تدرک من نصه بمجرد ش

میسر نیست بلکه  نص معنای لغوی که فهمیدن آن علت به دانستن حکم شرعی دیگر در علت

  4«.است اجتهاد و تأمل نیازمند به

قیاس عبارت از الحاق امری است که حکم »قیاس را چنین تعریف کرده است:  ابو زهره (4

معلوم است از جهت  اجماع یا سنت یا کتاب نیست بر امری که حکم آن به منصوص آن

 .«ماشتراک آن دو در علت حک

 

 

                                                           
 .167، ص2، الإحکام فی أصول الأحکام، ج54، ص2ج المستصفی من علم الأصول، - 1

 .198إرشاد الفحول، ص - 2

 .9، ص1میرزای قمی، أبو القاسم، قوانین الأصول، ج - 3

 .307، حکیم محمد تقی، الأصول العامة، للفقه المقارن، ص263، ص3بخاری، محمد بن محمود، تسیر التحریر، ج - 4

http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81
http://wikifeqh.ir/%D8%BA%D8%B2%D8%A7%D9%84%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A8%DA%A9%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D9%86%D9%81%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7%DB%8C_%D9%82%D9%85%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%AD%DA%A9%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D8%AB%D8%A8%D9%88%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%AA%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D8%AD%DA%A9%D9%85_%D8%B4%D8%B1%D8%B9%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7%DB%8C_%D9%84%D8%BA%D9%88%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D9%86%D8%B5
http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%84
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AF
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%A8%D9%88_%D8%B2%D9%87%D8%B1%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5
http://wikifeqh.ir/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%B3%D9%86%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9
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 ارکان قیاس .2

یاس مختل ها قو با فقدان یکی از آنها بستگی دارد ارکان قیاس، عناصری است که قوام قیاس به آن      

 :عبارت است از عناصر این .گرددمی

بیان شده  اجماع آن از راه نص یا حکم شرعی ای است که: مورد یا واقعهیا مقیس علیه اصل (1

 است؛

در  مجتهد یا اجماع بیان نشده و نص ای است که حکم آن از راه: مورد یا واقعهیا مقیسفرع  (2

 آن است؛ حکم پی کشف

است و شارع بر اساس آن برای اصل، حکم « اصل»حکم شرعی در  سبب  :یا جامع علت (3

 داندصادر کرده است و همان چیزی است که مجتهد آن را جهت مشترک میان اصل و فرع می

 دهد؛حکم را از اصل به فرع سرایت میو به سبب همین اشتراک، 

حکمی شرعی است که از راه نص یا اجماع برای اصل یا مقیسٌ علیه ثابت شده  حکم اصل: (4

 .، آن را به فرع سرایت دهد قیاس است و مجتهد قصد دارد از طریق

 

 )شراب انگور( به خاطر مسکر بودن آن دلالت نماید و حرمت خمر برای مثال، اگر نصی به

)شراب حبوبات و میوه جات( را  نبیذ )آب جو( یا حکم فقاع مجتهد بخواهد از طریق قیاس،

، اصل عبارت است از خمر، فرع عبارت است از فق اع یا نبیذ، علت عبارت است مشخص نماید

 .1تعبارت است از حرم اصل از اِسکار و حکم

 ادله قیاس .3

مورد استدلال در «. پس عبرت بگیرید اى صاحبان چشم!» 2چۅ  ۉ  ۉ  ې  چ  (1

، بدین بیان است که اعتبار، عبور از چیزی به نظیر آن است در آیه کریمه قیاس بر اساس این

 .است فرع به اصل حکم صورت مشارکت در معنی و قیاس نیز عبور از

                                                           
، 2، المستصفی فی علم الأصول، ج58، الوجیز فی أصول الفقه للزحیلی، ص606، 605، ص1ی، جزحیلی، وهبه، أصول الفقه الإسلام - 1

 . 56، ص4، زهیر المالکی، محمد ابو النور، أصول الفقه، ج173، 2، الإحکام فی أصول الأحکام، ج248ص

 .2حشر، آیهال سورة - 2

http://wikifeqh.ir/%D8%AD%DA%A9%D9%85_%D8%B4%D8%B1%D8%B9%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9
http://wikifeqh.ir/%D9%86%D8%B5
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%AF
http://wikifeqh.ir/%D8%AD%DA%A9%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D8%B3%D8%A8%D8%A8
http://wikifeqh.ir/%D9%82%DB%8C%D8%A7%D8%B3
http://wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%AA_%D8%AE%D9%85%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D8%AD%DA%A9%D9%85_%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%B9
http://wikifeqh.ir/%D9%86%D8%A8%DB%8C%D8%B0
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B5%D9%84
http://wikifeqh.ir/%D8%A2%DB%8C%D9%87_%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D8%AD%DA%A9%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B5%D9%84
http://wikifeqh.ir/%D9%81%D8%B1%D8%B9
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 چ  ڻڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں گ  گ  ڳ     چ (2
هرگاه به » 1

گویند، پاسخ آن را بهتر از آن بدهید؛ یا )لااقل( به همانگونه پاسخ گویید! خداوند  تحی ت شما

عبارت از قیاس  استنباط هستند و علماء اولو الامر بدین بیان که  «حساب همه چیز را دارد.

 .است

و بخشش به  احسان و عدل به خداوند» 2چچ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڑ   چ (3

عنی حکم است و این مبدین بیان که عدل عبارت از تسویه مثلین در «. دهد؛نزدیکان فرمان مى

 .باشدشامل قیاس نیز می

اى »  3چۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ۉۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅچ  (4

، شکار نکنید، و هر کس از شما عمداً آن را به قتل احرام اید! در حالآورده ایمان کسانى که

باشد؛ بدین شیء به عدل می تمثیل و این«. بدهد؛ چهارپایان اى معادل آن ازبرساند، باید کفاره

باید مثل آن باشد و تعیین مثل  احرام در حال صید شریفه جزای کشتن آیه بیان که به موجب

 .عدلین موکول است اجتهاد به

بدین بیان «. هستید شما انسانهایى همانند مامی گفتند:  » 4چې  ې  ى  ى  ئا  ئاچ  (5

 .5است حجت این قیاس قیاس آنان را انکار و رد ننمود بنابر خداوند که

کیف »فرستاد به وی فرمود:  یمن را به معاذ قتی کهو  آمده است که رسول خدا  حدیث در (6

کتاب  کنی؟ جواب داد بهمی داوری چگونه و بر چه مبنایی حکم و قضا یعنی هنگام «تقضی

 ول اللهسنت رس کنی؟ عرض کرد بهکار میه، فرمود: اگر مسأله را در کتاب خدا نیافتی چخدا

 أجتهد رأیی»کنی؟ عرضه داشت کار میفرمود اگر آن را در سنت رسول نیز نیافتی چه» 

                                                           
 .86سوره نساء، آیه - 1

  .90سوره نحل، آیه - 2
 .95آیهسوره مائده،  - 3

 .10سوره ابراهیم، آیه - 4

 .201، ارشاد الفحول، ص63، ص2ول، جالمستصفی فی علم الأص - 5

http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%AD%DB%8C%D9%91%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B7
http://wikifeqh.ir/%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF
http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%AF%D9%84
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85
http://wikifeqh.ir/%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D9%85%D8%AB%DB%8C%D9%84
http://wikifeqh.ir/%D8%A2%DB%8C%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D8%B5%DB%8C%D8%AF
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AF
http://wikifeqh.ir/%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF
http://wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%AC%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B0_%D8%A8%D9%86_%D8%AC%DB%8C%D9%84
http://wikifeqh.ir/%DB%8C%D9%85%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%88%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%AE%D8%AF%D8%A7
http://wikifeqh.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%AE%D8%AF%D8%A7
http://wikifeqh.ir/%D8%B3%D9%86%D8%AA_%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
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الله الحمدلله الذی وفق رسول رسول »فرمود:  تصویب و تأیید حضرتش نظر وی را بدین جمله

 1.«لما یرضاه رسول الله

 قیاس در کتاب هدایه -ب

استحسان در مقابل همانا قواعد کلی و عمومی شریعت است که هرگاه  هدایه معمولا قیاس در کتاب      

 گرفت اغلباً استحسان ارجحیت دارد.همچو قیاس قرار 

به آن اسم استحسان را اطلاق شده و  مجموعه از احکامِ که از قیاس یا از قاعدۀ عام، استثناء ویعنی        

دلیلی را که عدول از آنها را تام کرده آن را وجه استحسان نامیده، خواه آن دلیل نص، یا اجماع، یا 

عرف، یا ضرورت، یا قیاس خفی و پوشیده یا غیر آن باشد. پس استحسان به این مفهوم کلی وجود 

 دارد.

مد و حرج و سختی را برطرف می کند، استخراج آن در حقیقت مفهوم کلی که به آسانی می انجاو        

مظهرِ برای فهمِ روح شریعت اسلامی است، و این معنی در شریعت اسلامی قطعاً ثابت و به صحت و 

 ثبوت آن دلایلی زیادی وجود دارد و به آن اجماع امت اسلامی است.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .22061، شماره382، ص36مسند أحمد بن حنبل، ج - 1

http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%A3%DB%8C%DB%8C%D8%AF
http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8
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فصل دوم: تحقیق و تخریج أقوال بنا شده 

 کتاب هدایهبر استحسان در 

 مبحث اول: کتاب طهارت

 وم: کتاب صلاة )نماز(مبحث د

 مبحث سوم: کتاب زکات

 مبجث چهارم: کتاب صوم )روزه(

 مبحث پنجم: کتاب حج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

100 
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 مبحث اول: کتاب طهارت

 مطلب اول: حکم غلطیدن پشقل در چاه

 مطلب دوم: حکم پس خورده پرندگان شکاری

مطلب سوم: پاک کردن موزه از نجاست که 

 دارای جسم است
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 :فصل دوم

  ...تحقیق و تخریج أقوال بنا شده بر استحسان در کتاب هدایه

این فصل مشتمل بر پنج مبحث است که تحت هر مبحث مطالب زیادی است که در ذیلاً بیان می       

 گردد:

 کتاب طهارت: مبحث اول

سه مورد است یکی آن در  -نظر به جستجوی من–اقوال بنا شده بر استحسان در کتاب طهارت       

آمده  «باب الأنجاس و تطهیرها»و سومی در  «فصل فی الآسار و غیرها»دیگری در  «فصل فی البئر»

 است که ذیلاً بیان می گردد.

 حکم غلطیدن پشقل در چاه: مطلب اول

 1«فإن وقعت فیها بعرة أو بعرتان من بعر الإبل أو الغنم لم تفسد الماء استحسانا والقیاس أن تفسده»       

بیفتد آب را نجس نمی کند از روی  اگر در چاه یک و یا دو پشقل از پشقل های شتر و یا گوسفند»

 .«استحسان، ولی قیاس این است که آب چاه را نجس می کند

 دلیلِ قیاس -الف

ه وقوع آب کم بفتد، بیاین است که در آب کم نجاست  دلیل قیاس قاعدۀ عام شریعت است و آن       

 و اینجا مراد چاهی است که ده در ده نباشد. 2.نجاست پلید می شود

                                                           
ق، هـ، الهدایة فی شرح بدایة المبتدی، محق593مرغینانی، ابو الحسن، برهان الدین، علی بن ابی بکر بن عبد الجلیل فرغانی، متوفی،  -1

 .21، ص1لبنان. فصل فی البئر، ج -بیروت -طلال یوسف، ناشر، داراحیاء التراث العربی

الجامع الصغیر الجامع الصغیر وشرحه النافع الکبیر،  ، 189سنة الوفاة /132سنة الولادة  الشیبانی، أبو عبد الله محمد بن الحسن، -2

 . 78، ص1ج ،مکان النشر بیروت، 1406سنة النشر ، الناشر عالم الکتب، وشرحه النافع الکبیر
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 استحسان دلیلِ -ب

چاهای بیابانی دارای سرپوش بازدارنده نیستند و حیوانات در  زیراکه است؛ضرورت و بلوای عام  -1

می کنند پس باد آنها را در چاه می اندازد بنا براین اندک آن از روی استحسان بخاطرِ  پشقلاطراف آن 

  1بالای مردم سختی می آید.حکم شود  آب ضرورت عفو قرار داده شده است، چراکه اگر به نجاست

این است که پشقل چیزی سخت است که در آن تری روده ها موجود است از این جهت آب در  -2

ان پس مقدار کم آن عفو است. بنا بر این در می ،نجس نمی شودآب به افتیدن آن آن نفوذ نمی کند بناء 

پشقل سالم و شکسته فرق آمد، زیرا وقتی که پشقل شکسته باشد در آن صورت نجاست در آب داخل 

می شود، و آب را پلید می کند، و نیز در پشقل اسپ فرق آمد زیرا پشقل اسپ نیز آب در اجزای آن 

  2نفوذ کرده و پلید می گردد.

می شود، قول اکثر زیرا که ضرورت شامل پشقلِ همۀ حیوانات  ؛راجح استاول استحسان  دلیلِ       

بناء پشقل تر باشد یاخشک، سالم باشد یا شکسته، پشقل شتر ، 3مشائخ و ظاهر الروایه نیز همین است

عموم رت و از جهت ضرو هاقلیلِ آن یا غیر آن، باشد یا اسپ، گوسفند باشد یا بز، گاو باشد یا گاومیش،

رق بین ولا ف»مسئله تصریح کرده است:  این به  -رحمه الله- بلوا عفو است، چنانچه علامه مرغینانی

در میان تر »، 4«الرطب والیابس والصحیح والمنکسر والروث والخثى والبعر لأن الضرورة تشمل الکل

ت همه را ضرورو خشک وسالم و شکسته و سرگین اسپ و گاو و پشقل شتر فرقی نیست؛ زیراکه 

  «شامل است.

                                                           
ب الناشر: دار إحیاء التراث العربی،  ،107، ص1، المحیط البرهانی، جمحمود بن أحمد بن الصدر الشهید النجاری برهان الدین مازه -1

 ط، ب ت.
 .180، ص1مرجع سابق. واحسن الهدایة شرح فارسی هدایه، ج -2

 . 107، ص1المحیط البرهانی، ج -3

 .21، 1الهدایة شرح بدایة المبتدی، کتاب الطهارت، فصل فی البئر، ج - 4
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کثیر در صورتی است  -1در مورد اندازه کثیر برای سرگین اقوال متعددی است که عبارت اند از:        

آب چاه باشد؛  در صورتی که به اندازۀ یک سوم -2که سرگین به اندازه یک چهارم آب چاه باشد؛ 

 -5ی که تمام آب چاه را احاطه نماید؛ در صورت -4در صورتی که به اندازۀ نصف آب چاه باشد؛  -3

تشخیص سرگین زیاد وابسته به نظر کسی است که با چنین مسئلۀ  -6در صورتی که سه سرگین باشد؛ 

عملاً دچار شده باشد که این از امام ابوحنیفه رحمه الله روایت شده و قول درست می باشد، چنانچه 

وعلیه  -رحمه الله-لناظر إلیه فی المروی عن أبی حنیفة وهو ما یستکثره ا»علامه مرغنیانی می فرماید: 

-وزیاد آن است که نگاه کننده به سویش، آنرا بسیار بپندارد در آنچه که از امام ابوحنیفه » 1«الاعتماد

 «روایت شده است و اعتماد بر همین است. -رحمه الله

 به خاطر ضرورت شیر را نجس نمیشیر یک یا دو پشقل در ظرف بیفتد اگر در هنگام دوشیدن         

، ولی اگر شیر در 2.کند چون عموماً عادت حیوان است که  در هنگام دوشیدن شیرش پشقل می کند

ظرفی بود و بعد گوسفندی آمد و در آن سرگین نمود شیر نجس می شود چون در این صورت ضرورتی 

موشی که در روغن مرده بود از درباره زیرا دازه از نجاست شود؛ کردن آن اننیست که سبب معاف 

اگر روغن منجمد » 3.«ریْقُوهُإِنْ کانَ جامِداً فَأَلْقُوها وَحَوْلهَا، وإَِنْ کانَ مائِعاً فَأَ » سوال شد گفت: پیامبر

یختن امر به ر، «باشد موش مرده و پیرامون آن را دور بریزید، و اگر روغن مایع باشد تمام آن را بریزید.

گی و ناپاکی آنست. و مذهب جمهور بر اینست، و گروهی از جمله زهری و اوزاعی آن دلیل به آلود

با این رای جمهور مخالفت کرده و گفته اند: مایعی که با ملاقات نجاست تغییر کرده ناپاک است، و 

         4.است  -رحمه الله- و بخاری این مذهب ابن عباس و ابن مسعود

                                                           
 .21، ص1ج مرجع سابق: -1

، الناشر دار الکتب الإسلامی، 27، ص1الزیلعی، فخر الدین عثمان بن علی الحنفی، تبین الحقائق شرح کنز الدقائق، کتاب الطهارت، ج -2

 هـ، مکان النشر القاهرة.1313سنة النشر 
، تحقیق: عبدالفتاح أبو غدة، الناشر: مکتب 5259النسائی، أحمد بن شعیب أبو عبد الرحمن، سنن النسائی )المجتبى من السنن(، رقم - 3

 .1986 – 1406حلب، الطبعة الثانیة ،  –المطبوعات الإسلامیة 
 .101، ص1، جفقه آسان در مذهب امام شافعی، احمد عیسی عاشور - 4
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م نجس از حک که تا دو سرگین افتادن در ظرفیاست  -رحمه الله–اما یک روایت از امام ابوحنیفه        

 1.کرده استشدن معاف است که این را قیاس به چاه 
 حکم پس خوردۀ پرندگان شکاری: طلب دومم

وکذا سؤر سباع الطیر لأنها تأکل المیتات فأشبه المخلاة وعن  ...وسؤر الدجاجة المخلاة مکروه»       

أبی یوسف رحمه الله تعالى أنها إذا کانت محبوسة ویعلم صاحبها أنه لا قذر على منقارها لا یکره 

وپس خورده مرغ خانگی آزاد )کوچه گرد( مکروه است... و » .2«واستحسن المشایخ هذه الروایة

شکاری نیز مکروه است چون این پرندگان لاشه های خودمرده را می همچنین پس خوردۀ پرندگان 

خورند لذا با مرغ خانگی آزاد مشابه می باشند. و از امام ابویوسف رحمه الله روایت است زمانی که این 

)پس  پرندگان شکاری محبوس باشند و صاحبش بداند که هیچ نوع نجاستی بر روی منقارش نیست

 «و مشایخ این روایت را پسندیده اند. خورده آن( مکروه نیست؛

مانند باز، چرغ، شاهین، عقاب، و هرپرندۀ که گوشت آنها قابل  پس خوردۀ پرندگان شکاری       

مکروه است ولی قیاس تقاضا می کند که همچون پس خوردۀ حیوانات درنده نجس  خوردن نیست،

 3اما به خاطر استحسان اینگونه نیست. ،می بود

 قیاسدلیل  -الف

علت قیاس این است که گوشت این پرندگان قابل خوردن نیست چون پلید است، لهذا پس خوردۀ        

نجس است، به  قیاسِ حیوانات وحشی همچون شیر، گرگ، پلنگ، وغیر آنها که گوشت آنها  نیز آنها

  4پلید، پس خوردۀ آنها نیز پلید است.

                                                           
 .21، ص1الهدایه، ج -1

 .23، ص1فصل فی الآسار وغیرها، ج مرجع سابق: -2

، 1982سنة النشر ، الناشر دار الکتاب العربی، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، 587سنة الوفاة سنة الولادة/، علاء الدین ،الکاسانی -3

 .294، ص1فصل فی الطهارة الحقیقة، ج، مکان النشر بیروتُ

 .139، ص1المحیط البرهانی، بیان حکم الآسار، ج، 90، ص1، جللسرخسی المبسوط -4
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خودمرده را می خورند لذا مشابه با مرغ خانگیِ آزاد می  علت دیگر انیکه این پرندگان لاشه های      

  1باشند.

 دلیل استحسان -ب

این است که پرندگان شکاری گرچه گوشت آنها نجس است ولی آنها آب را با منقار  اول وجه       

خود می نوشند، آن منقار استخوان خشکِ پاک است، ولی حیوانات درنده آب را با دهان خود می 

نوشند که آن گوشت تر بواسطۀ لعاب است از این رو میان پرنده و حیوان درنده فرق است که سبب 

   2آن می شود.تفاوت در حکم 

وجه دوم این است که در پس خوردۀ این پرندگان ضرورت و بلوای عام است؛ زیراکه آنها از هوا        

قطره قطره می چکانند و امکان نگهداری ظروف خصوصاً در صحراها نیست. حتی امام ابویوسف رحمه 

شاید در منقار آنها نجاست  الله می گوید: قول به کراهیتِ پس خوردۀ آنها نیز از جهت این است که

باقی بماند، اگر در جای محبوس باشند که امکان رسیدن شان به پلیدی نباشد به پس خوردۀ آنها وضوء 

 3و مشائخ این روایت را پسندیده اند و فتوا نیز همین است.نمودن مکروه هم نیست. 

 استجسم پاک کردن موزه از نجاستِ که دارای : مطلب سوم

 أصاب الخف نجاسة لها جرم کالروث والعذرة والدم والمنی فجفت فدلکه بالأرض جاز وهذاوإذا »      

وقتی نجاستی که دارای جسم است مثل و » 4.«استحسان وقال محمد رحمه الله لا یجوز وهو القیاس

                                                           
الشرنبلالی، حسن بن عمار بن علی المصری الحنفی، مراقی الفلاح شرح نور ، 23، ص1الهدایة شرح البدایة، فصل فی الآسار، ج -1

، ابن نجیم، 12، ص1فصل فی بیان احکام السؤر، ج م،2005هـ/1425هـ، الناشر: المکتبة العصریة، الطبعة: الأولی، 1069الإیضاح، متوفی

، 1ج، بیروت، مکان النشر، الناشر دار المعرفة، البحر الرائق شرح کنز الدقائق ،هـ970هـ/ سنة الوفاة 926سنة الولادة  ،زین الدین الحنفی

 .139ص

، 1، الجوهرة النیرة، ج139، ص1لبرهانی، ج، المحیط ا90، ص1، المبسوط للسرخسی، ج139، ص1البحر الرائق شرح کنز الدقائق، ج -2

 .68ص

 مرجع فوق. -3

 .35، ص1الهدایة فی شرح البدایة، باب الأنجاس و تطهیرها، ج -4
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سرگین، مدفوع، خون و منی به موزه برسد وخشک شود، آنرا به زمین مالیده شود پاک می شود و نماز 

امام  است(. ولی -رحما الله-استحساناً روا است، )این قول امام ابوحنیفه و امام ابویوسف  خواندن با آن

 «نظر به قیاس موزه به مالیدن به زمین پاک نمی شود. به جز در منی()می گوید  -رحمه الله-محمد 

 دلیلِ قیاس -الف

فرماید: هرگاه اجزای نجاست به موزه برسد، پس دلیل قیاس این است که امام محمد رحمه الله می        

دن با و نماز خوان آن با موزه پیوست می شود به سبب خشک شدن و مالیدن آن به زمین پاک نمی شود

نجاست در موزه باقی می ماند مگر منی که وقتی خشک شود به مالیدن یا خراشیدن  چون آن روا نیست،

این قول را از امام محمد و زفر رحما الله نقل کرده و می گوید  «جوهرة النیرةال»صاحب  1پاک می شود.

که امام محمد رحمه در ری  هنگامیکه دید که سرگین در راهای آنجا خیلی زیاد است از قول خود 

 2رجوع کرد.

 دلیلِ استحسان -ب

د یکه حضرت ابوسعاست حدیثی که آن عبارت از  یا اثر است دلیل نقلی استحسان وجه اول      

خلع الناس نعالهم فلما انصرف کان یصلی فخلع نعلیه ف أن رسول الله»ت می کند که وایر خدری

: إن جبریل أتانی فأخبرنی إن خلعت فخلعنا فقال رأیناک : یا رسول اللهقال: لم خلعتم نعالکم؟ فقالوا

 3«یصلی فیهاالأرض ثم لبهما خبثا فإذا جاء أحدکم المسجد فلیقلب نعله فلینظر فیهما خبث فلیمسحهما ب

نماز می خواند پس نعلین خودرا از پای های خود بیرون آورد، پس مردم نیز  بدون شک رسول الله»

فرمود: چرا نعلین تان را بیرون کردید؟  پیامبرنعلین خویش را بیرون کردند، وقتی نماز به پایان رسید، 

فرمود:  رپیامب شما را دیدیم نعلین تان را بیرون کردید مانیز چنین کردیم، پس گفتند: ای رسول خدا

                                                           
 . 34ص، 1الهدایة فی شرح البدایة، کتاب الطهارة، باب تطهیر الأنجاس، ج -1

 . 142، ص1الجوهرة النیرة، کتاب الطهارت، باب الأنجاس، ج -2

، 2، باب المصلی یصلی فی نعلیه وقد أصابهما قذر، جصحیح ابن خزیمة ،محمد بن إسحاق بن خزیمة أبو بکر السلمی النیسابوری -3

 ، أعظمی می گوید اسناد حدیث صحیح است.تحقیق: د. محمد مصطفى الأعظمی، 197 – 1390بیروت،  -المکتب الإسلامی ، 107ص
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جبرئیل به نزد من آمد و مرا با خبر کرد که در نعلین من نجاستی بوده است، پس هرگاه یکی از شما به 

، سپس داگر پلیدی در آن باشد آنرا بر زمین بمالیبنگرد پیزار خودرا چپه گرداند و مسجد آید باید که  

 «با آن نماز خواند

فإذا دخل : »فرمودند   در حدیثی دیگر که باز هم صحیح ابن خزیمه روایت کرده که پیامبر      

وقتی یکی از » 1«أحدکم المسجد فلینظر فإذا رأى فی نعلیه قذرا فلیمسحهما بالأرض ثم یصلی فیهم

ن بمالد، یا پلیدی را دید، پس آنرا به زمی ناپاکیشما داخل به مسجد شد پس باید بنگرد، اگر در پیزارش 

 .«سپس نماز بخواند با آن

پس بدون شک زمین » 2«فإن الْأَرْضَ لهَمَُا طهَُورٌ»در بعضی روایات این الفاظ ذکر شده است:       

از این حدیث معلوم می شود که اگر به موزه نجاست رسیده باشد پس  «وسیلۀ پاکی برای پیزارها است.

 آنرا بر زمین بمالد به شستن آن ضرورت نیست. 

دوم استحسان دلیل عقلی ایشان است که پوست موزه دارای صلابت و سفتی است به همین وجه       

ر اندکی ودر صورت خاطر نجاست در آن کم نفوذ می کند، اجزای نجاست در آن وارد نمی شود مگ

خشک شدن جرم آن اندک را به طرف خود جزب می کند از این رو به وقت خشک شدن وقتی که 

به زمین مالیده شود نجاست آن زائل می شود و پاک می گردد یعنی زمانی که ای جرم از بین برود، 

  3آنچه که توسط آن قائم بود نیز از بین می رود.

البته اگر نجاست خشک نشده و در حالت تری به و بلوای عام است،  وجه سوم استحسان ضرورت      

ا إذَ»روایت است که می فرماید: رحمه الله از امام ابویوسف  زمین مالیده شود پاک نمی شود، ولی

وقتی به زمین مالید تاکه اثرات نجاست » 4«مَسَحَهُ بِالْأَرْضِ حَتَّى لَمْ یَبْقَ أَثَرُ النَّجَاسَةِ یَطهُْرُ لعُِمُومِ الْبَلْوَى

                                                           
 . 384، ص1، جسابقمرجع  -1

، و تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق، 84، ص1، و بدائع الصنائع، ج35، ص1، الهدایة شرح البدایة، ج287، ص1المحیط البرهانی، ج -2

 . 357، ص1، وفتح القدیر، ج318، 317، 316، ص1، العنایة شرح الهدایة، ج70، ص1ج

، و فتح القدیر، 316، ص1، العنایة شرح الهدایة، ج84، ص1ج ، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع،35، ص1الهدایه شرح البدایة، ج -3

 . 357، ص1ج

 .375، ص1فتح القدیر، ج، و316، ص1لعنایه شرح الهدایة، جا 4
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یعنی به دلیل بلوای عام و اطلاق احادیث وارد شده که  «باقی نماند، پاک می شود، به دلیل بلوای عام.

فرق بین تر و خشک پلیدی نکرده، بناء با مالیدن به زمین پاک می شود، مشائخ احناف رحمهم الله بر 

 .1این قول کرده اند.
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 مبحث دوم: کتاب صلاۀ )نماز(

 متأخرین و حکم آن نزد متقدمین و مطلب اول: تثویب

 استاده شدن مرد وزن کناز هم در نماز مطلب دوم:

 سوم: گمان محدث نمودن بالای خود هنگام نماز اشتباهاً مطلب 

 حکم فتح دادن مقتدی به امام خودمطلب چهارم: 

 از قیام به قعود در نماز مطلب پنجم: حکم انتقال کردن

 مطلب ششم: حکم سجده سهو بعد از یکجا نمودن رکعت ششم

 مطلب هفتم: ترتیب در نمازهای قضاء شده ای زیاد به اثر بی هوشی

 مطلب هشتم: حکم سجده به تکرار یک آیت در یک مجلس

 حکم نماز جنازه در حالت سواره  مطلب نهم:

 اسیر شده که وفات کردمطلب دهم: حکم نماز جنازه ای طفلی 
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 کتاب صلاۀ )نماز(: مبحث دوم

 در کتاب صلات )نماز( ده مورد مسایل مبتنی بر استحسان بوده که ذیلاً بیان می شود.      

 زد متقدمین و متأخرینن آن حکمتثویب و : مطلب اول

التوانی فی الأمور  کلها لظهوروالمتأخرون استحسنوه فی الصلوات ...والتثویب فی الفجر»      

و تثویب در نماز صبح... علمای متاخرین تثویب را در تمام نماز ها پسندیده اند به خاطر » 1.«الدینیة

 «ظاهر شدن سستی در امور دینی.

 تعریف تثویب -الف

ود بکار شکلماتش تکرار مى تکرار بانگ و نداست و لذا در مورد اذان که در لغت به معنای  تثویب      

 2گوید. «الصلاة خیرٌ من النوم»، «الفلاح حی علی»ذان صبح بعد از آن اینکه مؤذن در او ، مى رود

مال من به  «ثابت إلیّ مالی»تثویب در عربی به معنای بر گشتن می آید چنانچه عربها می گویند:       

ری نامیده این را تثویب به خاط «النومالصلاة ُ خیرٌ من » من برگشت. تثویب در آذان اینکه موذن بگوید:

گفت، این  «حی على الفلاح ،حیّ على الصلاة»شده که دعوت به نماز دوم مرتبه است برای اینکه یکبار

گاهی اوقات تثویب در  3.«الصلاة خیر من النوم»خود دعوت به نماز است، باز برگشت به این قول که 

و حضرت  «الصلاة رحمکم الله»ن بین اذان و إقامت می گوید: غیر نماز صبح نیز می باشد و آن اینکه موذ

چون آذان گفتی آهسته آذان بگو » ،.«اذا أذنت فترسل ثم ثوب»عُمر به مؤذن خویش دستور داده بود: 

حتَّى »...می فرماید:   ز نیز آمده است چنانچه پیامبر کلمه تثویب به معنای اقامه نما  4«و تثویب کن.

                                                           
 .41، ص1الهدایة فی شرح البدایة، باب الأذان، ج -1

، دمشق بیروت، –دار الفکر  ،الناشر: دار الفکر المعاصر، 159، ص1، جالتوقیف على مهمات التعاریف، محمد عبد الرؤوف ،المناوی  -2

 .تحقیق: د. محمد رضوان الدایةه، 1410الطبعة الأولى، 
بیروت -دار النشر/مؤسسة الرسالة، تحقیق: د. حاتم صالح الضامن ،الزاهر فى معانى کلمات الناس، أبو بکر محمد بن القاسم ،الأنباری -3

 .48، ص1، جالطبعة: الأولى م،1992-هـ  1412 -
 .80، ص1مرجع سابق، ج -4
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وقتی که اقامه ی نماز گفته شود می رود، وهنگامی » 1«للصَّلاةِ أَدبَْرَ، حَتَّى إِذا قُضِیَ التَّثْویِبُ أَقْبَلَإِذا ثُوِّبَ 

 .«که اقامه تمام شد باز می آید

 دمین و محل آنتثویب متق -ب

-در اذان است، علامه فخرالإسلام بزدوی  «الصلاة خیرٌ من النوم»تثویب به نزد متقدمین گفتن       

-قول امام محمد  «الآثار»می گوید صحیح این است که این بعد از اذان است و در کتاب  -رحمه الله

نیز صراحتاً به این دلالت می کند ولی این تثویب در آذان بعد از حی علی الفلاح داخل  -رحمه الله

أنه أتى رسول الله صلى الله علیه و »روایت است که   از بلالاست و سخن صحیح نیز همین است. 

ما   الصلاة خیر من النوم مرتین فقال: رسول الله  :نه لصلاة الصبح فوجده راقدا فقالسلم یوما یؤذ

را خوابیده  را تا که اذان صبح را بگوید نبی  او آمد پیامبر » 2«.أحسن هذا یا بلال اجعله فی أذانک

فرمود: چه خوب است این، این را در اذانت  ، پیامبر فرمود: الصلاۀ خیرٌ من النوم دوبار یافت، پس

  «قرار بده.
پس به نزد متقدمین تثویب تنها در فجر است و در غیرِ آن نیست، دلیل متقدمین این است که        

شَیْءٍ مِنَ الصَّلاَةِ إِلاَّ فِی صَلاَةِ أَنْ لَا أُثَوِّبَ فِی  أَمَرَنِی رَسُولُ الِله » می فرماید: حضرت بلال 

م دو «به من حکم داد که علاوه از نماز فجر در دیگر هیچ نمازِ تثویب نگویم. رسول الله » 3«الفَْجْرِ.

رأى مؤذنا یثوب فی العشاء فقال أخرجوا هذا المبتدع من » -کرم الله وجهه-اینکه حضرت علی 

نماز خفتن تثویب کرد، پس فرمود: این بدعتی را از مسجد اخراج در مؤذینی را دید که » «.المسجد

دخلت مع ابن عمر رضی الله تعالى عنهما مسجدا »می فرماید:  -رحمه الله-و امام مجاهد . «کنید.

                                                           
 .3282، 1231، 1222، 608: رقم ،125، 1صحیح البخاری، ج -1

 –وم والحکمالناشر: مکتبة العل. تحقیق: حمدی بن عبدالمجید السلفی ،المعجم الکبیر، سلیمان بن أحمد بن أیوب أبو القاسم، الطبرانی -2

، هـ(975علاء الدین علی بن حسام الدین المتقی الهندی البرهان فوری )المتوفى. 355، ص1جم، 1983 -ه1404الطبعة الثانیة ، ، الموصل

الطبعة: الطبعة ، الناشر: مؤسسة الرسالة، صفوة السقا -المحقق: بکری حیانی ، کنز العمال فی سنن الأقوال والأفعال

 .356، ص8، جم1981هـ/1401الخامسة،
 . اسناد تمام طرق این حدیث ضعیف است.23914، 23913، 23912، شماره حدیث336، ص39ج ،مسند أحمد بن حنبل -3
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بد همرای ع» «.نصلی فیه الظهر فسمع المؤذن یثوب فغضب وقال قم حتى نخرج من عند هذا المبتدع

از مؤذن شنید که  مسجدی را داخل شدیم که نماز ظهر را ادا کنیم، پس ابن عمر  الله بن عمر 

یگری آنها این دلیل د «.تثویب کرد، پس غضب شد و فرمود: برخیز تا که از نزد این بدعتی بیرون شویم

  1است که تنها در نماز صبح وقت خواب و غفلت و است و بس.

 .دلایل ذیل مکروه استاما تثویب در غیرِ نماز صبح به      

وِّبَ أَنْ أُثَ عَنْ بِلَالٍ أَنَّهُ قاَل: أَمَرَنِی رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُثَوِّبَ فِی الفَْجْرِ ونَهََانِی» .1

مرا به تثویب در نماز  روایت است که می فرماید: که رسول الله  از بلال » 2.«فِی الْعِشاَءِ

 «  فجر امر کرده و از تثویب در نماز عشاء نهی کرده است.

از  3وعن مجاهد: کنت مع ابن عمر، فثوب رجل فی الظهر أو العصر، قال: أخرج بنا فإنها بدعة. .2

بودم، مردی در نماز   روایت است که می فرماید: من با ابن عمر  -رحمه الله-امام مجاهد 

 فرمود: بیرون شویم این بدعت است.  پیشین و دیگر تثویب کرد، ابن عمر 
تثویب در غیر نماز صبح مکروه  4.ویکره التثویب فی غیر الفجر سواء ثوب فی الآذان أو بعد .3

 است خواه در اذان باشد یا پس از اذان.
                                                           

 .236، ص1، و المبسوط للسرخسی، ج275، ص1البحر الرائق شرح کنز الدقائق، ج -1

إسرائیل الملائی، حدیث بلال: أمرنی . . .  أخرجه ابن ماجه واللفظ له، ورواه الترمذی وقال: هذا حدیث لا نعرفه إلا من حدیث أبی  -2

 .1/279رحمن لم یلق بلالا )نصب الرایة ولیس بالقوی ولم یسمعه من الحکم، وأخرج البیهقی نحوه، وأعله وقال: عبد ال

هـ/ 722سنة الولادة ، شرح الزرکشی على مختصر الخرقی، شمس الدین أبی عبد الله محمد بن عبد الله الزرکشی المصری الحنبلی -3

، م2002 -هـ 1423سنة النشر ، الناشر دار الکتب العلمیة، تحقیق قدم له ووضع حواشیه: عبد المنعم خلیل إبراهیم، هـ772سنة الوفاة 

 .مکان النشر لبنان/ بیروت
الطبعة  ،بیروت –الناشر: دار الفکر ، المغنی فی فقه الإمام أحمد بن حنبل الشیبانی ،عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسی أبو محمد -4

شرح منتهى الإرادات المسمى  ،1051سنة الولادة / سنة الوفاة  ،منصور بن یونس بن إدریس، البهوتی .453، ص1جم. 1405لأولى ، ا

مصطفى السیوطی ، الرحیبانیو . 134، ص1ج. مکان النشر بیروت، 1996سنة النشر ، الناشر عالم الکتب، دقائق أولی النهى لشرح المنتهى

، م1961سنة النشر ، الناشر المکتب الإسلامی،  مطالب أولی النهى فی شرح غایة المنتهى ،هـ1243سنة الوفاة هـ/ 1165سنة الولادة 

 .299، ص1ج .مکان النشر دمشق
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ذان الظهر، فخرج وقال: أخرجتنی دخل ابن عمر مسجداً یصلى فیه، فسمع رجلاً یثوب فی أ .4

مسجدی را داخل شد نماز می خواند، پس از مردی تثویب در نماز ظهر   ابن عمر  1البدعة.

 شنید، بیرون شد و فرمود: مرا بدعت بیرون کرد.

 تثویبِ به نزد متأخرین -ج

  «الصَّلَاةِ  حَیَّ على»تثویبی را که علمای کوفه ایجاد کردند این است که در میان اذان و اقامت دو بار        

عرف خود بگوید در این نوع تثویب الفاظ  هر قوم مطابقِیا مانند آن  «حَیَّ على الفَْلَاحِ»و دو بار 

بگوید  «الصلاة الصلاة»مخصوص نیست، بلکه اهل هرشهر به هر طوری که میدانند می گویند، پس اگر 

نماز »بگوید پس این نیز تثویب است همچنان اگر کسی بگوید « قامت قامت»یا « گلون تازه کنند»یا 

ین تثویب چنان او هم گری بگوید پس این نیز درست است.یا لفظی دی« نماز استاده است»یا « آمده است

که  دلایل متأخرین این استمخصوص به کدام نمازِ خاصی نیست بلکه در تمامِ نمازها می تواند باشد، 

مردم در امور دینی سُستی را شروع کردند، پس هر گاه در نماز فجر تثویب از جهت غفلت جائز شد، 

 ور دینی و دنیوی حتماً جائز می باشد. پس به جهت سُستی و غفت در ام

فی الصلوات کلها لتغیر  ولم یر عامة مشایخنا الیوم بأساً»می فرماید:  -رحمه الله-د امام محم      

ئخ ما امروز باک نمی بینند تثویب در تمامی نمازها را؛ زیراکه حالات مردم عموم مشا» 2«.أحوال الناس

 «تغییر یافته است.

وأما المتأخرون فاستحسنوا التثویب فی جمیع »در مبسوط می فرماید:  -رحمه الله– وامام سرخسی      

الصلوات لأن الناس قد ازداد بهم الغفلة وقلما یقومون عند سماع الأذان فیستحسن التثویب للمبالغة فی 

ثویب در جمیعِ نماز هارا هرچه متأخرینِ از علما ت 3«الإعلام ومثل هذا یختلف باختلاف أحوال الناس.

                                                           
الناشر: المکتب ، المحقق: زهیر الشاویش، منار السبیل فی شرح الدلیل، هـ(1353ابن ضویان، إبراهیم بن محمد بن سالم )المتوفى :  -1

 .66، ص1، جم1989-هـ 1409الطبعة: الطبعة السابعة ، الإسلامی
 .84، ص1، جالجامع الصغیر وشرحه النافع الکبیر -2
 .236، ص1المبسوط للسرخسی، ج - 3
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مستحسن دانستند؛ زیراکه غفلت در میان مردم بیشتر شده و بسیار کم وقت به شنیدن اذان برمی خیزند، 

 پس تثویب به خاطرِ مبالغه در اعلام مستحسَن می باشد، و مثل این به اختلاف مردم مختلف می شود.

 لا بأس بأن یخص الأمیر بالتثویب فیأتى بابه» روایت شده می فرماید: -رحمه الله-و از امام ابویوسف 

فیقول السلام علیک أیها الأمیر ورحمة الله وبرکاته حی على الصلاة مرتین حی على الفلاح مرتین 

من قباحتی نمی بینم که پادشاهان به تثویب خاص شوند، مؤذن به دروازه آنها » 1«.الصلاة یرحمک الله

علیک أیّها الأمیر ورحمة الله و برکاته حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، لسلام ا» :بگوید دوبار بیاید و

زیراکه پادشاهان بیشتر به امور مسلمانان مشغول اند، پس برای ترغیب آنها به  .«الصلاة یرحمک الله

 لما کثر»جماعت باک ندارد که خاص شوند به تثویب. و از حضرت عمر رضی الله عنه نقل شده: 

وقتی که مصروفتش در امور خلافت بیشتر شد کسی را مؤظف » 2«.من یحفظ علیه صلاتهاشتغاله نصب 

 «کرده بود نمازش برایش یاددهانی کند.

به  حاکم در مستدرک است کهوجه دیگری مستحسن بودن این تثویب در تمامی نماز ها این اثرِ       

، المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ما رأى»آورده که فرمود:  سند خویش از عبد الله بن مسعود 

هر چه مسلمانان، نیک بدانند آن چیز از نظر خدا هم نیک ». 3«لمسلمون سیئا فهو عند الله سیءوما رآه ا

 -رحمه الله– امام احمد بن حنبل»، و هر آنچه مسلمانان بد بدانند، آن چیز از خداوند هم بد است، است

فمََا رَأَى الْمُسْلِموُنَ حَسنًَا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ ...» نقل کرده که گفت: در مسندش از عبد الله بن مسعود 

هر چه مسلمانان، نیک بدانند آن چیز از نظر خدا هم پس ...».  4«حَسَنٌ وَمَا رَأَوْا سَیِّئًا فهَُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَیِّئٌ

 «.خداوند هم بد است، و هر آنچه مسلمانان بد بدانند، آن چیز از نظر نیک است

                                                           
 مرجع سابق. - 1

 مرجع سابق. - 2

 نکرده اند. . و حاکم می گوید: این حدیث اسنادش درست است اما شیخین تخریج79، ص3درک: کتاب معرفة الأصحاب، جالمست - 3

 .3670، شماره حدیث379، ص1مسند احمد، ج - 4
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 حکایت -رحمهم الله-و شیخ ابوحامد غزالی، و صاحب الحاوی، و محاملی و غیر آنها از ابراهیم نخعی 

مانند نماز تثویب در همۀ نماز ها »  1«التثویب سنة فی کل الصلوات کالصبح»: که می فرماید کردند

 .«است سنتصبح 

والأشهر فی المذهب کراهة : »می فرمایدالإنصاف فی معرفة الراجح من الخلاف،  همچنان صاحب      

الصلاة یا أمیر المؤمنین ونحوه قال فی الفصول یکره ذلک لأنه بدعة  نداء الأمراء بعد الأذان وهو قوله:

 رحمه-مشهور در مذهب )احمد بن حنبل » 2انتهى. .«ویحتمل أن یخرجه عن البدعة لفعله زمن معاویة

است، که مؤذن گوید: نماز ای امیر المؤمنین یا مانند این،  مکروه ( صدا کردن پادشاهان پس از اذان-الله

مکروه است؛ زیراکه بدعت است، و احتمال دارد که از بدعت بودن بیرون  می گوید: «الفصول»در 

 .«ه استصورت می گرفت شود؛ زیراکه در زمان حضرت معاویه

 شدن مرد و زن کنار هم در نماز هاستاد: مطلب دوم

والقیاس  ،وإن حاذته امرأة وهما مشترکان فی صلاة واحدة فسدت صلاته إن نوى الإمام إمامتها»      

و اگر زنی با مردی در صف برابر شود در حالی که هردو در یک نماز باهم شریک » 3.«أن لا تفسد

امامت بر زنان را نیت کرده باشد. و قیاس این است  هستند، نماز مرد )استحساناً( فاسد می شود اگر امام

 «که نماز فاسد نمی شود.

                                                           
سیف الدین أبی بکر محمد بن ، 97، ص3، جالمجموع شرح المهذب ،هـ676المتوفى أبو زکریا محیی الدین یحیى بن شرف  ،النووی - 1

، تحقیق د . یاسین أحمد إبراهیم درادکة، حلیة العلماء فی معرفة مذاهب الفقهاء، هـ507سنة الولادة / سنة الوفاة ، بن أحمد الشاشی القفال

 .35، ص2ج .مکان النشر بیروت/عمان، م1980سنة النشر ، الناشر مؤسسة الرسالة / دار الأرقم
الإنصاف فی معرفة الراجح من الخلاف على  ،هـ885لیمان المرداوی الدمشقی الصالحی المتوفى علاء الدین أبو الحسن علی بن س -2

مصدر الکتاب: موقع مکتبة ، هـ1419الطبعة: الطبعة الأولى ، الناشر: دار إحیاء التراث العربی بیروت ــ لبنان، بن حنبلمذهب الإمام أحمد 

الرامینى ثم الصالحی )المتوفى  محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد الله، شمس الدین المقدسیو .293، ص1، جالمدینة الرقمیة

الناشر:  ،المحقق: عبد الله بن عبد المحسن الترکی، تصحیح الفروع لعلاء الدین علی بن سلیمان المرداویکتاب الفروع و معه ، هـ(763

 .9، ص2ج .مـ 2003 -هـ  1424الطبعة: الطبعة الأولى ، مؤسسة الرسالة
 .57، ص1فصل فی القراءة، جالهدایة فی شرح البدایة،  - 3
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به هنگام نماز با جماعت باید صف مردان از صف بچه ها و زنان جلوتر باشد و بعد از صف مردان،        

اقتدا به امام صف بچه ها است و در آخر صف زنان می باشد. اگر در نماز جماعت، زنی در کنار مردی 

نمود در صورتی که امام نیت امامت برای زنان را نیز کرده باشد، نماز آن مرد که در کنار زن است 

)استحساناً( فاسد می شود. و قیاس این است که نماز مرد همچون نماز آن زن فاسد نشود و همین نظریۀ 

کند و می  گوید: همانگونه که نماز  است وی نماز مرد را به نماز زن قیاس می -رحمه الله-امام شافعی 

 زن فاسد نمی شود نماز مرد نیز فاسد نمی شود.

 وجه استحسان -الف

أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَیْکةََ »: روایت می کند که  استحسان این است در حدیثی که انس بن مالک وجه      

قَالَ أَنَسٌ: فَقُمْتُ إِلَى « قُومُوا فَلأصَلِّى لَکُمْ »للِطعََامٍ صَنعََتْهُ لَهُ، فأََکَلَ مِنْهُ، ثُمَّ قاَلَ:   دَعَتْ رَسُولَ الله

وزُ وَصَفَفْتُ وَالیَْتِیمَ وَرَاءَهُ، وَالْعَجُ بِمَاءٍ، فَقاَمَ رَسُولُ الله حَصِیرٍ لنََا، قَدِ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبسَِ، فَنَضَحْتُهُ

میگوید: مادر بزرگم   انس بن مالک» 1«رکَْعتََیْنِ، ثُمَّ انْصَرَفَ.  مِنْ وَرَائنَِا، فَصَلَّى لنََا رَسُولُ الله

  تهیه کرده بود، دعوت نمود. رسول الله را به صرف غذایی که برای ایشان  ؛ملیکه؛ رسول الله 

گوید: بلند شدم و بسوی  انسمی «. بلند شوید تا برای شما نماز بخوانم»پس از صرف غذا، فرمود: 

یکی از حصیرهایمان که از کثرت استعمال، سیاه شده بود، رفتم و مقداری آب روی آن، پاشیدم. رسول 

سر ما  صف بستیم. و پیر زن، پشت روی آن ایستاد. من و کودکی یتیم، پشت سر آنحضرت الله

 «دو رکعت نماز، برای ما خواند و تشریف برد. ایستاد. رسول اکرم

پس اگر کنارهم استاد شدن مرد و زن مفسِد نماز نمی بود آن پیرزن را پشت سر صف به تنهایی       

نماز خواندن در پشت صف به نزد امام احمد بن حنبل و اصحاب  استاد نمی کردند؛ در حالیکه تنها

  2مفسدِ نماز است. -الله رحمهم-حدیث 

                                                           
 .1164، 874، 871، 860، 727، 380، شماره حدیث86، ص1ج ،صحیح البخاری -1

 .375، ص1البحر الرائق، باب الإمامة، ج -2
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 1«أخروهن من حیث أخرهن الله»می فرماید:  است  عبد الله بن مسعود اثری وجه دوم استحسان       
زیرا نمازیکه در آن  «زنان را عقب قرار بدهید بدین خاطر که خداوند آنان را عقب قرار داده است.»

؛ پس مرد فرض را ترک کرده است فرض استمردان وزنان هردو شریکند مؤخر نمودن زن بالای مرد 

این سخن پذیرفته شده است کسی که فرض را ترک کند نمازش  زیراکه بناء نمازش فاسد می شود؛

گرچه این حدیث خبر واحد است مگر اینکه افادۀ فرضیت را بخاطری می کند که بیان   2فاسد است.

و مردان را بر زنان برتری » 3چ ڻں  ں  ڻ  چمجمل کتاب الله واقع شده الله تعالی می فرماید: 

 4«.است

 گمان محدث نمودن بالای خود هنگام نماز اشتباها  : مطلب سوم

ومن ظن أنه أحدث فخرج من المسجد ثم علم أنه لم یحدث استقبل الصلاة وإن لم یکن خرج »      

اینکه بی وضوء شده است  کسی که گمان نمود» 5 .«من المسجد یصلی ما بقی والقیاس فیهما الاستقبال

پس از مسجد بیرون شد سپس متوجه شد که بی وضوء نشده است، نماز را از ابتدا شروع نماید، ولی 

و قیاس در هردو صورت مقتضِی استیناف نماز  اگر از مسجد بیرون نشده بود، باقیماندۀ نماز را بخواند.

  «.است

                                                           
 بیروت -الناشر : المکتب الإسلامی ، تحقیق : حبیب الرحمن الأعظمی ،مصنف عبد الرزاق ،أبو بکر عبد الرزاق بن همام ،الصنعانی -1

: قتحقی، صحیح ابن خزیمة، محمد بن إسحاق بن خزیمة أبو بکر السلمی ،النیسابوری، 5115، رقم 149ص3، ج هـ1403، الطبعة الثانیة

 ، رجاله رجال الصحیح.1700رقم  ،99، ص3م، ج1970 هـ/1390، بیروت-الناشر: المکتب الإسلامی، د. محمد مصطفى الأعظمی
 .133، ص2المحیط البرهانی، ج -2

 .228، آیهسوره بقره -3

حاشیة الطحطاوی على مراقی الفلاح شرح نور ، هـ1231سنة الولادة / سنة الوفاة  ،محمد بن إسماعیل الحنفیأحمد بن ، لطحطاویا -4

 .224، ص1ج .مکان النشر مصر، هـ1318سنة النشر ، المطبعة الکبرى الأمیریة ببولاق :الناشر، الإیضاح
 .59، ص1الهدایة شرح البدایة، ج -5
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 دلیل قیاس -الف

دلیل قیاس این است که بدون عذر گردانیدن روی از قبله موجود شد، و معلوم است که بدون عذر       

مفسد نماز است، پس از این جهت در هر دو صورت بغیر عذر به سبب روی روی گردانیدن از قبله 

 گردانیدن از قبله نماز فاسد شد. و چون نماز فاسد شود از سر گرداندن نماز واجب است.

 استحسانوجه  -ب

وجه استحسان این است که محدث به حدث غیر اختیاری به قصد اصلاح نمازش برگشته است لذا       

مفسد نماز نیست، یعنی در صورتی که شخص گمان می کند اینکه دچار حدث به صورت غیر اختیاری 

ه از تا وقتی کشده است و از نماز باز می گردد اما فوراً متوجه می شود که دچار حدث نشده است پس 

مکان خود به سبب بیرون شدن مختلف نشود، می تواند بر آن نماز خود بنا نماید؛ زیرا در این صورت 

پس قیاس به زمانی می شود که حقیقتاً نماز خود را اصلاح قصد و ارادۀ اصلاح نماز خود را داشته است 

نصرف می شود تا وضوء بگیرد که نماید یعنی زمانی که دچار حدث غیر اختیاری می شود و از نماز م

دوباره می تواند بر همان نماز بنا کند لذا در این صورت نیز نماز وی فاسد نمی شود و می تواند که بر 

 1نماز خود بنا کند.

اگر این شخص امام باشد و چنین گمان نماید و برای خود خلیفه و جانشین تعیین کرد، سپس معلوم       

نشده است، نمازش فاسد می شود اگرچه که از مسجد بیرون نشده باشد؛ زیراکه گردید که بی وضوء 

خلیفه و جانشین گرفتن عمل کثیر است و عمل کثیر بدون عذر مفسد نماز است. البته اگر قوم خلیفه 

گرفتند پس علاوه از امام نماز ایشان فاسد می گردد. اما اگر گمان حدثِ امام متحقق شد استخلاف 

 نیست؛ زیرا که در این صورت عذر موجود است. مفسد نماز

اما این به خلاف آن هنگام است که شخص گمان نماید که نمازش را بدون وضوء آغاز کرده است       

پس از نماز برگردِد سپس متوجه شد که وی با وضوء بوده است نمازش فاسد می شود اگر چه از مکان 

                                                           
 .317صتوضیح الهدایة جلد یک بخش یک،  -1
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رت ترک نمودن نماز است نه اصلاح آن بنا بر این نماز خود بیرون نشده باشد؛ چون انصراف به صو

وی با مجرد انصراف فاسد می گردد. آیا نمی بینی اگر آنچه را از عدم وضوء گمان می کرد، متحقق 

می شد نمازش را باید از ابتدا شروع می کرد، پس این همان اصل است یعنی قاعده بر این است که در 

اصلاح آن باشد تا وقتی که از مسجد بیرون نرفته و ز نماز به قصد صورت گمان نمودن اگر انصراف ا

یا جانشینی برای خود درصورتی که امام است، نگرفته باشد، موجب فساد نماز نمی شود ولی اگر 

 1انصراف به قصد انصراف به قصد اعراض و رفض باشد پس نماز فاسد می شود.

 حکم فتح دادن مقتدی به امام خود: مطلب چهارم

اگر به امام خود فتحه داد به عنوان کلامی » 2«وإن على إمامه لم یکن کلاما فاسدا استحسانا»      

 «مفسِد )برای نماز( از روی استحسان، نمی باشد.

فتحه خواستن به این معنا است که شخصی در نماز قرائت بخشی از قرآن را که دارد می خواند        

فراموش می کند پس از دیگری می خواهد که آنرا فتحه دهد یعنی بخشی از آن آیات را بخواند تا به 

؛ یستندفتحه گیرنده و فتحه دهنده هردو در نماز ن -1ذهنش بیاید. حال فتحه دارای چهار صورت است: 

فتح گیرنده  -4فتحه دهنده در نماز است ولی فتحه گیرنده در نماز نیستند؛  -3هردو در نماز هستند؛  -2

 در نماز است ولی فتحه دهنده در نماز نیست.

صورت اول که هیچ یک از آن دو در نماز نباشند از بحث ما بیرون است. اما صورت دوم اینکه       

هردو در نماز هستند پس به صورت امام و مقتدی هستند و یا اینکه هر کدام به صورت مستقل نماز می 

ز اخوانند که بحث امام و مقتدی چند سطر بعد می آید، ولی اگر به صورت نماز می خوانند پس نم

هردو فاسد می شود؛ چرا که فتحه نوعی تعلیم و تعل م است و این از کلام مردم می باشد پس کلام اگر 

                                                           
 .148، ص1، تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق، ج394، ص1، البحر الرائق شرح کنز الدقائق، ج59، ص1الهدایة شرح البدایة، ج -1

 .62، 1باب ما یفسد الصلاة و مایکره فیها، ج مرجع سابق: -2
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کم هم باشد مفسد نماز است و در صورت سوم و چهارم آن کس که در نماز است نماز وی فاسد می 

 گردد.

که نفتحه دهد بدون آ طلبد که در نماز اگر امام از قرائت عاجز شد، مقتدی وی رااستحسان می       

مام شافعی ، امام احمد بن ، امام مالک، ا نماز شخصی از اینها فاسد شود، و این مذهب امام ابوحنیفه

 1است. -مهم اللهرح-و ابن سیرین امام حسن بصری،  ،، امام اسحاق بن راهویهحنبل

وره ای که می خواند عاجز می گوید: در صورتی که امام از قرائت س -رحمه الله-علامه مرغنیانی       

شد پس از بخشی دیگر شروع نمود که در این اثنا مقتدی وی را فتحه داد و امام دوباره به مکان اولش 

که مقتدی فتحه داده بود برگشت، نماز هردو فاسد می شود؛ زیراکه این فتحه حکم تلقین به امام را 

 در کلام مردم می باشد. البته این حکم طبق دارد، و امام با پذیرفتن متلقن محسوب می شود پس داخل

دلیل بر این   ا توجه به مطلق بودن اثرِ پیامبرقول برخی از مشائخ بلخ است. اما برخی دیگر از علما ب

 می گیرند که در این صورت نیز فتحه مفسد نماز نیست.

و شایشته برای مقتدی این است که برای فتحه دادن عجله نکند. و شایسته برای امام این است که       

یک ایه  -مه اللهرح-آنان را مجبور برای فتحه دادن نکند بلکه اگر اندازه فرض که نزد امام ابوحنیفه 

عتبر از علما مو نزد برخی یک آیه طولانی یا سه آیۀ کوچک است  -مهما اللهرح-است و نزد صاحبین 

 2اندازۀ قرائت مستحبه است، قرائت کرده باشد باید منظر فتحه نبوده بلکه به رکوع رود.

                                                           
 .248، ص2توضیح السنن ترجمه و شرح آثار السنن، ج -1

سنة  ،الناشر دار الفکر، الفتاوى الهندیة فی مذهب الإمام الأعظم أبی حنیفة النعمان، العالمکیریة\لهندالشیخ نظام وجماعة من علماء ا -2

، تبیین الحقائق، باب ما یفسد الصلاة و مایکره 62، ص1الهدایة شرح البدایة، فصل فی القراءة، ج .99، ص1ج .م1991 -هـ 1411 :النشر

 .138 -136، ص2العنایة شرح الهدایة، ج، 284، ص1دیر، ج. فتح الق156، ص1فیها، ج
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 دلیل استحسان -الف

صَلَّى صلَاَةً فَقَرَأَ  عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِىَّ  عَنْاست به این تفصیل:  دلیل استحسان اثرِ پیامبر       

از عبد الله بن عمر » 1«.فَمَا مَنَعَکَ» قاَلَ نَعَمْ. قاَلَ«. أَصَلَّیْتَ مَعَنَا»مَّا انْصَرَفَ قَالَ لأبَُىٍّ عَلَیْهِ فَلَفِیهَا فَلُبِسَ 

 لله روایت شده که همانا رسول ا   نمازی خواند، در آن قرائت کرد، پس بر او مشتبه گردید، چون

فرمود: آیا تو همراه ما نماز خواندی؟ وی در پاسخ فرمود:   ماز فارغ شد، به حضرت أبی بن کعب از ن

 «فرمود: ترا کی باز داشت؟ یعنی از از فتح از دادن منع کرد؟ بلی! آنحضرت 

صلى صلاة فالتبس علیه فلما فرغ قال  أن النبی روایت است که:  و نیز از عبد الله بن عمر     

  2«.علیفما منعک أن تفتحها »قال: نعم قال:  «أشهدت معنا؟»لأبی: 

نمازی خواند، پس بر او مشتبه گردید، چون از نماز فارغ شد، به حضرت أبی بن  همانا رسول الله »

فرمود:  فرمود: آیا تو همراه ما در نماز حضور داشتی؟ وی در پاسخ فرمود: بلی! آنحضرت   کعب 

 «.ترا کی باز داشت که به من فتحه دهی؟

قرأ فی الصلاة سورة المؤمنین فترک کلمة فلما فرغ قال ألم یکن فیکم أبی قال  روى أنه »و نیز       

روایت شده که پیامبر » 3«لو نسخت لأعلمتکم بلى قال هلا فتحت علی فقال ظننت أنها نسخت فقال 

   سوره مومنون را در نماز قرائت کرد، یک کلمۀ را گذاشت، پس وقتی از نماز فارغ شد فرمود: آیا

نیست، گفت: بلی هست، فرمود: چرا فتحه ندادی، گفت: گمان کردم   در میان شما أبی بن کعب 

 «که آن منسوخ شده باشد، پس فرمود: اگر منسوخ می شد شما را آگاه می ساختم.

                                                           
الفتح  سنن أبی داود، کتاب الصلاة، باب ،: دار الکتاب العربی ـ بیروتالناشر، سنن أبی داود ،أبو داود سلیمان بن الأشعث ،السجستانی -1

. حدیث حسن صحیح است، علامه نیموی در آثار السنن می گوید: اسناد این حدیث حسن 907علی الإمام فی الصلاة، حدیث شماره

 است.

الطبعة الثانیة ، روتبی –الناشر: مؤسسة الرسالة ، صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان، محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التمیمی البستی -2

 .قال شعیب الأرنؤوط: رجاله ثقات. حقیق: شعیب الأرنؤوطت ،13، ص6ج ،1993 – 1414، 
، 236، ص1، بدائع الصنائع، ج227، ص1، حاشیة الطحطاوی علی مراقی الفلاح، باب ما یفسد الصلاة، ج400، ص1دیر، جفتح الق -3

 .354، ص1المبسوط للسرخسی، ج
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روایت است که فرمود: وقتی  از حضرت علیو» 1«إذا استطعمک الإمام فأطعمه  وعن علی»      

 مراد از استطعام، فتحه خواستن امام است.« امام طعام خواست، طعام بدهید

 حکم انتقال کردن از قیام به قعود در نماز: مطلب پنجم

وهذا استحسان وعندهما  -الله رحمه-وإن افتتحها قائما ثم قعد من غیر عذر جاز عند أبی حنیفة »      

اگر نماز نفل را در حالت استاده شروع نماید و سپس بدون عذر بنشیند نزد  و» .2«لا یجزیه وهو قیاس

ی را و -رحمهما الله-جایز است و این استحسان می باشد. و نزد صاحبین  -رحمه الله-امام ابوحنیفه 

 «کفایت نمی کند که این قیاس است.

نفل با وجود توانایی بر ایستادن می توان نشسته خواند، ولی باید دانست ثواب آن نصف ایستاده نماز       

ثواب نماز نشسته نصف نماز » 3«صَلاة القَاعِدِ عَلَی الَّنصفِ مِن صَلَاةِ القائِم»به دلیل حدیث ، خواهد بود

  4. منظور از این نماز، نماز نفل است.«ایستاده است

به نماز نشسته، » .5«إِنَّ صَلَاةَ الْقاَعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صلَاَةِ الْقَائِمِ»در حدیثی دیگر می فرماید:       

در این احادیث بیان شده که نماز شخص نشسته نصف ثواب «. نصف ثواب نماز ایستاده تعلق می گیرد

ر حالت خالی نیست یا بر مبنای عذشخصی است که در حالت استاده نماز می خواند. حال نشستن از دو 

است و یا بدون عذر. در صورت اول که معذور باشد مسل ماً مصداق این حدیث قرار نمی گیرد؛ چون 

شخص معذور که به صورت نشسته نماز می خواند ثوابش مثل ثواب شخص استاده است پس در صورت 

. و بحث دیگر این است که این حکم مراد می باشد دوم که بدون عذر به صورت نشسته نماز می خواند

در نماز فرض است و یا در نماز نفل. در نماز نفل این حکم داخل نیست؛ چون طبق اجماع علما اگر 
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ه صاحب ؛ زیراکشخصی با وجود توان بر استادن به صورت نشسته نماز بخواند، نماز وی درست نیست

انْعقََدَ الْإِجمَْاعُ على أَنَّ صَلَاةَ القَْاعِدِ لِعُذْرٍ »می فرماید:  «النهایة»بحر الرائق شرح کنز الدقائق به نقل از 

اجماع است که نماز خواندن به نشسته برای » 1«بِعَجْزِهِ عن الْقِیَامِ مُسَاوِیَةٌ لِصَلاَةِ القَْائِمِ فی الفَْضِیلَةِ وَالْأَجْرِ

پس مراد از این حدیث نماز نفل می باشد.  .«معذور از قیام در ثواب وفضیلت مساویِ نمازِ استاده  است

خلاصه اگر شخصی در نماز نفل با وجود توان بر استادن به صورت نشسته نماز بخواند نماز وی درست 

 2است اما نصف ثواب شخص استاده به وی خواهد رسید.

 دلیل قیاس -الف

س یعنی شروع نمودن نماز نفل قیامی شود. قیاس دلیلِ قیاس این است که شروع عمل نفلی به نذر       

شده به نذر به این طریقه، هرگاه شخصی نذر نماز نفل را به استاده کرد، پس برای او نماز به نشستن 

 3جائز نیست، همچنان اگر نماز نفل را به استاده شروع کرد پس به نشسته تمام کردن جائز نیست.

 وجه استحسان -ب

قیام را در باقیماندۀ نماز انجام نداده است و آنچه را از نماز با قیام وجه استحسان این است که وی       

  4انجام داده، بدون قیام نیز درست است.

 جواب از دلیل قیاس -ج

این مسئله بر نذر قیاس نمی شود؛ زیرا که وی در بحث نذر قیام را بصورت نص بر خود لازم نموده       

 5نزد برخی از علما وی را قیام لازم نمی آید. است، حتی که اگر بر قیام تصریح نکند،

                                                           
 .68، ص2باب الوتر و النوافل، ج البحر الرائق، -1

 .369، 1گمشادزهی، یعقوب شه بخش، توضیح الهدایه ترجمه و شرح الهدایة، ج -2

 .224، ص2، العنایة شرح الهدایة، ج294، ص1الجوهرة النیرة، ج -3

 .69، ص1الهدایة شرح البدایة، ج -4

 مرجع سابق. - 5
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 بعد از یکجا نمودن رکعت ششم استحسانا  سهو وجوبِ سجدۀ: مطلب ششم

 «و سجده سهو را استحسانا انجام دهد.» 1«لسهو استحسانالویسجد »     

کسی که قعدۀ آخر را ننشیند و برای رکعت پنجم بلند شود تا وقتی که برای رکعت پنجم سجده       

نکرده است در صورتی که ننشستن در قعدۀ آخر به یادش آمد، باز گردد و بنشیند و با سجدۀ سهو این 

 لازم استدر این جا می فرماید: بروی سجدۀ سهو  -مه اللهرح–نقصان را جبران نماید. امام مرغینانی 

چون فعلی واجبی را تأخیر داده است حال منظور از تأخیر واجب در اینجا چیست؟ علما توجیه نموده 

مراد واجب لغوی است که شامل فرض نیز می شود پس مراد از تأخیر واجب همان تأخیر در  -1اند: 

ب همان تأخیر مراد واجب اصطلاحی است که در این صورت منظور از تأخیر واج -2قعدۀ آخر است؛ 

 2در الفاظ سلام برای بیرون شدن از نماز می باشد چون از نماز با لفظ سلام واجب است.

اگر در قعدۀ آخر ننشست و برای رکعت پنجم بلند شد و سجدۀ رکعتِ پنجم را انجام داد حال نزد       

اقی است پس این هنوز ب 3به نزد شیخین طرفین وصف نماز که فرضیت باشد، باطل شد ولی اصل نماز

بر این باور است که اصل و وصف نماز هردو  -مه اللهرح-نماز تغییر به نفل می یابد. امام امام محمد 

دلیل امام محمد  .باطل می شود لذا این نماز تغییر به نفل نمی یابد بلکه به صورت کامل باطل شده است

این است که تکبیر تحریمه برای فرض بسته شده پس وقتی که فرض فاسد شود آن تحریمه  -مه اللهرح-

که برای فرض بسته شده نیز فاسد می شود لذا این نماز فرض فاسد می شود بدون آنکه نفل محسوب 

دلیل شیخین این است که تکبیر تحریمه برای اصل نماز و با وصف فرضیت بسته شده است پس شود. 

 4باطل شدن وصف نماز، اصل نماز باطل نمی شود. از ضرورت

                                                           
 .76، 1الهدایة شرح البدایة، باب سجود السهو، ج -1

 .69، ص1، شرح الهدایة، ج404، ص1توضیح الهدایة ترجمه و شرح الهدایة، ج-2

 .395، 1شیخین در فقه حنفی به امام ابوحنیفه و امام ابویوسف که همنظر باشند اطلاق می شود، توضیح الهدایة شرح الهدایة، ج -3

 .106، 1، و الجامع الصغیر، ج73، ص1الهدایة ج -4
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اگر نماز گذار در قعدۀ آخر مقدار تشهد نشست سپس به فراموشی به رکعت پنجم بلند شد و این      

رکعت را مقید به سجده نیز کرد، پس چهار رکعت اول از فرض او محسوب می شود و دو رکعت 

 بعدی نفل می گردد.

صاحب فتاوی هندیه می فرمایند:   د: وجوبِ سجدۀ سهو استحسانی است.صاحب هدایه می فرمای      

استحساناً سجدۀ سهو کند، » 1«وَیَسْجُدُ لِلسَّهْوِ اسْتِحْسَانًا کَذَا فی الْهِدَایَةِ وهو الْمُخْتاَرُ کَذَا فی الْکفَِایَةِ»

 «ختار استم)مذهب(  به از نقل از کفایه، چنانچه در هدایه آمده است و این

این را می طلبد که این دو نماز جداگانه هستند لذا نباید نقصان وارد شده در فرض با اما قیاس        

 2سجدۀ سهو در نفل جبران شود.

 وجه استحسان -الف

وجوب سجدۀ سهو از روی استحسان می باشد به این تفصیل که خروج این شخص که در قعدۀ       

از سلام برای رکعت پنجم بلند می شود، خروجی از نماز به قبل آخر نشسته و به صورت فراموشی 

صورت غیر مشروع است؛ زیرا مشروع این است که با لفظ سلام از نماز بیرون شود، که در اینجا انجام 

نشده است. وبا بلند شدن به رکعت پنجم از فرض به نفل منتقل شده است وچون نقصان وارد شده در 

سهو آن هم باید در فرض می بود نه در نفل، اما چون این نفل با تحریمۀ فرض صورت گرفته، لذا سجدۀ 

فرض ادا می شود لذا در وجوب سجدۀ سهو این نماز فرض و نفل یک نماز محسوب می شود بنا بر این 

 3می تواند نقصان وارد شده در فرض را با سجدۀ سهو در نفل جبران نماید.

ه در قعدۀ آخر بعد از تشهد سلام نداد بلکه به صورت فراموشی اگر نماز گذار در مسئلۀ مذکور ک      

برای رکعت پنجم بلند شد و آن را ادا نمود و بعد چون به یادش آمد نماز خود را فاسد نمود بروی 

                                                           
 .129، ص1الفتاوی الهندیة، ج -1

 .69، ص1الهدایة فی شرح البدایة، ج -2

 .512، ص1، شرح فتح القدیر، ج408، ص1توضیح الهدایة ترجمه و شرح الهدایة، ج -3
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چون ارکانش را انجام داده، ادا شده است. و قضای این دو رکعت نفل لازم نیست و فرض آن هم 

م نیست چون این نماز بر پایۀ گمان شکل گرفته است یعنی وی گمان قضای دو رکعت نفل بر وی لاز

می نمود که این نماز فرضِ وی است ولی در واقع نماز فرض نبوده و نماز نفل است و نزد احناف نماز 

و یا روزۀ که به صورت ظن شروع شود، در صورت فاسد شدن قضای آن لازم نیست از این رو چون 

 1مان شکل گرفته در صورت فاسد نمودن بر وی قضای آن لازم نیست.مبنای این دو رکعت بر گ

اگر به شخصی در قعدۀ آخر بعد از تشهد سلام نداده بود و برای رکعت پنجم به صورت فراموشی       

بلند شد، شخصی دیگری اقتدا نمود نزد امام محمد رح بر این مقتدی لازم است که مجموعاَ شش 

زیرا امام با این تکبیر تحریمه شش رکعت می خواند پس بر مقتدی نیز  رکعت خود را کامل نماید؛

ادای این رکعات لازم است بدین تفصیل که اگر امام در رکعت پنجم بود  که شخصی به ان اقتدا کرد 

نفل را بخواند و بعد از سلام امام این مقتدی بلند شده و چهار رکعت پس باید مقتدی با امام دو رکعت 

اما شیخین بر این باور اند که بر مقتدی همان دو  خواند که در هر دو رکعت تشهد بخواند.دیگر را ب

رکعت لازم است، چون امام با شروع نفلف بیرون شدن از فرضش را مستحکم نموده است چون با یک 

ود شتکبیر تحریمه دو نماز فرض و نفل که با هم منافات دارند درست نیست، لذا وقتی که یکی ادا می 

آن دیگری خود به خود منفی می شود بنا بر این در چنین مسئلۀ، وقتی امام نماز نفل را شروع کرده و 

 3و فتوا به قول شیخین است. 2مقتدی به آن اقتدا می کند همان دو رکعت نفل را بخواند.

بر  -مه اللهرح-محمد اگر مقتدی در مسئلۀ مذکور بعد از اقتدا به امام نمازش را فاسد نمود نزد امام       

د ت اگر امام نماز نفلش را فاسوی قضا لازم نیست که این را قیاس به امام می کند چنانچه در این صور

ا امام ام س بر مقتدی نیز در صورت فاسد نمودن، قضا لازم نیست.کرد بروی قضا لازم نبود پمی 

لش، قتدی در صورت فاسد نمودن نماز نفبر این باور است که در چنین مسئلۀ بر م -رحمه الله- ابویوسف

                                                           
 .409، 408، ص1، و توضیح الهدایة ترجمه و شرح الهدایة، ج76، ص1الهدایة فی شرح البدایة، ج -1

 .63، ص1، و فتح القدیر، ج513، ص1، شرح فتح القدیر، ج76، ص1ج مرجع سابق، -2

 .513، ص1شرح فتح القدیر، ج -3
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قضا لازم می شود چون مقتضی قیاس این است که در چنین صورتی اگر امام نمازش را فاسد نماید بر 

وی قضا لازم می شود اما به سبب عارضی در مورد امام، قیاس ترک می شود و آن عارض این است 

ت و احناف بر این باورند که شروع مظنون، لازم که امام به گمان فرض، این نماز نفل را شروع کرده اس

 1کننده نیست پس بر امام در صورت باطل نمودن، قضا لازم نیست ولی بر مقتدی قضا لازم می شود.

 حکم نمازهای قضا شده به اثر بیهوشی: مطلب هفتم

وهذا استحسان ومن أغمی علیه خمس صلوات أو دونها قضى وإن کان أکثر من ذلک لم یقض »       

و کسی که بر وی تا پنج نماز ویا کمتر بیهوشی عارض شود، نماز ها را » 2.«والقیاس أن لا قضاء علیه

قضایی بیاورد و اگر بیشتر از آن )پنج نماز( باشند، قضایی نیاورد و این استحسان است. وقیاس این است 

 «که قضایی بر وی نیست.

دیوانه یا بیهوش شد، نمازهای فوت شده را بعد از سالم شدن  اگر کسی به مدت یک شبانه روز       

 و قضا آورد و اگر از یک شبانه روز بیشتر بیهوش یا دیوانه شد، قضای نمازهای فوت شده لازم نیست.

 ز نظر استحسان است.این حکم ا

می گویند: که اگر بیهوشی یک نماز کامل را فرا گیرد،  -مهم اللهرح-امام شافعی و امام مالک        

 3قضای آن لازم نیست. و این قیاس است.

 دلیل قیاس -الف

 این است که هرگاه بیهوشینیز است،  -رحمهما الله– که مذهب امام شافعی و امام مالکدلیل قیاس        

دیوانگی قیاس می شود، مانندی که وقت یک نماز کامل را فراگیرد، عجز متحقق می شود، پس به 

دیوانگی وقت یک نماز کامل را احتوا کند قضا آورده نمی شود همچنان در صورت بیهوشی قضا 

 آورده نمی شود.

                                                           
 .76، ص1الهدایة فی شرح البدایة، ج -1

 مرجع سابق. -2

 .421توضیح الهدایة جلد یک، بخش یک، ص  -3
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 وجه استحسان -ب

این است که هرگاه مدت بیهوشی طولانی شد پس نماز های فوت شده کثیر و زیاد  وجه استحسان      

نماز های فوت شده حکم شود پس این شخص در حرج و سختی می افتد می شود، حالا اگر به قضای 

داوند خ»        1چڈڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  چ   در حالیکه خداوند حرج را دفع کرده است.

و در دین ». 2چھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓۓ   چ «نمی خواهد شما را به تنگ آورد و به مشقت اندازد

)و بلکه تکالیف و وظائفی مقرر نموده است  «شما نگذاشته استکارهای دشوار و سنگین را بر دوش 

و اگر مدت کم بیهوش باشد پس نماز های  .(که با فطرت سالم هماهنگ و با توان انسانی سازگار است

 فوت شده قلیل و کم است و در قضای آنها حرجی نیست. 

عذر ادامه دار و بلند مدت  -1است:  دلیل استحسان به این روش نیز بیان می شود که عذر بر سه نوع      

عذر کوتاه مدت که مانع فرضیت می شود مثل  -2که بالإتفاق مانع فرضیت نماز است مانند طفولیت؛ 

عذر متوسط و میانی مانند بیهوشی و جنون که اگر ملحق به عذر بلند مدت شود، مانع  -3خواب؛ 

یر برای کث ندازۀسقاط نماز قرار نمی گیرد. افرضیت نماز است و اگر به عذر کوتاه مدت باشد مانع ا

نماز این است که نماز های فوت شده حداقل به شش عدد برسند که در این صورت چون به اندازه 

تکرار می رسد پس حکم کثیر دارد. مراد از حد تکرار این است که آن نماز ششم، یکی از نماز های 

 پنجگانه می باشد که بر ذمۀ وی است.

به این باور اند که معتبر در زیادت ساعت می  -رحمهما الله- شیخین -1زیادت اختلاف است:  در      

باشد که چون از یک شبانه روز لحظۀ مدت عذر بیشتر شد پس در کثیر داخل می شود و بر وی قضا 

 باید وقتزیادت را اوقات نماز معتبر می داند به این نحو که  -مه اللهرح-امام محمد  -2لازم نمی شود. 

 شش نماز بگذرد و اگر کمتر از آن باشد در حکم کثرت داخل نمی شود.

ردای و ف نتیجه اختلاف: در این صورت است که چون شخصی به هنگام چاشت بیهوش می شود      

 آن روز بعد از چاشت و قبل از زوال به هوش می آید، حال آیا برای او قضا لازم است یا خیر؟

                                                           
 .6سوره مائده، آیه - 1

 .78سوره حج، آیه - 2
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چون اضافه بر یک شبانه روز بیهوش بوده است پس بر وی قضا لازم نیست  -الله رحمهما- نزد شیخین

معتقد است چون به اندازۀ شش نماز بیهوش نبوده است پس بر وی قضای  -مه اللهرح-اما امام محمد 

 1می باشد. -رحمه الله-. که قول اصح، نظریۀ امام محمد نمازها لازم می باشد
ابن عمر » 2«أنه أغمی علیه یوما ولیلة فلم یقض»روایت شده است که  -اللهمه رح-از حضرت نافع       

رض یک شبانه روز بیهوش شد، )چون خوب شد آنچه از نماز او فوت شده بود( قضای آنها را بجا 

  «نیاورد.

 بیشتر از دو ابن عمر» 3«أنه أغمی علیه أکثر من یومین فلم یقضه» ونیز روایت شده است که      

 «روز بیهوش شد، )چون خوب شد آنچه از نماز او فوت شده بود( قضای آنها را بجا نیاورد. (شبانه)

سه شبانه روز » 4.«یقض أنه أغمی علیه ثلاثة أیام ولیالیهن فلم»روایت شده که  و نیز از ابن عمر      

  «نیاورد.)چون خوب شد آنچه از نماز او فوت شده بود( قضای آنها را بجا بیهوش شد، 

أُغْمِیَ عَلَیْهِ الظُّهْرَ، وَالْعَصْرَ، وَالمَْغْرِبَ، وَالْعِشاَءَ، » ونیز روایت شده که حضرت عمار بن یاسر      

یکدفعه بیهوش شد و نمازهای ظهر و عصر و مغرب و عشاء از وی » 5«فَأَفَاقَ فِی بَعْضِ اللَّیْلِ فَقَضَاهُنَّ.

 «هوش آمد، بعداً آن نماز ها را خواند.قضا گردید، و در نیمه شب به 

                                                           
 .203، ص1، تبیین الحقایق شرح کنز الدقایق، ج137، ص1، جعظم أبی حنیفة النعمانالفتاوى الهندیة فی مذهب الإمام الأ -1

م، 1966 –ه1386 سال چاپ: بیروت، -الناشر: دار المعرفة ، 82ص 2ج سنن الدارقطنی ،علی بن عمر أبو الحسن البغدادی، الدارقطنی -2

 1، الدرایه از ابن حجر عسقلانی، ج234ص 2المحلی لإبن حزم، ج. صحیح است. نگاه کنید: تحقیق: السید عبد الله هاشم یمانی المدنی

 .209ص

 مر جع سابق. -3
 .217ص 2معرفه السنن و الآثار للبیهقی، ج -4

تحقیق: محمد ، 286، 71ص 2، جمُصنف ابن أبی شیبة، هـ( 235ـ  159أبو بکر عبد الله بن محمد بن أبی شیبة العبسی الکوفی ) -5

موطأ  ،مالک بن أنس أبو عبدالله، الأصبحی. و 210ص 1. نگاه کنید: الدرایه از ابن حجر عسقلانی، جضعف استإسناد آن و در  عوامة.

تحقیق: ، م1991 -هـ 1413الطبعة: الأولى  ،دمشق -الناشر: دار القلم  ، 40ص 2، ج100ص1، جروایة محمد بن الحسن - الإمام مالک

 .امعة الإمارات العربیة المتحدةد. تقی الدین الندوی أستاذ الحدیث الشریف بج
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 حکم سجده به تکرار یک آیت در یک مجلس: مطلب هشتم

و کسی که تلاوت یک » 1.«ومن کرر تلاوة سجدة واحدة فی مجلس واحدة أجزأته سجدة واحدة»      

 «)آیه ای( سجده را در یک مجلس تکرار نماید، وی را یک سجده کفایت می کند.

تکرار شد به شرط اینکه آیت هم یکی و مجلس  مرتبه در یک مجلس چندینسجده آیتِ اگر یک       

هم یکی باشد، در این صورت یک سجده کفایت می کند، ادای یک سجده برای یک آیۀ سجده که 

در یک مجلس به تکرار شنیده می شود کافی است، و بر همین اساس اگر جماعتی آن را بخوانند و 

د یک سجده برای آنها کافی می باشد. صاحب هدایه می فرماید که اصل این بعضی از بعضی بشنون

استحساناً بنای سجده به تداخل است ورنه مقتضای قیاس این است که به سبب هر تلاوتِ آیۀ است که 

باشد یا مختلف؛ زیرا که حکم سجده، سجده، سجده واجب می شود فرق نمی کند که مجلس متحد 

کرار سبب مکرر می شود از این جهت به تکرار تلاوت، تکرار سجده لازم تلاوت است و حکم به ت

 2است، برابر است که تکرار تلاوت در یک مجلس باشد یا در مجالس متعدد.

 وجه استحسان -الف

تداخل در بحث سجدۀ تلاوت بر مبنای اصل و قانون فقهی با توجه به استحسان می باشد چون قیاس       

مقتضی این است که برای هر مرتبه تلاوتِ آیۀ سجده، یک سجده لازم شود حال مجلس یکی باشد یا 

دم رمختلف. اما استحسان به دلیل دفع نمودن حرج از مردم اتحاد مجلس را معتبر نموده است چون م

برای یادگیری قرآن کریم نیاز به تکرار دارند و اگر برای هر مرتبه تکرار آیۀ سجده، حکم به وجوب 

سجدۀ مستقل نماییم مردم در حرج قرار می گیرند پس در اتحاد مجلس اگر یک آیۀ سجده را هر بار 

                                                           
 .79، ص1الهدایة شرح البدایة، باب سجود التلاوة، ج -1

 .610، ص1، و احسن الهدایه، ج320، ص1باز نگری جدید فقه حنفی، ج -2
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و آیۀ یک مجلس دباشد که اگر در تکرار نماید همان یک سجده لازم می آید. البته این نکته مدنظر 

  1سجده که باهم مختلف بودن را بخواند در این صورت بروی دو سجده لازم می شود.

آیه سجده را می  یک به پیامبر  وجه دومِ استحسان این است که روایت شده که جبرئیل       

 برای آن یک سجده می کرد. در حالی که سببِ  آورد و آنرا بار بار تلاوت می کرد ولی نبی 

 2سجدۀ تلاوت همان طوری که خواندن آیۀ سجده است همچنان شنیدن آن نیز است.

در مسجد کوفه نشسته بود    وجه سوم استحسان این است که نقل شده حضرت ابوموسی اشعری      

و به مردم قرآن کریم آموزش می داد و آیۀ سجده را بار بار تلاوت می نمود از این که مجلس واحد 

 3بود یک سجده ادا می کرد و بس. 

 نماز جنازه در حالت سواره حکمِ: هممطلب ن

پس » 4.«الاستحسان لا تجزئهمفإن صلوا على جنازة رکبانا أجزأهم فی القیاس لأنها دعاء وفی »      

اگر مردم بر جنازه در حالت سواری نماز خواندند آنان را طبق قیاس کفایت می کند؛ زیراکه این نماز 

 «در حقیقت دعایی است. وطبق استحسان کفایت نمی کند.

 نماز از نظر قیاس نماز جنازه را می توان به صورت سوار بر مرکب هم ادا کرد؛ زیرا که در واقع      

جنازه نوعی دعا است پس همانگونه که سائر دعاها را می توان سوار بر مرکب خواند، نماز جنازه را هم 

 می توان خواند.

                                                           
 .430، ص1توضیح الهدایه ترجمه و شرح هدایه، ج -1

، 3و فتج القدیر، ج 23، ص2، و فتح القدیر، ج182ص ،1، و بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج7، ص2المبسوط للسرخسی، ج -2

 .140ص

 مرجع سابق. -3

 .92، ص1الهدایة شرح البدایة، فصل فی الصلاة علی المیت، ج -4
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جائز نیست به این دلیل که اگر چه نماز جنازه، نماز کاملی نیست جنبۀ نماز بودن  اما از نظر استحسان      

را به نوعی دارا است به عنوان مثال طهارت و روبه قبله بودن در آن شرط است و دارای تکبیر تحریمه 

 1است بنا بر این نمی توان بدون عذر  قیام را در آن ترک نمود.

 اسیر شده طفلِ ۀم نماز جنازحک: مطلب دهم

وإذا سبی صبی مع أحد أبویه ومات لم یصل علیه لأنه تبع لهما إلا أن یقر بالإسلام وهو یعقل »     

و زمانی که بچۀ به همراه یکی از پدر و مادرش اسیر گردید و بعد فوت » 2.«لأنه صح إسلامه استحسانا

ند ک انی که )بچه( اقرار به اسلام شد بر او نماز جنازه خوانده نشود؛ زیرا که وی تابع آن ها است مگر

 «در حالی که عاقل باشد؛ زیرا اسلام وی استحساناً درست است.

زمانی که بچۀ به همرای یکی از پدر و مادرش اسیر گردید و بعد فوت شد بر او نماز جنازه خوانده       

الْفِطْرَةِ، فأََبَوَاهُ یهَُوِّدَانِهِ أَوْ یُنَصِّرَانِهِ أَوْ کُلُّ مَوْلُودٍ یُولَدُ عَلَى »می فرماید:  ؛ زیرا پیامبر نمی شود

یعنی، هر نوازد بر دین فطری به دنیا می آید، باز پدر و مادرش هستند که او را یهودی یا  .3«یُمَجِّسَانِهِ

 نصرانی )مسیحی( یا مجوس بار می آورند.

نماز جنازه خوانده می شود که یا خودش در حالی که عاقل باشد اقرار به اسلام  در صورتی بر بچۀ      

فرمودند:  بیان شده داشته باشد که پیامبر  د؛ یعنی ویژگی های اسلام را که در حدیث جبرئیلنمای

ى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، وتَُقِیمَ الصَّلاَةَ، وَتُؤْتِیَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ وأََنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ صَلَّالْإِسْلاَمُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا »

اینکه گواهی دهی که هیچ معبود اسلام » 4«الزَّکاَةَ، وَتَصوُمَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ الْبَیْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَیْهِ سَبیِلًا

                                                           
مجمع ، و382، ص1، جحاشیة الطحطاوی على مراقی الفلاح شرح نور الإیضاح، 201، 2ئق، جالبحر الرا ، و92، ص1مرجع سابق، ج -1

 .272، ص1، جى الأبحرالأنهر فی شرح ملتق

 .93، ص1الهدایة شرح البدایة، فصل فی الصلاة علی المیت، ج -2

 .52، ص 8. و صحیح مسلم، ج 118، ص 2صحیح بخاری، ج  - 3

 .8حدیث برقم  ،28، ص1، ج، وصحیح مسلم8حدیث برقم  ،11، ص1، جصحیح البخاری -4
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ردازی نماز را برپا داری و زکات بپبر حقی جز الله یگانه وجود ندارد و اینکه محمد فرستادۀ الله است، و 

اً اسلام راکه  استحسانزی «و ماه رمضان را روزه بگیری و اگر توانایی داشتی حج بیت الله را ادا نمایی.

همین  -مه اللهرح–. اگر چه قیاساً اسلام او پذیرفته نمی شود چنانچه مذهب امام شافعی وی درست است

 1است.

ی زیرا و در این صورت نیز نماز جنازه بروی خوانده می شود؛ مسلمان شوندو یا یکی از والدینش     

لَدُ یَتْبَعُ الْوَ»زیرا علما اتفاق نظر دارند که بهترین دین پدر و مادرش را پیروی می کند؛ در این صورت 

 رماید:الله تعالی می فبرای این که « بچه بهترین دین پدر و مادرش را پیروی می کند.» 2«خَیْرَ الْأبََویَْنِ دِینًا

کسانی که خودشان ایمان آورده اند  ترجمه:» 3 چڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑچ 

و فرزندانشان از ایشان در ایمان آوردن پیروی کرده اند، )در بهشت( فرزندانشان را بدیشان ملحق می 

 .«یشتر ببرند(گردانیم )تا زادگان دلبند خود را در کنار خود ببینند و از انس با آنان لذت ب

و اگر بچۀ اسیر شد لیکن هیچ یکی از والدین او همرایش نبود و این طفل وفات کرد نماز جنازه       

بروی خوانده می شود، زیرا که بودن او در دار اسلام ظاهر شده بناء حکم دار اسلام بر او جاری شود، 

خویشاوندان  کهاورا به لقیط یعنی طفل یافته شده قیاس کرده می شود؛ زیرا بچۀ در محلی یافته شود 

این بچه حکم مسلمان بودن را دارد و در صورت فوت شدنش بر آن نماز جنازه خوانده وی معلوم نباشد 

 4می شود.

                                                           
 .6، ص3العنایة شرح هدایة، ج -1

، 8ج ،الشَّامل للأدلّة الشَّرعیَّة والآراء المذهبیَّة وأهمّ النَّظریَّات الفقهیَّة وتحقیق الأحادیث النَّبویَّة وتخریجها، الفِقْهُ الإسلامیُّ وأدلَّتُهُ  -2

فکر الناشر دار ال، حنیفةحاشیة رد المختار على الدر المختار شرح تنویر الأبصار فقه أبو ، .ابن عابدی، 506ص ،2، جوفتح القدیر.  19ص

، ومسائل الإمام أحمد 66، ص8، ج، والخرشی395، 394، ص2، جمکان النشر بیروت.، .م2000 -هـ 1421سنة النشر ، .للطباعة والنشر

شمس الدین أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسی المغربی ، المعروف ، 99،100، ص2ج ،219، 218ص ،1، جلابن هانئ

ة : الطبع، الناشر : دار عالم الکتب، المحقق : زکریا عمیرات، مواهب الجلیل لشرح مختصر الخلیللإ هـ(954بالحطاب الرُّعینی )المتوفى : 

 .285 ،284ص ،6، جم2003 -هـ 1423طبعة خاصة 
 .21طور، آیهسوره  - 3

 . 6، ص3، ج، العنایة شرح الهدایة93، ص1فی شرح البدایة، ج هدایهال -4
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 مبحث سوم: کتاب زکات

مطلب اول: حکم زکات در صورت 

 صدقه کردن تمام مال

مطلب دوم: اداء کردن صدقه ای فطر از 

 طرف اولاد بزرگ.
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 کتاب زکات: سوم مبحث

 اقوال مبتنی بر استحسان در کتاب زکات سه مورد است که در پایین بیان می گردد.      

 حکم زکات در صورت صدقه کردن تمام مال: مطلب اول

و کسی که تمام مالش را » 1.ومن تصدق بجمیع ماله لا ینوی الزکاة سقط فرضها عنه استحسانا      

نیت زکات را ندارد، فرض زکات از ذمه اش به صورت استحسان ساقط صدقه می دهد در حالی که 

 «می شود.

ان حال استحسزکات لازم است بدون نیت زکات تمام اموالش را صدقه می دهد شخصی که بر وی        

، مالک، فرز اتش ادا نشده باشد و این قولمی طلبد که زکاتش ادا شده باشد ولی قیاس می طلبد که زک

 2است. -مهم اللهرح- احمد بن حنبل و یک روایتِ امام محمدشافعی، 

 وجه قیاس -الف

این است که فرض و نفل در عبادت مشروع هستند و این نیت است که آنها ار از هم جدا متمایز       

می کند لذا نیتی که متمایز کننده است باید باشد نه مطلق نیت؛ زیرا مطلق نیت سبب تمیز نیست و از 

 3فرض زکات آن ادا نشده است. این رو

 وجه استحسان -ب

این است که زکات، بخشی از مال وی است و این کل مالش را صدقه نموده است لذا آن جزء       

 4زکات به خودیِ خود ادا گردیده است بدون آنکه نیازی به تعین داشته باشد.

                                                           
 .98، 1الهدایة شرح البدایة، کتاب الزکات، ج - 1
 . 66، ص3العنایة شرح الهدایة، ج - 2

 .98، ص1الهدایة، ج -3

 .174، ص3و الفقه الإسلامی و أدلته، ج 66، ص3العنایة شرح الهدایة، ج - 4
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دت نیت است اما در چنین صورتی ولی سؤال این است که زکات نوعی عبادت است و شرط در عبا      

 شخص تمام مالش را صدقه دهد نیت ادای زکات نکرده پس چگونه زکاتش ادا می گردد؟

جواب این است که برای عبادت، نیت شرط است تا که عبادت از عادت تشخیص داده شود البته       

ی زیرا وی مالش را به فقیرکافی است که در اینجا اصل نیت برای عبادت موجود است؛ برای این امر 

صدقه می دهد و همین نیت صدقه نوعی عبادت است. بنا بر این اصل نیت عبادت وجود دارد اما عدم 

نیت ادای فرض زکات در این صورت مخل نیست چون نیازی به تعیین ندارد؛ زیرا وقتی تمام مالش را 

ده است چون زکات، امری متعین است به نیت صدقه داده است، گویا زکات مال را در ضمن آن ادا نمو

همچون مطلق نیت روزه در ماه رمضان که از روزه فرضی آن ادا می شود در حالی که وی نیت روزه 

 1فرضی را نکرده اما چون این ماه برای روزه فرضی متعین است لذا خود از فرض رمضان ادا می شود.

معتقد است که این بخشی از  -رحمه الله-محمد  ش را صدقه نموده است اماماما اگر برخی از مال      

مه رح-مال که صدقه شده، زکاتش ساقط می شود و در باقی مانده، زکات است. ولی امام ابویوسف 

 معتقد است که زکاتِ این بخشی از مال را که صدقه کرده نیز باید ادا نماید. -الله

اجب مال در کل مال شائع است لذا اگر این این است که مقدار و -مه اللهرح-دلیل امام محمد       

شخص، تمام مالش را صدقه می کرد، زکات از آن ساقط می شد پس وقتی، بخشی از مال را صدقه 

ء را جز -مه اللهرح-کرده پس زکات این بخشی از مال باید ساقط شود به عبارتی دیگر امام محمد 

ن م داشته باشد ویک سال بر آن بگذرد در آبنا بر این وقتی شخصی دوصد ردهقیاس به کل می کند. 

 2پنچ درهم زکات لازم می شود و باقی ماندهِ زکات یعنی چهار درهم را باید ادا کند.

این است که هر چند که مقدار زکات در تمال مال شائع است اما  -رحمه الله– دلیل امام ابویوسف      

آن بخشی که صدقه داده شده است، معین برای ادای زکات نبوده؛ زیرا که باقی ماندۀ مال هنوز محل 

                                                           
 .66، ص3العنایة شرح الهدایة، ج -1

 .98، ص1، الهدایة، ج451، ص1الجوهرة النیرة، ج -2
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برای زکات است لذا از همین باقی مانده، تمام زکات را بدهد، پس اگر شخصی دوصد درهم داشته 

عد چهل درهم آنرا صدقه کرد، باید از باقی مانده مال، زکات را به که بر آن یک سال گذشت و ب

مه رح-صاحب هدایه قول امام ابویوسف  1صورت کامل ادا نماید یعنی پنج درهم بدهد نه چهار درهم.

 2را اختیار نموده است. -الله

 صدقه ای فطر از طرف اولاد بزرگ نِ کرد : ادامطلب دوم

ولو أدى عنهم أو عن زوجته  ...ولا عن أولاده الکبار وإن کانوا فی عیاله ...ولا یؤدی عن زوجته»      

وشوهر )صدقه فطر را( از جانب همسرش ادا نکند... و نیز از بچه های » 3.«بغیر أمرهم أجزأه استحسانا

بزرگش هر چند که در تکفل وی باشند... ولی اگر از جانب آنها و یا از جانب همسرش بدون اذن آنان 

 «کرد، به لحاظ استحسان بر آنان جائز است.ادا 

برعهدۀ مکلف واجب است از خود و طفل فقیرش صدقۀ فطر را بپردازد، اما مکلف به پرداختن       

فطریۀ فرزندان بالغ خود نیست مگر این که فرزندش دیوانه و فقیر باشد. و بر عهدۀ شوهر لازم نیست 

چون شوهر در بارۀ  است، -مهم اللهرح-این مذهب احناف و سفیان ثوری  صدقۀ فطرِ زنش را بدهد،

همسرش ولایت قاصره دارد، لذا در شئون مالی بر او ولایتی ندارد، همچنین پدر مسئول پرداخت فطریۀ 

فرزندِ بزرگ و عاقل خود از نظر قیاس نیست، چون وقتی فرزند به بلوغ می رسد از ولایتِ او کاسته می 

به طور کلی صدقۀ فطرِ اشخاصی را باید بدهد که مسئول انفاق آنان است و بر آنها ولایت  گردد، پس

دارد، اما اگر کسی فطریۀ همسر و فرزندان عاقل خود را که با او زندگی می کنند بدون اجازۀ آنها 

 بدهد، از روی استحسان برای آنان کفایت می کند.

                                                           
 ع سابق.مرج -1

 .174، ص3الفقه الإسلامی و أدلته، ج -2

 .116، ص1الهدایة شرح البدایة، باب صدقة الفطر، ج -3
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د: به شوهر واجب است که صدقۀ فطر همسرش نمی گوی -اللهمهما رح- و احمد مالک، شافعی ولی      

بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ عَنِ الصَّغِیرِ واَلْکَبِیرِ   ِأَمَرَ رَسُولُ اللَّه» می فرماید:  عبد الله بن عمر را بدهد؛ زیرا 

به دادن صدقۀ فطر از کوچک و بزرگ و آزاد و برده، و   پیامبر » 1«وَالْحُرِّ وَالعَْبْدِ ممَِّنْ تَمُونُونَ.

ابو سلیمان خطابی بعد از نقل مذاهب می  «کسانی که نفقۀ آنها بر عهدۀ شما است، امر فرموده است.

 می گویم: اگر این قول» 2«.من تمونون وإلا فلا یلزمه ذلک عن زوجتهمقلت إن صح قوله »فرماید: 

 «زن بر شوهر لازم نیست. ورنه پرداخت صدقۀفطرِ است درستباشد،  صحیح «ممن تمونون»

در جواب از این حدیث می فرماید: که در این حدیث مؤنت مطلق ذکر شده،   -مهم اللهرح-احناف      

چیزی که مطلق ذکر شود به فرد کاملش بر می گردد، و فرد کامل مؤنت، مؤنت و ولایتِ کامل مراد 

کامله ندارد بلکه ولایت شوهر بر زن ناقص است؛ زیرا شوهر بر هر بالای همسرش ولایتی است و شو

زن خود علاوه از امور نکاح هیچ ولایتی نیست، و همچنان شوهر تنها آن مصارف زن را پرداخت می 

کند که شرعاً ثابت است مانند: نفقه، سکنی و پوشیدنی، پس صدقه فطرِ زن بر شوهر واجب نیست، زیرا 

   3لایت کامله تعلق دارد.که وجوب صدقۀ فطر به و

                                                           
الناشر: مجلس دائرة المعارف النظامیة الکائنة فی الهند ببلدة ، 161، ص4، جالسنن الکبرى،أبو بکر أحمد بن الحسین بن علیالبیهقی،  - 1

ولی آلبانی این حدیث را حدیث حسن « سندش قوی نیست.»، «سْنَادُهُ غیَْرُ قَوىٍِّ»ِإ. بیهقی می فرماید: هـ1344،الطبعة: الأولى، حیدر آباد

الناشر: دار ، 141، ص2، جسنن الدارقطنی ،علی بن عمر أبو الحسن الدارقطنی البغدادی ،الدارقطنی .  و835می داند، ارواء الغلیل، ص 

عه رف»، اما دارقطنی بعد از نقل این حدیث می فرماید: : السید عبد الله هاشم یمانی المدنیتحقیقم، 1966 –هـ1386، بیروت -المعرفة 

 «قاسم مرفوع دانسته ولی قوی نیست، حق این است که این حدیث موقوف است.« »القاسم ولیس بقوی والصواب موقوف
، حلب –الناشر: المطبعة العلمیة ، 52، ص2، جن أبی داودوهو شرح سن، معالم السنن، أبو سلیمان أحمد بن محمد الخطابی البستی -2

 .م1932 -هـ  1351الطبعة الأولى 
 .231، ص3، جعنایة شرح الهدایةال -3



 

139 
 

تحقیق و تخریج أقوال مبتنی بر إستحسان در کتاب هدایه ...   

 وجه قیاس -الف

این است که پرداختن صدقۀ فطر از طرف آنها بدون اجازۀ آنها مانند پرداخت زکات آنان، درست 

  نیست.

 وجه استحسان -ب

ط می ساق ،می باشد، پس به ادای غیر ونفقه درصدقۀ فطر معنای مؤنت یعنی آذوقه این است که      

 عادتاً ثابت است اجازه شود گرچه صراحتاً اجازه نداده باشد؛ و عادتاً شوهر از طرف آنان ادا می کند، و

و چیزی که عادتاً ثابت باشد آن طوری است که به نص و صراحت ثابت باشد. به خلاف زکات که 

دون اجازه صریحی ادا عبادت محضه است و آن ب زکات بدون اجازه ادا شود ساقط نمی شود؛ زیرا که

 1نمی شود.

  2و فتوا نیز بر همین قول است.

 
 

 

 

 

 

 

                                                           
 .207، ص4، جحاشیة الطحاوی على المراقی و 5، ص2، جالجوهرة النیرة، 236، ص2، جفتح القدیرمرجع سابق. و - 1

 .193، ص1، جالعالمکیریة-الأعظم أبی حنیفة النعمانالفتاوى الهندیة فی مذهب الإمام  -2
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 مبجث چهارم: کتاب صوم )روزه(

 مطلب اول: حکم روزه در صورت خوردن، نوشیدن و جماع کردن به فراموشی 

 مطلب دوم: حکم رفتن مگس در حلق

 مطلب سوم: حکم پرداخت فدیه از نماز های فوت شده

 .حکم بیرون شدن معتکف از مسجد بدون عذرمطلب چهارم: 
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 مبجث چهارم: کتاب صوم )روزه(

 گفتار های بنا شده بر استحسان در کتاب صوم چهار مورد است که در ذیل بیان می گردد.      

 مطلب اول: حکم روزه در صورت خوردن، نوشیدن و جماع کردن به فراموشی

مه رح-وإذا أکل الصائم أو شرب أو جامع نهارا ناسیا لم یفطر والقیاس أن یفطر وهو قول مالک »      

و زمانی که روزه دار در روز به صورت فراموشی خورد یا نوشید و یا جماع کرد، روزه نمی » 1.«الله

 «است. -رحمه الله-و همین نظریه امام مالک شکند. وقیاس مقتضِی این است که بشکند 

در مورد شخصی که به صورت فراموشی یکی از مفطرات روزه را انجام دهد، اختلاف نظر است:       

 روزۀ چنین شخصی می شکند.به قیاس عمل نموده می گوید:  -مه اللهرح–امام مالک 

ه از روی ک یعنی کسی ائمۀ دیگر به استحسان عمل نموده و معتقدند روزۀ این شخص نمی شکند.      

فراموشی در ایام ماه مبارک رمضان چیزی بخورد گناهی متوجه او نمی شود و بر او لازم است که روزه 

امام شافعی و ه، امام ابوحنیفاش را به اتمام برساند و طبق صحیح ترین فتوا قضا بر او لازم نیست. فتوای 

 نیز همین است.  -رحمهم الله– امام احمد

 وجه قیاس -الف

زیرا این شخص در حالت روزه امری را مرتکب شده که در تضاد با روزه است و دو ضد در یک       

 ، دیگر از حالت روزه بیرونوقت باهم جمع نمی شوند، لذا وقتی افطار نموده و لو به صورت فراموشی

 شده است وروزه اش می شکند.

                                                           
 .122، ص1الهدایة شرح البدایة، باب ما یوجب القضاء والکفارة، ج -1
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 وجه استحسان -ب

فَقَالَ یاَ رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى أَکَلْتُ  جاَءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِىِّ » فرماید:می  ابوهریره به دلیلِ این حدیثِ       

تشریف آورده فرمودند:  مردی نزد پیامبر ». 1«أَطْعَمَکَ اللَّهُ وَسقََاکَ »یًا وَأنََا صَائِمٌ. فَقاَلَ وَشَرِبْتُ نَاسِ

فرمودند: الله  ، پیامبر خوردم و نوشیدمبه فراموشی من در حالی که روزه بودم،   ای رسول خدا

 «متعال ترا طعام و نوشیده داده است.

مَنْ نَسِیَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَأَکَلَ أَوْ شَرِبَ، فَلْیُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإنَِّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ » در حدیثی دیگر می فرماید:      

و بنوشد، روزه اش را ادامه دهد، همانا خداوند او  هر کس در حالت روزه به فراموشى بخورد» 2«وَسَقاَهُ

 «.را اطعام کرده و نوشانده است

هر کس در » 3«مَنْ أَفْطَرَ فَى رَمَضاَنَ نَاسیًِا فَلَا قَضاَءَ عَلَیْهِ وَلَا کفََارَةَ»در حدیثى دیگر آمده است        

 «.رمضان به فراموشى افطار کند، قضاء و کفاره بر وى نیست

شرب ناسیا فإنما هو رزق ساقه الله إلیه ولا إذا أکل الصائم ناسیا أو »در حدیثی دیگر آمده است        

اگر شخص روزه دار از روی فراموشی چیزی بخورد یا بیاشامد )در واقع( این رزقی است » 4«قضاء علیه

 «و قضا بر او لازم نیست. تکه الله تعالى به او عطا کرده اس

                                                           
محمد بن حبان ، البستی. والناشر: دار الکتاب العربی ـ بیروت، 288، ص2، جسنن أبی داود ،أبو داود سلیمان بن الأشعث، السجستانی -1

 -هـ1414الطبعة الثانیة، ، بیروت –الناشر: مؤسسة الرسالة ، 288، ص8، جصحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان ،التمیمیبن أحمد أبو حاتم 

 ، وقال صحیح.تحقیق: شعیب الأرنؤوطم، 1993
، دمشق –الناشر: دار المأمون للتراث ، 459، ص10، جمسند أبی یعلى ،أحمد بن علی بن المثنى أبو یعلى الموصلی التمیمی ،الموصلی -2

، 290، ص1، جالمعجم الأوسط ،أبو القاسم سلیمان بن أحمد، الطبرانیو  .تحقیق: حسین سلیم أسدم، 1984 –هـ1404الطبعة الأولى ، 

، 2/395أخرجه أحمد ). عبد المحسن بن إبراهیم الحسینی ،تحقیق: طارق بن عوض الله بن محمد1415القاهرة،  -الناشر: دار الحرمین 

(. وأخرجه أیضًا: 1673، رقم 1/535(، وابن ماجه )1155، رقم 2/809(، ومسلم )6292، رقم 6/2455(، والبخارى )9125رقم 

 (6071، رقم 10/459(، وأبو یعلى )1726، رقم 2/23الدارمى )
 .7863رقم  ،4/229وقال: صحیح على شرط مسلم. والبیهقى  1569، رقم  1/595أخرجه الحاکم  - 3

که او آن را بر مبنای شرایط مسلم صحیح  -دارقطنی و بیهقی و حاکم . إسناد صحیح وکلهم ثقات. 178، ص1، جسنن الدارقطنی -4

 . دانسته است
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 گلو در رمضانمطلب دوم: حکم داخل شدنِ مگس در 

اگر در گلویش )روزه دار( » 1.«ولو دخل حلقه ذباب هو ذاکر لصومه لم یفطر وفی القیاس یفسد»     

مگسی وارد شد در حالی که آن شخص روزه اش را بیاد داشت )استحساناَ( روزه اش نمی شکند. اما 

 «شکندنظر به قیاس در این صورت روزه اش می 

اگر در گلویی روزه دار مگسی وارد شد در حالی که آن شخص روزه اش را بیاد داشت، استحساناَ       

اما نظر به قیاس در این صورت روزه اش می شکند؛ زیرا که چیزی شکنندۀ به روزه اش نمی شکند. 

 2شکمش رسیده، اگر چه با آن عادتاً تغذیه نمی کنند، مثل خاک و سنگریزه.

 وجه استحسان -الف

دون بلکه اکثرِ اوقات مگس ب نیستدر توان  محفوظ بودن از مگس دلیل استحسان این است که      

خداوند متعال  غبار و دود می شود.اراده در دهن داخل می شود و به شکم می رسد، لذا مشابه با گرد، 

گین را بر دوش شما سنو در دین کارهای دشوار و » 3 چۓھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓچ می فرماید: 

 «.نگذاشته است

گوید:  می «یدالفقه الحنفی فی ثوبه الجد»در کتابش  -رحمه الله– علامه عبد الحمید محمود طهماز      

آنچه که پرهیز کردن از آن ممکن نباشد هر گاه بدون قصد به شکم شخصِ روزه دار وارد شود روزه »

گرد و غبار یادود و یا مگس وارد شود روزه اش فاسد نمی اش فاسد نمی گردد، اگر به حلق روزه دار 

  4«شود.

                                                           
 .123، ص1الهدایة شرح البدایة، باب ما یوجب القضاء و الکفارة، ج - 1

 .288، ص3العنایة شرح الهدایة، ج - 2

 .78آیه، سوره حج - 3

، مترجم، سعیدی بهبودی، مصحح، مولوی یار محمد امراء 449، ص1طهماز، عبد الحمید محمود، باز نگری جدید فقه حنفی، ج - 4

 هـ ش. 1393شستان، ناشر، شیخ الإسلام احمد جام، نوبت چاپ، اول
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 مطلب سوم: حکم پرداخت فدیه از نماز های فوت شده

 «و )فدیه( نماز مثل روزه است طبق استحسان مشایخ.» 1.«والصلاة کالصوم باستحسان المشایخ»     

نکند تا که موت وی برسد حال از شخصی که بر وی قضای روزۀ رمضان لازم است اگر آن را ادا       

 جانب چنین شخصی، اولیایش می توانند فدیه دهند یا نه؟

بر این باور است که اولیا از جانب وی فدیه بدهند اگر چه آن شخص، آنرا  -مه اللهرح-امام شافعی       

قرض  روصیت نکرده باشد. وی فدیه را قیاس به فرض آدمیان می کند بدین نحو که همانگونه که د

وصیت لازم نیست و اولیا باید از مال میت آنرا پرداخت نمایند در مورد فدیه روزه هم باید از مال وی 

 آنرا ادا نمایند.

بر این باورند که در صورتی اولیا می توانند از جانب وی فدیه بدهند که وی  -مهم اللهرح-احناف       

 اشد پس بر آنان دادن فدیه لازم نیست. دلیل احنافبه آنان وصیت نموده باشد ولی اگر وصیت نکرده ب

این است که فدیه نوعی عبادت محسوب می شود لذا در آن اختیار لازم است بنا بر این شخص را در 

 این باب اختیار می دهیم که اگر خواست به اختیار خود وصیت نماید و یا وصیت نکند.

از مرگ در صورت وصیت، نماز هم مثل روزه است؛ طبق استحسان مشائخ در باب فدیه نماز بعد       

زیرا نماز به لحاظ درجه از تمامِ ارکان مهمتر و شبیه روزه است چون این هم یک عبادت بدنی است 

علما معتقدند که استحسان می طلبد در باب است، لذا حکم فدیه همانگونه که در روزه از نص ثابت 

 2ه فدیه برای نماز هم برای وی قبول شود.نماز هم مقبول باشد لذا امید می رود ک

یعنی فدیه برای شیخ فانی وپیر مردی که از روزه گرفتن عاجز باشد در عوض روزه به یک مسکین       

نصف صاع گندم یا آرد آن یا یک صاع خرما یا جو بدهد و این حکم به نص ثابت است خداوند می 
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که توانائی انجام آن را ندارند و بر کسانی » 1 چڎڇ  ڍ      ڍ  ڌ   ڌ  ڎ چفرماید: 

د مانن ،ه سالیانه پیوسته به کارهای سختیهمچون پیران ضعیف و بیماران همیشگی و کارگرانی ک)

ین وادار سته به کار سنگ، و زندانیان محکوم به اعمال شاقه ای که پیواستخراج زغال سنگ اشتغال دارند

از خوراک متوسطی که به خانواده آن خوراک مسکینی است )می گردند( لازم است کفاره بدهند، و 

نی را عتدل مسکیخود می خورانید و باید در برابر هر روزی یک خوراک متوسط که بتواند به طور م

 .«(سیر کند بپردازید

حالا اگر شخصی بمیرد و به ذمۀ او نمازهای فرضی باشد و ایشان وصیتِ فدیه دادن کرده باشد پس       

و این  دل هر وقت نماز یک فدیه ادا کند.د احناف بر وارث واجب است که از طرف مرده در ببه نز

 2حکم را علما و مشائخ احناف استحساناً ثابت کرده اند.

این است که فدیۀ قضای نماز احتیاطاً واجب کرده شده است. و این احتیاط بخاطری  استحسانوجه       

است که نصی که برای شیخ فانی در مورد فدیه وارد شده در آن این احتمال است که به روزه مخصوص 

فدیه معلول به علتی باشد که آن علت به روزه اختصاص داشته باشد. و این احتمال نیز باشد یعنی حکم 

جود دارد که حکم فدیه معلول به علتی باشد که عام است، یعنی آن علت هم در روزه یافت می شود و

و هم در نماز، آن علت مطلق عجز باشد، بناءً وقتی که در صورت عاجز بودن از ادا کردن روزه فدیه 

برای  پس مشروع کرده شده است، پس در صورتی عاجز بودن از ادا کردن نماز نیز فدیه مشروع باشد،

عمل کردن به احتیاط فدیه نماز واجب کرده شد، و در بین نماز و روزه مناسبت دیگری نیز هست و آن 

اینکه هردو عبادت بدنیِ مقصودی هستند بلکه نماز در رفعت و بلندی نسبت به روزه اهمیت زیادی 

ه واجب بوده، فدیه عاجز شدن از روزه فدیدارد، زیرا که نماز بدون واسطه حسن است، پس در صورت 

در صورت عاجز شدن از نماز به طریق اولی واجب است، اگر فدیه نماز از طرف میت در بارگاه الهی 
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 می فرماید: -مه اللهرح-کافی شد چه بهتر، ورنه به او ثواب صدقه میرسد؛ از همین جهت امام محمد 

پس معلق « شاء الله کفایت خواهد کرد.فدیه نماز( برای او )مرده( ان ») 1.«تجزئه إن شاء الله تعالى»

کردن امام محمد رح فدیۀ نماز را بر مشیت و ارادۀ خداوندی دلیل این سخن است که فدیۀ نماز مبنی 

 2بر احتیاط است.

 از مسجد بدون عذرف مطلب چهارم: حکم بیرون شدن معتکِ

رحمه الله لوجود المنافى وهو ولو خرج من المسجد ساعة بغیر عذر فسد اعتکافه عند أبی حنیفة »      

و »         3.«القیاس وقالا لا یفسد حتى یکون أکثر من نصف یوم وهو الاستحسان لأن فی القلیل ضرورة

د می اعتکافش فاس -رحمه الله-اگر از مسجد بدون ضرورت یک لحظه بیرون شد، نزد امام بوحنیفه 

ویند: می گ -رحمهما الله-است. ولی صاحبین  شود بخاطر وجود منافی )با اعتکاف( که قیاس هم همین

تا که بیشتر از نصف روز نباشد که استحسان همین است؛ چرا که مدت  )اعتکافش( فاسد نمی شود

 «اندک )برای خروج( نوعی ضرورت است.

 در مورد خروج معتکِف از مسجد بدون عذر دو نظریه وجود دارد:       

بر این باور است که خروج بدون عذر و لو یک لحظه باشد، مفسد  -رحمه الله-امام ابوحنیفه  .1

اعتکاف است بدین دلیل که رکن اعتکاف، ماندن در مسجد است و بیرون شدن از محل 

اعتکاف منافی با آن است و یک شئ، با وجود منافی اش فوت می گردد؛ لذا وقتی که منافی 

قت وتکاف نیز فاسد می گردد حال این اعتکاف که خروج بدون عذر باشد، یافته شود آن اع
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خروج کم باشد و یا زیادتی فرقی در مسئله ایجاد نمی کند مثل خوردن روزه دار که چه کم 

 1باشد ویاد زیاد روزه را فاسد می کند.

صاحبین )امام ابویوسف و امام محمد رحمالله( بر این باور هستند که خروج بدن عذر اگر کمتر  .2

ی رفع حرج حکم قلیل را دارد و مفسد اعتکاف است چنانچه در مورد از نصف روز باشد برا

روزۀ رمضان اگر بیشتر از نصف روز باقی مانده باشد نیت کردن برای روزه درست است و در 

 2صورت باقی ماندن کمتر از نصف روز، نیت برای روزه درست نیست.

از صنیع علامه مرغینانی صاحب هدایه معلوم راجح است گرچه  -رحمه الله-اینجا نظر امام ابوحنیفه       

در خروج کم ضرورت می شود که نظر صاحبین راجح باشد چون صاحب هدایه دلیل صاحبین که 

است و استحساناً مفسد اعتکاف نیست، در آخر ذکر کرده و این کار صاحب هدایه یکی از دلایل 

 3راجح دانسته اند. -حمه اللهر-ترجیح است. با آن هم جمعی از علما نظرِ امام ابوحنیفه 

بیرون  ( ملهج)از  کارهای زیر موجب ابطال اعتکاف است:سید سابق در کتابش فقه السنۀ می گوید:       

رفتن از مسجد به عمد و بدون نیاز اگرچه اندک هم باشد. زیرا در این حال به عمد یکی از ارکان آن 

 4را که مکث و توقف در مسجد است از بین برده است.
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 مبحث پنجم: کتاب حج

 مطلب اول: حکم رمی در روز سیزدهم ذیحجه قبل از زوال

  قلاده شده بسویی مکه که خودش نرود مطلب دوم: حکم روان نمودن هدیهء

 مطلب سوم: حکم محرمی که تخم شترمرغ را شکست از آن جوجه ای زنده بر آمد

 مطلب چهارم: حکم ادراک حج بدون یافتن هدی

 مطلب پنجم: بستن احرام برای مؤکل غیر معین

 مطلب ششم: عدم صحت گواهی دادن به وقوف عرفه در روز دهم ذیحجه.
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 مبحث پنجم: کتاب حج

 گفتار های بنا شده بر استحسان در کتاب حج شش مورد است که در ذیر بیان می گردد.       

 مطلب اول: حکم رمی در روز سیزدهم ذیحجه قبل از زوال

-وإن قدم الرمی فی هذا الیوم یعنی الیوم الرابع قبل الزوال بعد طلوع الفجر جاز عند أبی حنیفة »      

و اگر رمی را در این روز یعنی روز چهارم )سیزدهم ذی حجه( قبل از » 1.وهذا استحسان -ه اللهرحم

 «جایز است. و این استحسان می باشد. -رحمه الله–زوال بعد از طلوع فجر مقدم نمود نزد امام ابوحنیفه 

رمی از روز دهم ذی الحجه یعنی از روز عید قربان آغاز می شود و تا سه روز اول الزامی است که        

چون دوازدهم ذی الحجه شد حال اختیار دارد بعد از رمی به سوی مکه روانه شود که این حرکت را 

و بعد را هم رمی جمرات کند نفر اول می گویند. و اگر خواست روز چهارم یعنی سیزدهم ذی الحجه 

به مکه برود این را نفر دوم گویند که مستحب هم همین است. اما این اختیار برای نفر اول در صورتی 

است که قبل از طلوع فجر روز چهارم به مکه برود؛ لذا در صورتی که ماند تا فجر روز چهارم طلوع 

و این شخصِ  نمود حال برای وی لازم است که رمی جمرات را انجام دهد چون وقتش داخل شده

 حاجی در رمی یعنی منی است. 

و اگر رمی را  در چهارم )سیزدهم ذی الحجه( قبل از زوال بعد از طلوع فجر مقدم نمود نزد امام ابوحنیفه 

جائز است و این استحسان می باشد، ولی صاحبین می گویند: جائز نیست قیاس بر سایر  -رحمه الله-

تفاوت در رخصت نفر فقط است پس زمانی که به روزهای رمی می کند. دلیل صاحبین این است که 

رحمه -ومذهب امام ابوحنیفه رخصت عمل نکرد حکم آن روز ملحق به سایر روزهای رمی می شود. 

وی این است که وقتی اثر تخفیف در این است. و دلیل   -رضی الله عنهما–ابن عباس  مروی از -الله

روز در حق ترک ظاهر می شود پس اینکه در حق جواز رمی در سایر اوقات آن روز ظاهر شود اولی 

( که رمی در آن جایز نیست مگر بعد از ذی الحجه است بر خلاف روز اول و دوم )یازدهم و دوازدهم
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ق روایت مشهور بدین دلیل که ترک رمی در آن دو روز جائز نیست؛ لذا بر اصل مروی باقی زوال طب

 1مانند.

 2راجح است. -رحمه الله-و مذهب امام ابوحنیفه       

 مطلب دوم: حکم روان نمودن هدیهء قلاده شده بسویی مکه که خودش نرود

امام محمد » 3.«إذا نوى الإحرام وهذا استحسان قال إلا فی بدنة المتعة فإنه محرم حین توجه معناه»      

در جامع الصغیر می گوید: مگر بدنه در حج تمتع که وی به هنگام متوجه شدن )که هدی  -رحمه الله–

را جلوتر فرستاده باشد( محرم می شود. معنایش این است زمانی که نیت احرام بکند و این استحسان 

 «است.

قلاده ای انداخت  4در جامع صغیر می فرماید: و کسی که بر گردن بدنه -مه اللهرح–امام محمد       

خواه این بدنه را به صورت نفلی می خواهد قربانی نماید، یا نذری، یا در عوض جنایتی که در گذشته 

در مناسک حج مرتکب شده است و یا به خاطر موردی دیگر و به همراه آن متوجه بیت الله شد در 

بد شود؛ زیرا حضرت عحج داشت، پس به تحقیق احرام بسته است و محرم شمرده می حالیکه اراده ای 

وقتی کسی در » .5«إذَا قلّد الْهَدْیُ وَصَاحِبُهُ یُریِدُ الْعُمْرَةَ أَوِ الْحَجَّ فقََدْ أَحْرَمَ»می فرماید:  عباسالله بن 

 «را قلاده کند، بدون شک محرم شمرده می شود حالیکه ارادۀ حج یا عمره دارد، هدی
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فَقَدْ وَجَبَ  إذَا قلّد الْهَدْیَ وَصَاحِبُهُ یُریِدُ الإِحْرَامَ»می فرماید:  -مه اللهرح–و نیز ابراهیم نخعی       

وقتی کسی در حالیکه ارادۀ احرام دارد، هدی را قلاده کند، بدون شک احرام لازم می » 1«الإِحْرَامُ.

 «گردد

وقتی حاجی )هدیه » 2«إذَا قَلَّدَ الْحَاجُّ أَحْرَمَ.»روایت است که می فرماید:  -رحمه الله– از ابی شعثاء      

 «.خود را( قلاده کرد، محرم می گردد

قتی هدیه خود را قلاده و» 3«إذا قلد هدیه فقد أحرم»روایت است که می فرماید:  از ابن عمر       

 «بسته استانداخت، یقیناَ احرام 

دعوت حج در معنای تلبیه می باشد؛ زیرا  اجابتسوق دادن هدی در اظهار دلیل عقلی این است که       

این عمل را جز کسانی که اراده ای حج دارند، انجام نمی دهند. و اظهار اجابت دعوت حج گاهی با 

فعل می باشد چنانچه که با گفتار است؛ لذا با تقلید بدنه، محرم می شود، به خاطر اتصال نیت با فعلی 

    4که آن فعل از خصوصیات احرام است.

واگر در گردن بدنه قلاده ای انداخت ولی آن را سوق نداد، محرم محسوب نمی شود به آنچه که       

فَیقَُلِّدُ الْغَنَمَ   کُنْتُ أفَْتِلُ القَْلَائِدَ لِلنَّبِیِّ» روایت شده که فرموده: -رضی الله عنها-از حضرت عایشه 

قلاده می بستم پس گوسفند را قلاده می کرد و  من بر گردن هدی پیامبر »  5«ویَُقِیمُ فِی أَهْلِهِ حَلاَلًا

پس اگر بعد از فرستادن هدی متوجه بیت الله شد،  .«خود در میان خانواده در حالت حلال باقی ماندند

محرم نمی گردد تا وقتی که به آن هدی ملحق نشود چون هنگام متوجه شدن زمانی که پیش رویش 

هدی نباشد که آن را سوق بدهد، از وی یافته نمی شود مگر مجرد نیت، و با مجرد نیت محرم نمی 

داد یا فقط به آن رسید، پس در این وقت نیت وی گردد پس زمانی که به هدی رسید و آن را سوق 
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مقارن با عملی شده که آن از خصوصیات احرام لذا محرم می گردد همانگونه که اگر آن را از ابتدا 

 سوق می داد، محرم می شد.

در جامع صغیر می گوید: مگر در بدنه حج تمتع که وی به هنگام متوجه  -رحمه الله– امام محمد       

، معنایش این است که زمانی که نیت احرام را هدی را جلوتر فرستاده باشد محرم می شودشدن که 

بکند و این استحسان است. دلیل قیاس، بر عدم صحت احرام آن چیزی است که بیان نمودیم. و دلیل 

به عنوان فعلی از افعال حج به صورت وضع، مشروع شده است استحسان این است که این هدی از ابتدا 

ون این هدی مختص به مکه است ولازم است از شکر نمودن پروردگار برای جمع میان ادای حج و چ

عمره، ولی غیر از هدی تمتع گاهی برای جنایت لازم می شود و اگر چه آن هدی به مکه نرسد یعنی از 

خصوصیت هدی تمتع این است که به مکه برسد نه دیگر هدی ها، پس به همین خاطر در هدی تمتع 

  1اکتفاء به توجه می شود ولی درغیر آن موقوف بر حقیقت فعل یعنی سوق دادن هدی، می باشد.
 مطلب سوم: حکم محرمی که تخم شترمرغ را شکست از آن جوجه ای زنده بر آمد

 2.«فإن خرج من البیض فرخ میت فعلیه قیمته حیا وهذا استحسان والقیاس أن لا یغرم سوى البیضة»      

)در صورت شکستن تخم( جوجه ای مرده از تخم بیرون شد، بر وی قیمت جوجه ای زنده پس اگر »

سی ک      «لازم است و این استحسان است. ولی قیاس این است که غیر از تخم تاوانی دیگر ندارد.

ی عل حضرت)محرمی( که تخم شتر مرغ را شکست، بروی قیمت آن لازم است و این حکم مروی از 

در  4.«فِی بَیْضِ النَّعاَمِ دِرْهَمٌ فِی کُلِّ بَیْضَةٍ»می فرماید:  -مه اللهرح–امام مجاهد  3است.  و ابن عباس

 )شکستاندن( هر تخم شتر مرغ یک درهم )لازم( است. 
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در )شکستاندن( تخم شتر مرغ قیمتش  1«فِی بَیْضِ النَّعَامِ قیِمَتُهُ.»می فرماید:  -مه اللهرح-امام شعبی       

  می شود. لازم

دلیل عقلی این است که آن تخم اصل صید  و 2.یز مروی استن و این سخن از عبد الله بن مسعود       

است؛ زیرا وجود حیوان از آن است و برای آن تخم صلاحیت صید بودنش است پس بنا بر احتیاط تا 

 وقتی که آن تخم خراب نشده، جایگزین صید قرار می گیرد.

پس اگر در صورت شکستن تخم جوجۀ مرده ای از تخم بیرون شد، بر وی قیمت جوجۀ زنده لازم       

و این مسئله بنا بر استحسان است. ولی قیاس این است که غیر از تخم تاوانی دیگری ندارد؛ زیرا است 

 که حیات جوجه در تخم قابل تشخیص نیست که زنده می ماند و یا نه.

است که تخم مرغ، آماده شده تا از آن جوجۀ زنده بیرون شود و شکسته شدن  دلیل استحسان این      

قبل از وقتش سبب برای موت آن شده است پس حمل می شود به سبب شکسته شدن بر موت جوجه 

و بر همین نحو است زمانی که بر شکم آهویی بزند، پس جنینی را به صورت مرده سقط کند و احتیاطاً 

 م قیمت هردو )آهو و جنین( لازم است.بمیرد پس بر محرخود 

کم فی بیض حمام مکة؟ قال نصف درهم وفی البیضتین درهم وإن  عن ابن جریج أنه قال لعطاء:»      

 3«کسرت بیضة فیها فرخ ففیها درهم

)شکستن( سوال کرد: که در  -مه اللهرح–روایت است که او از عطاء  -رحمه الله– از ابن جریج      

مکه برای محرم چه چیز لازم می شود؟ فرمود: نصف درهم است و در دو تخم یک درهم کبوتر تخم 

 لازم است، و اگر تخم را شکست و در آن جوجه بود در آن یک درهم لازم می شود.
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 مطلب چهارم: حکم ادراک حج بدون یافتن هدی

را در می یابد نه هدی  و اگر حج» 1.«وإن کان یدرک الحج دون الهدی جاز له التحلل استحسانا»      

 «را برای وی از روی استحسان حلال شدن جایز است.

اگر محصر برای حج یا عمره احرام بسته بود و میخواهد خودش را حلال نماید و از احرام خارج        

شود، بر او واجب است که هدی و یا قیمت آن را بفرستد، ضمناً برای محصر جائز است که انتظار بکشد 

 صار از بین برود.تا اح

ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ      ۇٴۇ  ۇ  ۆ  ۆ     ۈ  ۈ   ڭۓ  ڭ  ڭ  ڭچ خداوند می فرماید:       

و حج و عمره را به تمام و کمال خالصانه برای خدا انجام دهید )و مراسم و ترجمه:  2.چېۉ  ې

اسک، بعضی از من مناسک ظاهری را به پایان برید و هدفتان جز رضای خدا نباشد( و اگر )از برگزاری

به وسیله دشمن یا بیماری و غیره( بازداشته شدید )و خواستید از احرام به در آئید، بر شما است که( هر 

آنچه از قربانی فراهم شود )همچون شتر و گاو و گوسفند، ذبح کنید و آن گاه از احرام به در آئید( و 

)همان جائی که حاجی در آن از انجام مراسم  سرهای خود را نتراشید تا قربانی به قربانگاه خود برسد

 .حج بازمانده، و یا کعبه است(

اگر محصرِ حاجی قارن باشد برای بیرون آمدن از احرام باید هدی بفرستد، پس اگر او هدی فرستاد       

، سپس ممنوعیت از بین رفت حال اگر و به وکیلش سفارش کرد که آن را در روز مشخص ذبح کند

هدی را نمی تواند دریابد، بروی لازم نیست که به بیت الله متوجه شود بلکه صبر نماید  مناسک حج و

؛ زیرا مقصود از توجه به سوی مکه که همان ادای افعال حج می باشد، که تا که با ذبح هدی حلال شود

 فوت شده است.
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زم است؛ چون عجز قبل و اگر حج و هدی در می یابد متوجه شدن به سوی بیت الله بر وی لازم لا      

از اینکه مقصود با جایگزین که دم احصار است، حاصل شود، از بین رفته است. و زمانی که به هدیش 

رسید آنچه که میخواهد با آن انجام دهد، چون آن هدی مملوکش است و آن را برای هدفی تعین کرده 

 بود که حال از آن بی نیاز شده است.

نه به حج، در این صورت خود را حلال نماید به خاطر عجز وی از اصل و اگر به هدی میرسد       

اما از روی   1ز روی استحسان حلال شدن جائز است.)حج(. و اگر حج را در می یابد نه هدی را بر وی ا

است، دلیل قیاس که قول امام  -رحمه الله-قیاس حلال کردن برایش جائز نیست، و این قول امام زفر 

است این است که وی بر اصل )حج( که قبل از حصول مقصود با بدل  که هدی است،  -اللهمه رح-زفر 

 قادر شده است، لذا بر وی انجام اصل لازم است نه بدل بنا بر این خود را حلال نکند.

است، و دلیل استحسان این است که اگر ما بروی متوجه  -رحمه الله-اما استحسان قول امام ابوحنیفه       

را لازم کنیم، مالش ضایع می شود؛ چون آن چه که جلو تر فرستاده شده، یعنی هدی  به بیت الله شدن

را ذبح می کند، بدون آنکه مقصود از آن که حلال شدن است، حاصل شود، و حرمت همچو حرمت 

است، لذا حفاظت از مال ضروری است، بنا بر این برای وی اختیار است که اگر خواست در آن جان 

ان یا مکان دیگر صبر کند تا از جانب وی هدی ذبح شود پس خود را حلال کند و اگر خواست به مک

بیت الله متوجه شود تا نسکی که با احرام بر خود لازم گردانیده را ادا نماید که این صورت از صورت 

  2باشد. ت، میاول بهتر است، به این دلیل که این نزدیک تر به وفا نمودن بر آن چه که وعده کرده اس
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 مطلب پنجم: بستن احرام برای مؤکل غیر معین

وجه الاستحسان أن الإحرام شرع وسیلة إلى الأفعال لا مقصودا بنفسه والمبهم یصلح وسیلة »      

احرام به عنوان وسیله برای حج مشروع دلیل استحسان این است که » 1.«بواسطة التعیین فاکتفی به شرطا

و احرام مبهم صلاحیت وسیله بودن به واسطه تعیین را دارد، پس به عنوان شرط شده نه مقصود بنفسه 

 .«اکتفا به احرام می شود )نه رکن(

د یک نفر را برای حج فرستادن او کسی وصیت بر این کرد که از جانب وی حج شود، پس وارثان      

مرُد و یا مالش دزدیده شد در حالی که نصف مال را خرج کرده بود به کوفه  )مثلاً( که موقع رسیدن

حال از جانب میت )وصیت کننده( از منزلش، دیگری با یک سوم آن مال باقی مانده است، حج کند و 

است. و صاحبین می گویند: از جانب میتِ موصِی شخصی دیگر از  -مه اللهرح-این نزد امام ابوحنیفه 

 رده است، حج کند. مکانی که نائب اول م

از جانب میتِ موصِی، نائب دیگر با باقیماندۀ آن مالی که به نائب اول  -رحمه الله– نزد امام محمد      

داده شده، حج کند اگر چیزی باقیمانده بود، و در غیر این صورت )که مالی باقی نمانده باشد( وصیت 

نب میتِ موصِی، نائب دیگر با باقیمانده از یک از جا -مه اللهرح–باطل می شود، و نزد امام ابویوسف 

 سوم اول مال حج کند چون همین یک سوم محل برای اجرای وصیت است.

تعین خود موصِی دیگری را این است که وی این صورت را قیاس به  -مه اللهرح–دلیل امام محمد       

نه را وفات، به آن شخص هزی ن کرد و بعدِ ییعنی اگر موصِی کسی را برای حج تعی برای حج می کند 

تاکه نرسیده به مکه خودش وفات کرد و یا مالش را دزدیدند در این  برای حج رفترا دادند و وی 

صورت اگر مالی که به نائب اول داده شده بود، باقی مانده بود که با آن توان حج باشد، حج شود و 

اگر مالی نمانده بود دیگر این وصیت باطل می شود که در این صورت تعیین توسط وصی و و به وجود 

 .به این، حکم همین می باشدآمدن مسئله شبیه 
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این است که یک سوم از مجموع پول موصی محل برای اجرای  -مه اللهرح-دلیل امام ابویوسف       

وصیت است؛ لذا اگر در صورت فوت نائب اول و یا سرقت از وی، باقیمانده از ثلث مجموع مال به 

 صیت باطل می شود.حدی بود که با آن توان حج باشد، حج شود و در غیر این صورت و

این است که تقسیم وصی و جدا کردن مال وی مال را درست  -مه اللهرح–و دلیل امام ابوحنیفه       

نیست مگر با تحویل دادن آن مال به صورتی که موصی آن را مشخص نموده است؛ چون برای موصی 

اشد موصی تعیین شده ب مخاصمی وجود ندارد تا مال را قبض کند و تحویل دادن به آن روش که توسط

هم یا فت نشده است، پس می گردد همچون زمانی که مال قبل از تقسیم و جدا کردن، هلاک شود بنا 

 باقی مانده حج شود.بر این با یک سوم 

–اما صورت مسئله دوم که نائب دوم از محل سکونت موصی حج کند؛ دلیل قول امام ابوحنیفه       

ن می باشد که اندازه موجود از سفر در حق احکام دنیوی باطل می شود، که قیاس است ای -مه اللهرح

إِذَا مَاتَ الْإِنْساَنُ انقَْطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٌ جاَرِیَةٌ وَعِلْمٌ یُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٌ صَالحٌِ »: فرمودند  پیامبر

سه طریق قطع می گردد که عبارتند از: صدقه جاریه، هرگاه انسان بمیرد اعمالش جز از » 1«یَدْعُو لَهُ

ه این لذا حدیث اشاره ب «علمی که مورد استفاده قرار می گیرد و فرزند صالحی که برایش دعا می کند

دارد که این مقدار سفر معتبر نیست و اجرا نمودن وصیت از احکام دنیوی است؛ بنا بر این وصیت از 

 2ه خروجی اصلاً یافته نشده است.موطن موصی باقی میماند گویا ک

خلاصه اینکه این مسئله که نائب موصی در وسط راه وفات کند و یا مالش را به تاراج ببرند بر دو       

 بخش است:

بخش اول مربوط به هزینه نمودن برای نائب دیگر در صورت موت نائب اول است که از مال  .1

 موصی به چه صورت کسر شود:

                                                           
 .1631شماره حدیث صحیح مسلم - 1

حاشیة رد المختار على الدر المختار شرح تنویر و  185، ص1، جالهدایة شرح بدایة المبتدی، 317، ص27، جالمبسوط للسرخسی - 2

 .121، ص4، جالأبصار فقه أبو حنیفة
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معتقد بر این است که از باقیمانده ای مال موصی یک سوم را  -مه اللهرح-امام ابوحنیفه  -

 دوباره می توان هزینه نمود؛ 
بر این باور است که از همان مالی که به نائب داده شده اگر پولی  -مه اللهرح–امام محمد  -

 باقیمانده باشد، حج شود و در غیر آن وصیت باطل می شود؛
این باور است که از یک سوم مجموع مال این گنجایش است؛ به  -مه اللهرح-امام ابویوسف  -

 ر غیر این صورت وصیت باطل می شود.بود، حج شود و دلذا اگر اندازه هزینه راه 
 بخش دوم این مسئله مربوط به مکان انتخاب برای نائب دوم می شود؛ .2

بر این باور است که از موطن موصی دوباره نائب دوم انتخاب  -مه اللهرح-امام ابوحنیفه  -

 شود.

بر این باور اند که از همان محلی که نائب اول مرُده است، نائب دوم  -مه اللهرح–صاحبین  -

 انتخاب شود.

که استحسان است این می باشد که سفر نائب با موت از بین نرفته  -رحمهم الله– دلیل قول صاحبین      

ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ     ئۆ  ئۆ  ئۈ  چ  که فرموده:ین آیه به خاطر ا .است

، و سپس رت کندو هر که از خانه خود بیرون آید و به سوی خدا و رسول هجترجمه:  .1 چ  ئېئۈ  ئې

من مات فی طریق الحج کتب له »فرمودند:    وپیامبر .مرگ او را دریابد، اجر او بر عهده خدا است

کسی که در راه حج بمیرد برای وی در هر سال یک حج مقبول نوشته » 2«مبرورة فی کل سنةحجة 

مَنْ خَرَجَ حَاجًّا أَوْ معُْتَمِرًا أَوْ غَازِیًا ثُمَّ مَاتَ فِی طَرِیقِهِ کَتَبَ اللهُ لَهُ »فرمودند:  و نیز پیامبر « می شود.

                                                           
 .100 آیه النساء،سوره  - 1

نصب الرایة لأحادیث الهدایة مع در  هـ(762بن یوسف بن محمد الزیلعی )المتوفى:  جمال الدین أبو محمد عبد الله مرجع سابق. - 2

و « به این لفظ غریب است« »غَرِیبٌ بِهَذَا اللَّفْظِ »، در مورد این حدیث می گوید: 159، ص3، جحاشیته بغیة الألمعی فی تخریج الزیلعی

، 51، ص2، جالدرایة فی تخریج أحادیث الهدایةدر  هـ(852)المتوفى: أبو الفضل أحمد بن علی بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلانی 

 «.به این لفظ نیافتم« »لم أَجِدهُ بهَِذَا اللَّفْظ»می گوید: 
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کسی که به حج یا عمره یا به جهاد بیرون شود سپس » 1«ى یوَْمِ القِْیَامَةِ أَجْرَ الغَْازِی وَالْحَاجِّ وَالْمُعْتَمِرِ إِلَ

و زمانی که با  «در راه آن بمیرد برای او پاداش غازی، حاجی و معتمرِ تا روز قیامت نوشته می شود.

توجه به این دلایل سفری وی باطل نشود، وصیت از همان مکان )موت نائب( اعتبار کرده می شود. و 

اصل اختلاف در مورد کسی است که برای خود حج می کند و مامور برای حج نیز بر این مسئله بنا می 

 شود.

 مطلب ششم: عدم صحت گواهی دادن به وقوف عرفه در روز دهم ذیحجه.

 2.«أهل عرفة إذا وقفوا فی یوم وشهد قوم أنهم وقفوا یوم النحر أجزأهم والقیاس أن لا یجزیهم»      

وقوف نمایند و گروهی گواهی دادند که آنها در   (در میدان عرفاتاهل عرفه زمانی که در روزی )»

روزقربان وقوف نموده اند )نه روز عرفه(، آنان را )از حج( کفایت می کند. و قیاس این است که آنان 

 «را کفایت نکند.

قومی گواهی دادند که مردم وقوف عرفه را در روز دهم ذیحجه کردند، )در حالی که وقوف به        

م ذیحجه تا صبح روز دهم می باشد( پس نظر به این شهادت، وقوفِ عرفه از آنان فوت عرفه از روز نه

قیاس به قیاس ثابت است. و این  ،شده و هرگاه وقوف از عرفه فوت شد پس حج ایشان درست نشده

قیاس به وقوفِ عرفه در روز هشتم ذیحجه می شود، وقوفِ غرفه در روز هشتم کفایت نمی کند پس 

روز دهم نیز کفایت نمی کند، بدلیل این که وقوف عبادتی است که مختص به زمان و مکان این وقوفِ 

 می باشد پس بدون زمان و مکان عبادتی واقع نمی شود.

 

                                                           
حققه ، 15، ص6، جشعب الإیمان، هـ(458أحمد بن الحسین بن علی بن موسى الخُسْرَوْجِردی الخراسانی، أبو بکر البیهقی )المتوفى :  - 1

أشرف على تحقیقه وتخریج أحادیثه: مختار أحمد الندوی، صاحب ، وخرج أحادیثه: الدکتور عبد العلی عبد الحمید حامد وراجع نصوصه

الطبعة: الأولى،  ،الناشر: مکتبة الرشد للنشر والتوزیع بالریاض بالتعاون مع الدار السلفیة ببومبای بالهند، الهند –الدار السلفیة ببومبای 

 .م2003 -هـ  1423
 .188، 1هدایه شرح بدایه، مسایل منثورة، ج - 2
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 اما استحساناً وقوف آنان از حج شان کفایت می کند، وجه استحسان این است که:       

اخل دصورت گرفته و بر امری که زیرِ حکم قاضی این شهادتی است که بر نفی وجه اول استحسان،       

نمی باشد چون مقصود از شهادت نفی حجشان است و حج زیر حکم قاضی داخل نمی باشد، بنا بر این 

 شهادت مقبول نیست.

در این اشتباه بلوای عمومی است به جهت متعذر بودن پرهیز از آن و جبران آن وجه دوم استحسان،       

در حالی که حرج در در امر به اعاده نمودن حج به سال آینده حرج آشکاری است )غیر ممکن است و 

پس واجب این است که هنگام اشتباه، به عدم قبولیت شهادت اکتفا شده باشد، بر خلاف ( مرفوع است

آن هنگامی که در روز ترویه )هشتم ذیحجه( وقوف نمایند؛ چون در مجموع تدارک و جبران امکان 

 این صورت که اشتباه با وقوف دوباره در روز عرفه زایل می شود. پذیر است به
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 خاتمه

این بخش شامل موضوعات اختتامی از قبیل: نتیجه گیری، پیشنهادها، فهرست آیات، فهرست احادیث، 

 باشد. می)عربی( و خلاصه انگلیسی  خلاصة البحثمنابع، و فهرست  ، فهرست مسایلفهرست اعلام

 نتیجه گیری -الف

 بنده در این رساله خویش به نتایج ذیل دست یافته ام:       

 حافظ عصر،امام وقت، فقیه، دانشمند دوران،  که ایشان -رحمه الله-شناخت علامه مرغینانی  .1

محدث زمان، مفسر قرآن، جامع علوم، ضابط فنون، پخته علم، محقق باریک بینِ ژرف نگر، 

پرتلاش، پرهیزگار، فایق و صاحب فضیلت، ماهر فنون، اصولی، ادیب و عبادتگر توانا، زاهد 

شاعر بودند، در علم و ادب نظیر ایشان دیده نشده است و در اختلافات ائمه و سلسلۀ مذاهب 

 ؛شناخت کاملی داشتند

و « الجامع الصغیر»کتاب هدایه جامع و شرح دو کتاب بزرگ شناخت کتاب هدایه که  .2

در آن، بین روایات مختاره،  -رحمه الله-صن ف که م مذهب حنفی است در «مختصر القدوری»

و دلایل عقلی مضبوط، جمع کرده است. کتاب هدایه از کتاب های معروف و مشهور در فقه 

حنفی بوده و در میان علما و دانشمندانِ قدیم و جدیدِ حنفی بیشتر مروج و قابل اعتماد بوده که 

 رزیده اند.به آن توجه و اهتمام زیادی و

صحابه و تابعین استحسان را مثل یک اصطلاح اصولی استعمال نکرده اند، و استعمال این  .3

 و من بعدهم شائع شده است. -رحمهم الله-اصطلاح بعد از امام ابوحنیفه و امام مالک 

ولی موقف ائمه مذاهب در مورد استحسان یکی نبوده، برخی ها مانند شوکانی، إسنوی، سالمی،  .4

می گویند: که جمهور مخالف استحسان است. و برخی دیگری مانند شیخ عبد  ،حیدریو 

امام ابوحنیفه و من بعده از الوهاب خل اف می گوید: که جمهور اخذ به استحسان کرده اند. 

 استحسان را در احکام شرعی حجت دانسته اند. و علمای احناف
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 «.استحسان نه دهم علم است»ید: نیز حجت بوده و می گو -رحمه الله-امام مالک نزد 

لفت با آن مخاا حجت ندانسته و به شدت مشهور شده که استحسان ر -رحمه الله-شافعی از امام 

هر کس استحسان کند، عملی را » «.من استحسن فقد شرَع»تا جایی که گفته است: کرده، 

حجت و مورد پذیرش  رحمه الله عمل به استحسان نزد امام احمد بن حنبل «تشریع کرده است

 .است

دلیل پنجم از دلایل اثبات احکام می باشد، امام نزد  -رحمه الله–امام ابوحنیفه استحسان به نزد  .5

امام شافعی و احمد دلیل هفتم از دلایل اثبات احکام است، اما به نزد  -رحمه الله–امام مالک 

 رود.از جمله دلایل اثبات احکام بشمار نمی  -رحما الله-بن حنبل

اقوال متعددی در کتاب هدایه بنا شده بر استحسان بوده که تخریج و تحقیق صورت گرفته  .6

 است.
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 پیشنهاداتب -ب

باید اقوال مبتنی بر استحسان کتاب هدایه بخش مناکحات و معاملات آن نیز تحقیق و تخریج  .1

 شود.

 .موضوعی صورت گیردباید در راستای غنی تر ساختن فقه حنفی تحقیقات وپژوهش های  .2

برای رشد و تحقیق محققین چندین کتاب خانه های بزرگ با داشتن تمام مواد های لازمی دینی  .3

 تا اهل تحقیق و پژوهشگران شودو عصری در شهر کابل و دیگر ولایات بزرگ کشور ایجاد 

 بتوانند به آسانی و سهولت تحقیق خویش را انجام دهند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

164 
 

تحقیق و تخریج أقوال مبتنی بر إستحسان در کتاب هدایه ...   

 قرآنیفهرست آیات  -ج
شماره
 

 سوره آیات
شماره 

 آیه
 صفحه

 135 184 بقره ڎڇ  ڍ      ڍ  ڌ   ڌ  ڎ 1

 143 196 بقره    ۇٴۇ  ۇ  ۆ  ۆ     ۈ  ۈ   ڭۓ  ڭ  ڭ  ڭ 2

 110 288 بقره ڻں  ں  ڻ   3

4 
گ  گ  ڳ     ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  

   ڻں  ں
  86 ءنسا

5 
ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ     ئۆ  ئۆ  

   ئېئۈ  ئۈ  ئې

 147 100 نساء

6 
چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  

 ڌڎڌ  
 2 3 مائده

 120 6 مائده ڈڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ   7

 92 95 ئدهما   ۉۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ 8

 16 122 توبه    ئەې  ى            ى  ئا   ئا 9

 92 10 ابراهیم ې  ې  ى  ى  ئا  ئا 10

 91 90 نحل چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڑ   11

 125 21 طور ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ 12

 120 78 حج ھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓۓ   13

14 
ہ  ہ       ۀڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ

    ےہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ
 زمر

17 

18 
85 
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15 
ئا  ئا  ئە  ئە   ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  

 ئۈ  ئۈ     ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  
 85 55 زمر

 91 2 حشر ۅ  ۉ  ۉ  ې   16
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 فهرست احادیث -د
شماره
 

 صفحه حدیث

 17 ...السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ العَْذَابِ یَمْنعَُ أَحَدَکُمْ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ ونََوْمَهُ» 1

 20 «من ستر عورة مسلم ستر الله علیه فی الدنیا و الآخرة... الخ» 2

 22 ...مَنْ وَحَّدَ اللَّهَ تعََالَى وَکَفَرَ بمَِا یُعْبَدُ مِنْ دُونِهِ حَرمَُ مَالُهُ وَدَمُهُ » 3

 66 «منْ حدَّث عنِّی بِحَدِیثٍ یرَى أنَّهُ کذِب، فَهُو أحدُ الکَاذبِین» 4

 67 ...إِنَّ کَذِبَا عَلَیَّ لَیسَْ کَکَذِبٍ عَلَى أَحَدٍ، مِنْ کَذَبَ عَلَیّ متَُعمَِّدَاً » 5

 86 «ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن» 6

 86 ...وما رآه المسلمون سیئا فهو عند الله سیء » 7

  ... 86 مُحمََّدٍإِنَّ اللَّهَ نَظَرَ فِی قُلُوبِ الْعِبَادِ فَوَجَدَ قَلْبَ » 8

 92 .«الحمدلله الذی وفق رسول رسول الله لما یرضاه رسول الله» 9

 97 .«ریْقُوهُإِنْ کانَ جامِداً فَأَلْقُوها وَحَوْلهَا، وَإِنْ کانَ مائِعاً فَأَ» 10

 100 «...خلع الناس نعالهم کان یصلی فخلع نعلیه ف أن رسول الله» 11

 100 «...فإذا دخل أحدکم المسجد فلینظر فإذا رأى فی نعلیه قذرا » 13

 101 «فإن الْأَرْضَ لَهمَُا طهَُورٌ» 14

 101 «إذَا مَسَحَهُ بِالأَْرْضِ حَتَّى لَمْ یَبْقَ أَثَرُ النَّجَاسَةِ یَطهُْرُ لِعُموُمِ الْبَلْوَى» 15

 103 «حَتَّى إِذا قُضِیَ التَّثْویِبُ أَقْبَلَحتَّى إِذا ثُوِّبَ للصَّلاةِ أَدبَْرَ، »... 16

 104 «...نه أنه أتى رسول الله صلى الله علیه و سلم یوما یؤذ» 17

 104 «...أَمَرنَِی رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لاَ أُثَوِّبَ فِی شَیْءٍ » 18

  »... 105عَنْ بِلاَلٍ أَنَّهُ قاَل: أَمَرنَِی رَسُول اللَّهِ » 19

 109 «... للِطَعاَمٍ صَنَعَتْهُ لَهُ أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَیْکَةَ دَعَتْ رَسُولَ الله» 20
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 109 «أخروهن من حیث أخرهن الله» 21

 113 «...صَلَّى صلَاَةً  عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِىَّ  عَنْ 22

 114 «...أن النبی صلى الله علیه و سلم صلى صلاة فالتبس علیه  23

 114 ...«قرأ فی الصلاة سورة المؤمنین فترک  روى أنه » 24

 115 «صلَاة القَاعِدِ عَلَی الَّنصفِ مِن صَلاَةِ القائِم» 24

 115 «صلَاَةِ الْقَائِمِإِنَّ صَلاَةَ القَْاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ » 25

 121 «أنه أغمی علیه یوما ولیلة فلم یقض» 26

 121 «أنه أغمی علیه أکثر من یومین فلم یقضه» 27

 122 .«یقض أنه أغمی علیه ثلاثة أیام ولیالیهن فلم 28

 122 «...أُغْمِیَ عَلَیْهِ الظُّهْرَ، وَالْعَصْرَ، وَالمَْغْرِبَ، وَالْعِشاَءَ، » 29

 124 «کُلُّ مَوْلُودٍ یُولَدُ عَلَى الفِْطْرَةِ، فَأبََوَاهُ یُهَوِّدَانِهِ أَوْ یُنَصِّرَانِهِ أَوْ یُمَجِّسَانِهِ » 30

  ...» 124إِلَهَ إِلَّا اللهُ وأََنَّ مُحمََّدًا رَسُولُ اللهِ الْإِسْلَامُ أنَْ تَشْهَدَ أَنْ لَا » 31

 129 «...بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ عَنِ الصَّغِیرِ واَلْکَبِیرِ وَالْحرُِّ  أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ » 32

 132 «...فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ إنِِّى أَکَلْتُ جاَءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِىِّ » : 33

 133 «...شَرِبَ، فَلْیُتِمَّ صَوْمَهُمَنْ نَسِیَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَأَکَلَ أَوْ » 34

 133 «أَفْطَرَ فَى رَمَضَانَ نَاسِیًا فَلَا قَضَاءَ عَلَیْهِ وَلاَ کَفَارَةَ مَنْ » 35

 133 «...شرب ناسیا فإنما هو رزق ساقه الله إلیهإذا أکل الصائم ناسیا أو » 36

 140 «إذَا قلّد الْهَدْیُ وَصَاحِبُهُ یُریِدُ الْعُمْرَةَ أَوِ الْحَجَّ فقََدْ أَحْرَمَ» 37

 141 «فَیُقَلِّدُ الغَْنَمَ ویَُقِیمُ فِی أَهْلِهِ حَلاَلًا  أَفْتِلُ القَْلَائِدَ لِلنَّبِیِّکُنْتُ » 38

 146 «...إِذَا مَاتَ الْإِنْساَنُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٌ جَارِیَةٌ » 39

 147 «...مَنْ خَرجََ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا أَوْ غَازِیًا ثُمَّ مَاتَ فِی طَرِیقِهِ » 40
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 فهرست اعلام -هـ  
شماره
 

 صفحه اعلام

 79 رحمه الله  جَصّاص یراز یعل ابوبکر احمد بن 1

 21 أبوبکر بن عبدالجلیل رحمه الله 2

 85 رحمه الله ابومحمد عبدالرحیم بن حسن بن على قرشى 3

 20 رحمه الله أحمد بن عبد الرشید بن حسین 4

 22 رحمه الله أحمد بن عبد العزیز بن مازه 5

 46 رحمه الله  احمد بن علی بن ابوبکر رازی جصاص 6

 55 رحمه الله احمد بن علی بن محمد بن محمد الکنِانی العسقلانی 7

 22 د رحمه اللهأحمد بن عمر بن محم 8

 46 رحمه الله  بن عمرو یا عُمراحمد  9

 69 رحمه الله اسماعیل باشا بن محمد امین بن میر سلیم 10

 43 امام شمس الدین محمد بن احمد بن عثمان ذهبی رحمه الله  11

 55 رحمه الله أمیر کاتب بن أمیر عمر غازی 12

 47 رحمه الله  تاج الشریعة، محمود بن عبد الله بن محمود 13

 43 رحمه اللهجمال الدین ابوعبدالله محمدبن عبدالله بن محمدبن عبدالله  14

 55 رحمه الله جمال الدین، عبد الله بن یوسف بن محمد زیلعی 15

 23 رحمه الله حسن بن علی بن عبد العزیز 16

 46 رحمه الله حسن بن منصور بن محمود، فخرالدین، مشهور به قاضی خان 17

 78 رحمه الله احمد زبنیعبدالعز ،یحَلْوان 18

 18 حمزه بن عباس زرنوجی، یا ابراهیم زرنوجی رحمه الله 19
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 44 رحمه الله  خیرالدّین زِرِکْلی 20

 79 ی رحمه اللهبخار یسین عمربن عب (داللّهیعبداللّه )عب دیابوز ،یدَبوس 21

 23 س رحمه اللهزیاد بن إلیا 22

 55 رحمه الله قطلوبغا بن عبد اللهزین الدین قاسم بن  23

 85 ی رحمه اللهآمد نیالدنیز 24

 81 ی رحمه الله طوف یبن عبدالقو مانیسل 25

 18 رحمه الله صاعد بن أسعد بن إسحاق مرغینانی 26

 46 رحمه الله  عبد العزیز بن احمد نصر حلوانی 27

 47 رحمه الله  عبد الله بن احمد بن محمود 28

 47 رحمه الله الله بن محمود بن مودودعبد  29

 80 خلاف رحمه الله عبدالوهاب 30

 46 رحمه الله  عبید الله بن حسین بن دلال، ابو الحسن کرخی 31

 78 ی رحمه اللهبن حسن کرخ داللهیعب 32

 18 رحمه الله عثمان بن علی بن محمد بن علی 33

 6 علامه محمد عبد الحی لکهنوی رحمه الله 34

 55 رحمه الله علی بن عثمان بن ابراهیم ماوردینی 35

 52 رحمه الله علی بن علاء الدین بن علی بن محمد 36

 20 رحمه الله علی بن محمد بن اسماعیل اسبیجابی 37

 77 ی رحمه اللهبَزدَو ینسف یبن موس میبن عبدالکر نیبن محمّد بن حس یعل 37

 22 رحمه الله عمر بن حبیب بن لمکی 39

 17 رحمه الله عمر بن حبیب بن لمکی 40
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 19 رحمه الله عمر بن عبد العزیز بن عمر بن مازه 41

 80 ی ابن العربی رحمه اللهلیأبو بکر محمد بن عبدالله بن محمد الأشب یالقاض 42

 78 ی رحمه اللهمحمد بن احمد سرخس 43

 55 رحمه الله محمد بن عبد الواحد بن عبد الحمید سیواسی 44

 85 ی رحمه اللهبن محمد بن عبد اللّه حسن شوکان یمحمد بن عل 45

 55 رحمه الله محمد بن محمد بن احمد سنجاری 46

 44 محمد بن محمد بن محمود رحمه الله  47

 80 رحمه الله محمد بن یحیى بن عمر قَرافى 48

 53 عینی رحمه الله  محمود بن احمد بن موسی بن احمد 49

 54 رحمه الله راقم بن احمدمصطفی  50

 54 ی رحمه اللهبنور وسفیمولانا محمد  51

 18 رحمه الله نجم الدین أبوحفص عمر نسفی 52
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 فهرست مسایل -و
شماره
 

 صفحه وجه استحسان فهرست مسایل

 کتاب طهارت مسایلی

 96 ضرورت وبلوای عام مسئله اول: حکم غلطیدن پشقل در چاه 1

2 
دوم: حکم پس خورده پرندگان  مسئله

 شکاری

 قیاس خفی -1

 ضرورت و بلوای عام -2
98 

3 
مسئله سوم: پاک کردن موزه از نجاست که 

 دارای جسم و جثه است

 اثر و نص -1

 قیاس خفی -2

 ضرورت و بلوای عام -3
100 

 مسایلی کتاب صلاة )نماز(

 104 قیاس خفی -2اثر    -1 مسئله اول: تثویب به نزد علمای متأخرین 4

  110اثری ابن مسعود  حکم محاذات مرد و زن در نماز مسئله دوم: 5

6 
ن بالای خود گمان محدث نمودسوم:  مسئله

 هنگام نماز اشتباهاً
 112 قیاس خفی

7 
چهارم: حکم فتح دادن مقتدی به امام  مسئله

 خود
  113اثری پیامبر 

8 
مسئله پنجم: حکم انتقال کردن از قیام به 

 قعود در نماز
 116 قیاس خفی

9 
مسئله ششم: وجوب سجده سهو استحساناً 

 بعد از یکجا نمودن رکعت ششم
 118 قیاس خفی

10 
مسئله هفتم: حکم نماز های قضا شده به اثر 

 بیهوشی

و دفع سختی و  اثری ابن عمر 

 حرج
121 
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11 
مسئله هشتم: حکم سجده به تکرار یک آیت 

 در یک مجلس

و دفع حرج و  حدیث پیامبر 

 سختی
124 

 126 قیاس خفی مسئله نهم: حکم نماز جنازه در حالت سواره 12

 126 وقیاس خفی اثری پیامبر  مسئله دهم: حکم نماز جنازۀ طفلِ اسیر شده 13

 مسایلی کتاب زکات

15 
مسئله اول: حکم زکات در صورت صدقه 

 کردن تمام مال

 خفیقیاس  -1

 دفع حرج و سختی -2
130 

16 
مسئله دوم: اداء کردن صدقه ای فطر از طرف 

 اولاد بزرگ.
 132 قیاس خفی

 مسایلی کتاب صوم )روزه(

17 
مسئله اول: حکم روزه در صورت خوردن، 

 نوشیدن و جماع کردن به فراموشی
  136اثری پیامبر 

 مسئله دوم: حکم رفتن مگس در حلق 18
 خفیقیاس -1

 دفع حرج و سختی -2
138 

19 
سوم: حکم پرداخت فدیه از نماز های  مسئله

 فوت شده

 خفیقیاس -1

 احتیاط -2
139 

20 
مسئله چهارم: حکم بیرون شدن معتکف از 

 .مسجد بدون عذر

 ضرورت -1

 دفع حرج و سختی -2 
141 

 مسایلی کتاب حج

21 
مسئله اول: حکم رمی در روز سیزدهم 

 ذیحجه قبل از زوال

 خفی قیاس  -1

 ضرورت -2
144 

22 
مسئله دوم: حکم روان نمودن هدیهء قلاده 

 شده بسویی مکه که خودش نرود
 145 قیاس خفی 
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23 
مسئله سوم: حکم محرمی که تخم شترمرغ را 

 شکست از آن جوجه ای زنده بر آمد

 -رحمه الله-عطاء اثری  -1

 قیاس خفی -2
147 

24 
چهارم: حکم ادراک حج بدون یافتن  مسئله

 هدی

 ضرورت  -1

 قیاس خفی  -2
149 

 151 قیاس خفی عینمپنجم: بستن احرام برای مؤکل غیر مسئله 25

26 
مسئله ششم: عدم صحت گواهی دادن به 

 وقوف عرفه در روز دهم ذیحجه.

 خفیقیاس  -1

 بلوای عام -2 
154 
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 فهرست منابع و مصادر -ز

 قرآن کریم

 –بيارق الناشر: دار ال، المحصول فی أصول الفقه ،المالكيالمعافري ، القاضي أبو بكر، بن العربيإ .1

 .م1999-هـ1420الطبعة الأولى،، الأردن

 مفتاح ، ـه 751ابن القيم الجوزیة، شمس الدین محمد بن أبي بكر بن أبوب بن سعد، متوفي .2

 ب ط، ب ت،بيروت،  -دار الكتب العلمية :، ناشرالسعادة

المحقق: ، منار السبیل فی شرح الدلیل، هـ1353المتوفى  ضویان، إبراهيم بن محمد بن سالمابن  .3

 .م1989-هـ 1409الطبعة: الطبعة السابعة ، الناشر: المكتب الإسلامي، زهير الشاویش

ناشر دار ال، حاشیة رد المختار على الدر المختار شرح تنویر الأبصار فقه أبو حنیفة، ابن عابدي .4

 مكان النشر بيروت.، م2000 - هـ1421سنة النشر ، الفكر للطباعة والنشر

 ،ین المقدسي الرامينى ثم الصالحي، أبو عبد الله، شمس الدمحمد بن مفلح بن محمد ،بن مفرجا .5

 ،معه تصحیح الفروع لعلاء الدین علی بن سلیمان المرداویکتاب الفروع و، هـ763المتوفى

 1424الطبعة: الطبعة الأولى ، الناشر: مؤسسة الرسالة، المحقق: عبد الله بن عبد المحسن التركي

 .مـ 2003/هـ

البحر الرائق شرح کنز  ،هـ970هـ/ سنة الوفاة 926سنة الولادة  ،زین الدین الحنفي، ابن نجيم .6

 .بيروت، مكان النشر، الناشر دار المعرفة، الدقائق

، ابالانسو یالکنالاسماء و یعن المؤتلف و المختلف ف ابیرفع الارت یالاکمال فماكولا، ابن .7

 .روتيب ،يمانی يمعلم ييحیبن چاپ عبدالرحمان

، المحقق: لإبن قطلوبغا تاج التراجمهـ، 879أبو الفداء زین الدین أبو العدل قاسم بن قطلوبغا، متوفي .8

 .م1992هـ/1413دمشق، الطبعة الأولي، –محمد خير رمضان یوسف، الناشر: دارالقلم 
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، مُصنف ابن أبی شیبة، هـ( 235ـ  159الكوفي ) أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي .9

 تحقيق: محمد عوامة.

 -بيروت– مكتبة المثني ،هدیة العارفین أسماء المؤلفین و آثار المصنفیناسماعيل باشا البغدادي،  .10

تحقيق: د.  ،روایة محمد بن الحسن - موطأ الإمام مالک ،مالك بن أنس أبو عبدالله، الأصبحي .11

 -لم الناشر: دار الق، تقي الدین الندوي أستاذ الحدیث الشریف بجامعة الإمارات العربية المتحدة

 .م1991/هـ1413الطبعة: الأولى  ،دمشق

رف پاكستان، دارالمعا ،يمحمد بن احمد سرخس فيتأل ،أصول السرخسی مقدمهابوالوفاء،  ،يافغان .12

 م.1981ق/1401 ،يالنعمانية، الطبعة الأول

تحقيق: د. حاتم صالح  ،الزاهر فى معانى کلمات الناسالأنباري، أبو بكر محمد بن القاسم،  .13

 .م، الطبعة: الأولى1992/هـ 1412-ت بيرو- مؤسسة الرسالة: دار النشر ،الضامن

 تحقيق : د. سيد الجميلي،، الإحکام فی أصول الأحکام، علي بن محمد، أبو الحسن ،الآمدي .14

 1404الطبعة الأولى، ، بيروت –الناشر: دار الكتاب العربي 

بابرتي، محمد بن محمد بن محمود، اكمل الدین ابو عبد الله ابن الشيخ شمس الدین ابن الشيخ  .15

 ناشر: دار الفكر، ب ط، ب ت. ،العنایه شرح الهدایةهـ 786جمال الدین رومي، متوفي

بخاري، أبو عبد الله محمد بن اسماعيل، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله  .16

 .1422، ناشر، دار طوق النجاة، سال طبع، صحیح البخاریصلي الله عليه وسلم و سننه و ایامه= 

کشف الأسرار عن أصول ، هـ730المتوفى  ،عبد العزیز بن أحمد بن محمد، علاء الدین، البخاري .17

، وتبير–الناشر: دار الكتب العلمية ، المحقق: عبد الله محمود محمد عمر، ر الإسلام البزدویفخ

 م1997هـ/1418الطبعة: الطبعة الأولى 

الناشر: دار ، المحیط البرهانی، محمود بن أحمد بن الصدر الشهيد برهان الدین مازه ،اريبخال .18

 ب ط، ب ت.إحياء التراث العربي، 
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طبعة ، الناشر: مکنز الوصول الى معرفة الأصول-أصول البزدویالبزدوي، علي بن محمد الحنفي،  .19

 كراتشي. –جاوید بریس 

ر: ، الناشمعالم السنن، وهو شرح سنن أبی داود، أبو سليمان أحمد بن محمد الخطابي ،البستي .20

 .م1932/هـ 1351 الأولى الطبعة حلب، –المطبعة العلمية 

: تحقيق ،صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبانبستي، محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي،  .21

 م.1993/هـ1414 الثانية، الطبعة بيروت، –مؤسسة الرسالة  الناشر: الأرنؤوط، شعيب

عَلَى مَذْهَبِ أَبِیْ حَنِیفَْةَ  وَالنَّظَائِرُالْأَشْباَهُ  ،هـ970-926 ،الشَّيْخ زَیْنُ الْعَابِدِیْنَ بنِْ إِبْرَاهِيْمِ ،بنِْ نُجَيْمٍ .22

 .م1980/هـ1400الطبعة :، لبنان بيروت، العلمية، الناشر: دار الكتب، النُّعمَْانِ 

شرح منتهى الإرادات  ،1051سنة الوفاة سنة الولادة/ ،منصور بن یونس بن إدریس، البهوتي .23

مكان النشر ، 1996سنة النشر ، الكتبالناشر عالم ، المسمى دقائق أولی النهى لشرح المنتهى

 .بيروت

/ 1420ـ1415، دمشق النهضة الاسلامیة فی سیر اعلامها المعاصرین ،بيومي، محمد رجب .24

 م.1999ـ1995

امية الناشر: مجلس دائرة المعارف النظ، السنن الکبرى ،أبو بكر أحمد بن الحسين بن عليالبيهقي،  .25

 ..هـ1344،الطبعة: الأولى، الكائنة في الهند ببلدة حيدر آباد

، هـ458ى المتوف ،أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْروَجِْردي الخراساني، أبو بكر ،البيهقي .26

شرف أ، حققه وراجع نصوصه وخرج أحادیثه: الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد ،شعب الإیمان

الناشر: ، هندال –على تحقيقه وتخریج أحادیثه: مختار أحمد الندوي، صاحب الدار السلفية ببومباي 

الطبعة: الأولى،  ،مكتبة الرشد للنشر والتوزیع بالریاض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند

 .م2003 -هـ  1423
ليات صحيحِ احمد حجازي السقاء، مكتبة الك، به تةشرح العقائد النسفیتفتازاني، علامه سعدالدین،  .27

 م.1997الأزهریة، القاهرة: 
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شرح التلویح على التوضیح ، هـ793المتوفى ، الشافعي ،سعد الدین مسعود بن عمر، لتفتازانيا .28

، لبنان –: دار الكتب العلمية بيروت رالناش، المحقق: زكریا عميرات، لمتن التنقیح فی أصول الفقه

 مـ، 1996 -هـ  1416الأولى : الطبعة الطبعة

الطبقات السنیة فی تراجم  ، ـه1010تقي الدین بن عبد القادر التميمي الداري الغزي، متوفي  .29

   .الحنیفة

المتوفى  ،لي الفتوحي المعروف بابن النجارتقي الدین أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزیز بن ع .30

 ،الناشر: مكتبة العبيكان، الزحيلي و نزیه حماد: محمد المحقق، شرح الکوکب المنیر، هـ972

 ..مـ 997/هـ1418الطبعة: الطبعة الثانية 

 الناشر: دار الكتاب، تحقيق: إبراهيم الأبياري ،التعریفات ،علي بن محمد بن علي ،الجرجاني .31

 هـ،1405الطبعة الأولى، ، بيروت –العربي 

أصول الفقه المسمى: الفصول فی  هـ(370-305الإمام أحمد بن علي الرازي ) ،الجصاص .32

: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية دولة الناشر، المحقق : د.عجيل جاسم النشمي، الأصول

الأولى عام  الجزء الثالث: الطبعة، م1985هـ1405الجزء الأول والثاني: ، الطبعة :الأولى، الكویت

 .م1994/هـ1414الطبعةالثانية عام  الجزء الرابع:، م1988-هـ 1408

کشف  ،هـ1067مصطفي بن عبد الله كاتب قسطنطني مشهور به حاجي خليفه، متوفي ،جلپي .33

 .م1941بغداد، تاریخ نشر -ة المثنيمكبت :، ناشرالظنون عن أسامی الکتب و الفنون

، مجموع الفتاوى، هـ728المتوفى  ،تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ،الحراني .34

 ،م2005هـ/ 1426الطبعة: الثالثة، ، الناشر: دار الوفاء، عامر الجزار -أنور الباز المحقق: 

أبو الفيض ، الملقّب  ،محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق، تاج العروس من جواهر القاموس الحسيني، .35

 .دار الهدایة :الناشر، مجموعة من المحققين :تحقيق، ، الزَّبيديبمرتضى

الناشر: دار ، معجم البلدان هـ،626، متوفيعبد الله یاقوت بن عبد الله أبو، شهاب الدین لحمويا .36

 .هـ1410لبنان، طبع اول ،بيروت –الفكر 
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الناشر:  ،شرح سنن أبی داود معالم السنن، أبو سليمان أحمد بن محمد الخطابي البستي ،الخطابي .37

 .م1932 -هـ 1351الطبعة الأولى ، حلب –المطبعة العلمية 
 .م1996، القاهرة: دارالفكر عربي، علم اصول الفقه ،الوهابخلاف، عبد  .38

 وت،بير -الناشر: دار المعرفة ، سنن الدارقطنی ،علي بن عمر أبو الحسن البغدادي، الدارقطني .39

 .تحقيق: السيد عبد الله هاشم یماني المدنيم، 1966 –ه1386 سال چاپ:

سیر أعلام  ـه 748متوفي ،بن قایمازحمد بن أحمد بن عثمان ذهبي، شمس الدین أبو عبد الله م .40

 م.1405/1985، ناشر، مؤسسة الرسالة، سال طبعالنبلاء

مطالب أولی النهى فی  ،هـ1243هـ/ سنة الوفاة 1165مصطفى السيوطي سنة الولادة ، الرحيباني .41

 .مكان النشر دمشق، م1961سنة النشر ، الناشر المكتب الإسلامي،  شرح غایة المنتهى

 الاعلام ،هـ139الدین بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الدمشقي المتوفى خير زركلي،  .42

 ،م2002مایو أیار/ - :الطبعة الخامسة عشر، الناشر: دار العلم للملایين، للزرکلی

البحر المحیط ، هـ794سنة الولادة/سنة الوفاة  ،بدر الدین محمد بن بهادر بن عبد الله ،الزركشي .43

ناشر ال، ضبط نصوصه وخرج أحادیثه وعلق عليه: د. محمد محمد تامرتحقيق ، فی أصول الفقه

 .لبنان/ بيروت :مكان النشر، م2000 -هـ 1421 :سنة النشر، دار الكتب العلمية

ى شرح الزرکشی عل، شمس الدین أبي عبد الله محمد بن عبد الله المصري الحنبلي ،الزركشي .44

تحقيق قدم له ووضع حواشيه: عبد ، هـ772 هـ/ سنة الوفاة722سنة الولادة ، مختصر الخرقی

 ـ1423سنة النشر ، الناشر دار الكتب العلمية، المنعم خليل إبراهيم مكان النشر لبنان/ ، م2002 -ه

 .بيروت
سنة وفاة ، 823سنة ولادة المؤلف : ، زكریا بن محمد بن أحمد بن زكریا الأنصاري أبو یحيى .45

 .غایة الوصول فی شرح لب الأصول، 926
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 ،230ص هـ ش،1389مكان نشر: كردستان، سال ،الفقة أصول فی الوجیزعبد الكریم،  ،دانیز .46

ناشر: ال، المسودة في أصول الفقه، عبد السلام + عبد الحليم + أحمد بن عبد الحليم ،آل تيمية

 .: محمد محيى الدین عبد الحميدتحقيق، القاهرة –المدني 

مقدمة نصب الرایة هـ، 762الزیلعي، جمال الدین، ابومحمد عبد الله بن یوسف بن محمد، متوفي .47

، المحقق: محمد عوامة، الناشر: لأحادیث الهدایة مع حاشیة بغیة الألمعی فی تخریج الزیلعی

 م.1997هـ/1418الطبعة الأولي -بيروت-مؤسسة الریان للطباعة والنشر

وسف، ، تحقيق: محمد خير رمضان یتاج التراجم فی طبقات الحنفیة، زین الدین، قاسم بن قطلوبغا .48

 دمشق، طبع اول. -دارالقلم

ار الكتب ، الناشر دتبین الحقائق شرح کنز الدقائقالزیلعي، فخر الدین عثمان بن علي الحنفي،  .49

 هـ، مكان النشر القاهرة.1313الإسلامي، سنة النشر 

 .الناشر: دار الكتاب العربي ـ بيروت ،سنن أبی داود ،أبو داود سليمان بن الأشعث، السجستاني .50

الناشر:  ،صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي، البستيو

 ،تحقيق: شعيب الأرنؤوطم، 1993 -هـ1414الطبعة الثانية، ، بيروت –مؤسسة الرسالة 

ق، المقاصد  ـه 902متوفي ،الرحمن بن محمدالسخاوي، شمس الدین أبو الخير محمد بن عبد  .51

، ناشر، دار الكتاب عربي 364الحسنة في بيان كثير من الأحادیث المشتهرة علي الألسنة، ص

 م.1405/1985بيروت، سال طبع

خليل  دراسة وتحقيق:، المبسوط للسرخسی ،شمس الدین أبو بكر محمد بن أبي سهل، السرخسي .52

لأولى، الطبعة ا، الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، بيروت، لبناندار  الناشر:، محي الدین الميس

 ،م2000هـ 1421

هـ/ سنة الوفاة ربيع الأول/ 605/شعبان/2سنة الولادة  سمعاني، عبدالكریم بن محمد تميمي، .53

 هـ.1408، دارالفكر، طبع اول الأنساب المتفقة فی الخط المماثلة فی النقط والضبط ،هـ562
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هـ/ سنة 605/شعبان/2سنة الولادة ، الامام أبي سعد عبد الكریم بن محمد التميمي ،السمعاني .54

اسة الناشر رئ، تحقيق منيرة ناجي سالم، التحبیر فی المعجم الکبیر، هـ562الوفاة ربيع الأول/ 

 .مكان النشر بغداد، م1975 -هـ1395سنة النشر ، دیوان الأوقاف

حلیة العلماء هـ، 507سنة الوفاة القفال، سنة الولادة/ أحمدسيف الدین أبي بكر محمد بن  ،الشاشي .55

، تحقيق د . یاسين أحمد إبراهيم درادكة، الناشر مؤسسة الرسالة / دار فی معرفة مذاهب الفقهاء

 م، مكان النشر بيروت/عمان.1980الأرقم، سنة النشر 

المحقق: أبو  ،الموافقات، هـ790المتوفى، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطيالشاطبي،  .56

 .م1997هـ/1417: الطبعة الأولىالطبعة، الناشر: دار ابن عفان، عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان

، تحقيق، احمد شاكر، القاهرة: مكتة دار التراث، الرسالة أبو عبد الله محمد بن إدریس، شافعي، .57

 .م1979هـ/ 1399، 2ط

، مراقی الفلاح شرح نور الإیضاحالشرنبلالي، حسن بن عمار بن علي المصري الحنفي،  .58

 م.2005هـ/1425هـ، الناشر: المكتبة العصریة، الطبعة: الأولي، 1069متوفي

، اثر بدرالدین عيني ،سیف المهند فی سیرة الملک المؤیدال مقدمه کتاب، محمد علوي ،شلتوت .59

 .م199قاهره، مصر، مطعبة دارالكتب المصریة بالقاهره، 

اپ اول، چ روت،يدمشق، ب ب،يدار الكلم الط ر،يدار ابن كث ،ریفتح القد ،يمحمد بن عل ،يشوكان .60

 .ق1414

إرشاد الفحول إلی تحقیق الحق من علم ، هـ1250المتوفى، محمد بن علي بن محمد ،الشوكاني .61

ور : الشيخ خليل الميس والدكتقدم له، كفر بطنا -المحقق: الشيخ أحمد عزو عنایة، دمشق، الأصول

 م.1999/هـ1419الطبعة: الطبعة الأولى ، : دار الكتاب العربيالناشر، ولي الدین صالح فرفور

الجامع الصغیر  ، 189سنة الوفاة /132سنة الولادة  الشيباني، أبو عبد الله محمد بن الحسن، .62

 .مكان النشر بيروت، 1406سنة النشر ، الناشر عالم الكتبالنافع الکبیر، وشرحه 
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مسند أحمد بن  هـ241توفىالم ،بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد أبو عبد الله أحمد ،الشيباني .63

 ،الأولى: الطبعة بيروت، –، المحقق: السيد أبو المعاطي النوري، الناشر: عالم الكتب حنبل

 .م1998/هـ1419

الإنصاف ، هـ885علاء الدین أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي المتوفى  ،الصالحي .64

الناشر: دار إحياء التراث العربي ، فی معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

 .الرقميةمصدر الكتاب: موقع مكتبة المدینة ، هـ1419الطبعة: الطبعة الأولى ، بيروت ــ لبنان

 ،: حبيب الرحمن الأعظميتحقيق ،مصنف عبد الرزاق ،أبو بكر عبد الرزاق بن همام ،الصنعاني .65

 هـ.1403، الطبعة الثانية ،بيروت –: المكتب الإسلامي الناشر

ركز تهران، م ،يبجنورد ينظر كاظم موسو ریز ،یدائرةالمعارف بزرگ اسلاماكبر،  يعل ،يائيض .66

 هـ ش.1377چاپ اول  ،يالمعارف بزرگ اسلام دائرة

القاهرة،  -الناشر: دار الحرمين، المعجم الأوسط ،أبو القاسم سليمان بن أحمد، الطبراني .67

 .عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني ،تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد1415

يد تحقيق: حمدي بن عبدالمج ،المعجم الکبیر، سليمان بن أحمد بن أیوب أبو القاسم، الطبراني .68

 م.1983 -ه1404الطبعة الثانية ، ، الموصل –الناشر: مكتبة العلوم والحكم. السلفي

حاشیة ، هـ1231سنة الوفاة سنة الولادة/ ،أحمد بن محمد بن إسماعيل الحنفي، لطحطاويا .69

سنة  ،المطبعة الكبرى الأميریة ببولاق :الناشر، الطحطاوی على مراقی الفلاح شرح نور الإیضاح

 .مكان النشر مصر، هـ1318النشر 

 شمس الدین أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي، المعروف بالحطاب ،الطرابلسي .70

: الناشر، : زكریا عميراتالمحقق، مواهب الجلیل لشرح مختصر الخلیلال هـ954الرُّعيني )المتوفى

 .م2003/هـ1423الطبعة : طبعة خاصة ، دار عالم الكتب
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، هـ716 المتوفى، سليمان بن عبد القوي بن الكریم الصرصري، أبو الربيع، نجم الدین ،الطوفي .71

الطبعة:  ،الناشر: مؤسسة الرسالة، المحقق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، شرح مختصر الروضة

 .م1987هـ /  1407الأولى ، 

 م.1409/1988، بيروت المفسرین من صدر الاسلام حتی العصر الحاضرمعجمعادل نُویَهِض،  .72

الفتاوى الهندیة فی مذهب الإمام الأعظم أبی /لشيخ نظام وجماعة من علماء الهندا، العالمكيریة .73

 .م1991/هـ1411 :سنة النشر، الناشر دار الفكر، حنیفة النعمان

مُصنف ابن أبی  ،هـ( 235ـ  159محمد الكوفي )أبو بكر عبد الله بن ، بن أبي شيبةا ،العبسي .74

 .تحقيق: محمد عوامة، شیبة
محمد : د. يقتحق ،المختصر فی أصول الفقه لإبن اللحام ،علي بن محمد بن علي البعلي أبو الحسن .75

 .مكة المكرمة -: جامعة الملك عبد العزیز الناشر،  مظهربقا

 :رالناش، تعریب: المحامي فهمي الحسينيتحقيق ، درر الحکام شرح مجلة الأحکام، علي حيدر .76

 .بيروتمكان النشر لبنان/، دار الكتب العلمية

 ةیالبناهـ  855 يمتوف ،يمصر ،ينيع ،يحنف ،يقاض ،يمحمود ابن احمد بن موس نیبدرالد عيني، .77

 .ةیشرح الهدا یف

عبد  السلامتحقيق : محمد عبد ، المستصفى فی علم الأصول ،أبو حامد ،محمد بن محمد ،الغزالي .78

 هـ1413، الطبعة الأولى، بيروت –الناشر: دار الكتب العلمية ، الشافي

کنز العمال فی ، هـ975المتوفىعلاء الدین علي بن حسام الدین المتقي الهندي البرهان  ،فوري .79

صفوة السقا، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الطبعة  -، المحقق: بكري حيانيسنن الأقوال والأفعال

 م.1981هـ/1401الخامسة،

الناشر: المكتبة  ،الأثمار الجنیة فی أسماء الحنفیةهـ، 1013القاري، علي بن سلطان محمد، متوفي .80

  م.2009هـ/1430د، الطبعة الأولي: النعمانية، تحقيق: دكتور عبد المحسن عبد الله أحم
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من بدایة ، الفصول شرح تنقیح، هـ ( 684ت الدین أحمد بن إدریس الصنهاجي ) شهاب، القرافي .81

رسالة مقدمة لنيل درجة ، )دراسة وتحقيق( ،إلى نهایة الكتابالباب الثالث عشر: في فعله )

: إشراف، ناصر بن علي بن ناصر الغامدي: إعداد الطالب، الماجستير في الدراسات الإسلامية

 .)القسم الدراسي(، فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور/حمزة بن حسين الفعر

الجواهر هـ، 775أبومحمد، عبد القادر بن محمد بن نصرالله، محي الدین حنفي، متوفي القرشي، .82

 كراتشي، ب ط، ب ت.–الناشر: مير محمد كتب خانه  ،المضیة فی طبقات الحنفیة

ترجمه، بشير فرنسيس وكوركيس، عواد، مؤسسة الرسالة، ، بلدان الخلافة الشرقیة كي لسترنج، .83

 هـ،1405الطبعة الثانية

الناشر ، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، 587سنة الولادة/سنة الوفاة ، علاء الدین ،سانيالكا .84

 .مكان النشر بيروتُ، 1982سنة النشر ، دار الكتاب العربي

فی تراجم  الفوائد البهیة هـ،1304، متوفيأبوالحسنات عبد الحي بن محمد عبد الحليم ،نويهلك .85

 م،1998هـ/1418الطبعة الأولي -لبنان–الناشر: بيروت  ،الحنفیة

اثر  ،«المقاصد النحویة فی شرح شواهد شروح الألفیة»مقدمه کتاب محمد باسل عيون السود،  .86

 .16، صم2005ق/1426بدرالدین عيني، لبنان، بيروت، دارالكتب العلمية، 

، هـ593المرغيناني، ابو الحسن، برهان الدین، علي بن ابي بكر بن عبد الجليل فرغاني، متوفي،  .87

 -روتبي -، محقق، طلال یوسف، ناشر، داراحياء التراث العربيالهدایة فی شرح بدایة المبتدی

 لبنان.

كي، حققه، دكتور محمد أمين م ،التجنیس و المزیدالمرغيناني، علي بن ابي بكر بن عبد الجليل،  .88

 .م2004هـ/1424سال طبع اول  -لبنان–الطبع و الإخراج: بيروت 

حقيق: خليل ت ،المعتمد فی أصول الفقه ،محمد بن علي بن الطيب البصريأبو الحسين  ،المعتزلي .89

 هـ.1403الطبعة الأولى، ، بيروت –الناشر: دار الكتب العلمية ، الميس
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 ،المغنی فی فقه الإمام أحمد بن حنبل الشیبانی ،عبد الله بن أحمد بن قدامة أبو محمد ،المقدسي .90

 م.1405، الطبعة الأولى، بيروت –الناشر: دار الفكر 

تحقيق: د. عبد  ،روضة الناظر وجنة المناظر ،عبد الله بن أحمد بن قدامة أبو محمد ،المقدسي .91

الطبعة الثانية، ، الریاض –الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود ، العزیز عبد الرحمن السعيد

 هـ.1399

 الرامينى ثم الصالحيمحمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد الله، شمس الدین  ،المقدسي .92

 ،کتاب الفروع و معه تصحیح الفروع لعلاء الدین علی بن سلیمان المرداویهـ، 763المتوفى

هـ 1424المحقق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الطبعة الأولى 

 .مـ 2003 -

ملاجيون، احمد بن ابي سعيد ابن عبيد الله بن عبد الرزاق ابن خاصه خدا، حنفي، صدیقي، اميتوي،  .93

 ، مكتبه حقانيه، محله جنگي پشاور.نور الأنوار فی شرح المنار

 دار ،الناشر: دار الفكر المعاصر، التوقیف على مهمات التعاریف، محمد عبد الرؤوف ،المناوي .94

 .تحقيق: د. محمد رضوان الدایةه، 1410الطبعة الأولى، ، دمشق بيروت، –الفكر 
   ر: دار الناش، مسند أبی یعلى، أحمد بن علي بن المثنى أبو یعلى الموصلي التميمي ،الموصلي .95

 .تحقيق: حسين سليم أسدم، 1984 –هـ1404الأولى ،  الطبعة ، دمشق –المأمون للتراث 

بدالفتاح (، تحقيق: عالنسائی )المجتبى من السنن سننالنسائي، أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن،  .96

 .1986 – 1406حلب، الطبعة الثانية ،  –أبو غدة، الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية 
ح ، ]هو شرالمجموع شرح المهذب، هـ676المتوفى ،نووي، أبو زكریا محيي الدین یحيى بن شرف .97

 .هـ( 476فيالنووي لكتاب المهذب للشيرازي المتو

النيسابوري، أبو الحسن، مسلم بن الحجاج القشيري، المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن  .98

، كتاب الإمارة، باب السفر قطعة من صحیح مسلمالعدل إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم= 

 بيروت. -العذاب، ناشر، دار أحياء تراث عربي
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یصلي  ، باب المصليصحیح ابن خزیمة ،محمد بن إسحاق بن خزیمة أبو بكر السلمي ،النيسابوري .99

تحقيق: د. محمد مصطفى ، 197 – 1390بيروت،  -المكتب الإسلامي في نعليه وقد أصابهما قذر، 

 .الأعظمي

ـ، ه 562الامام ابي سعد عبد الكریم بن محمد بن منصور التميمي المتوفى سنة  ،السمعانيو .100

ر مركز الخدمات والابحاث الثقافية دا، تقدیم وتعليق: عبد الله عمر البارودي، لسمعانیل الانساب

 .م1988 - ـه1408ملتزم الطبع والنشر والتوزیع دار الجنان الطبعة الاولى ، الجنان
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 خلاصة البحث

هدایة من الإستحسان فی کتاب التحقیق و تخریج الأقوال المبتنی علی عنوان )بالبحث الذی کتبته       

 صلین.مقدمة و ف ل یشتمل علی:وکابب ة سلامجامع من( لنیل درجة الماجستیرأولها إلی إنتهاءِ کتاب الحج

فی هذا  الدراسات السابقةحتوی علی تعرّف الموضوع وأهمته، و سؤالاته الأصلیة و المقدمة م      

 مشکلة البحث و خطته.و منهجه، و أهدافه، و وسایل البحث، الموضوع و

و معرفة الإستحسان مشتمل علی معرفة صاحب الهدایة و معرفة کتاب الهدایة  لأولالفصل ا      

 )تعریفه، و أنواعه، و موقف المذاهب فیه و حجیته(.

لإستحسان ی االبحث الأول فی بیان الأقوال المبتنی عل ،یشتمل علی مباحث متعددة الفصل الثانی      

فی کتاب الطهارة و البحث الثانی فی بیان المسائل المبتنی علی الإستحسان فی کتاب الصلاة و البحث 

الثالث فی بیان الأقوال المبتنی علی الإستحسان فی کتاب الزکوة و المبحث الرابع فی بیان الأقوال 

حسان لأقوال المبتنی علی الإستالمبتنی علی الإستحسان فی کتاب الصوم و البحث الخامس فی بیان ا

   فی کتاب الحج.

وجدت ثلاثة أقوال یبتنی علی الإستحسان فی کتاب الطهارة و عشرة أقوال یبتنی علی الإستحسان       

یبتنی علی الإستحسان فی کتاب الزکوة و أربعة أقوال یبتنی علی الإستحسان  نیلقوفی کتاب الصلاة و 

ائل ب الحج، و بحثت کل الأقوال والمسفی کتاب الصوم و ستة مسائل یبتنی علی الإستحسان فی کتا

 تحت مطلب خاص.
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Research Summary 

This discussion consists this of to one introduction, and a fundamental 

preparatory chapter. And a an arrangement basic chapter . 

Introduction contains introduction and importance of the subject.Aain 

questions background, materials and methods. objectives, and problems 

of the research and its sermon  and planThe preparatory chapter includes 

a brief introduction of the owner of the hedaih,(Hedayah) a brief 

knowledge brief of the book (Hedayah) and a recognition of the estehsan 

(definition and species of estehsan, the position of religions case estehsan 

and its reason The main chapter has five topics. the first topic is about the 

utterances based on estehsan in the book of purity. the second topic is the 

utterances based on estehsan in the book of Salat. the third topic is about 

the utterances based on estehsan in the book of (Alms) the fourth topic is 

the utterances based on estehsan In the book of fasting and the fifth topic 

in the sayings is based on estehsan in the book of( pilgriimage) .In the 

book of purit, three issues based on estehsan have been researched, and in 

the book of Salat (prayer) twelve issues have been based on estehsan, in 

the book of  (Alms) two issues have been based on merit, and in the book 

of fasting, there have been four issues. Based on the estehsan in the book 

of (pilgrimage) five cases of eviction and research have been done. 
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